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 مقدمه
ها به بهترين شكل و استفاده از فرصتها و تهديداتي است كه، شناخت آنها و فرصت ،همواره پيش روي انسان        

 مقابله با تهديدات، ضامن پيروزي و سعادت انسان است.

توانند تهديداتي جدي و خطرناك شده و انسان را از ها خود، ميها استفاده نشود، اين فرصتدر اين ميان، اگر از فرصت

 رسيدن به كمال و سعادت باز دارند.

هاي عالي، براي رشد انسان، در امور مادي است، كه اگر از اين فرصت عالي از فرصت به عنوان مثال، ثروت پدري، يكي

هاي متمول و ثروتمند، استفاده نشود، تبديل به همان تهديد عام و فراگيري خواهد شد كه از بسياري از فرزندان انسان

ي بوده و چون خود براي آن زحمتي متقبل هنر ساخته، كه اتكاء آنان، همواره سرمايه و ثروت پدرموجوداتي بيكاره و بي

 نمايند. اند، معمولا آن را يك شبه در پاي عيش و نوش ريخته، عمري را با حسرت و شكست سپري مينشده

هاي زندگي تواند به بهترين فرصتبرداري صحيح از آن، اين تهديدها خود، مياز آن سو، با شناخت تهديدها و بهره

ونه، بسياري از بزرگان، از تهديدِ فقرِ خانواده، بهره برده و آن را چنان تبديل به فرصتي براي به طور نم تبديل شوند.

 شود.اند، كه از فقر خانوادگي آنان، به عنوان يكي از بزرگترين ابزارِ رشدِ آنان ياد ميترقي خود نموده

 ديدهاست.ها به تهنقش دشمن در تبديل فرصت ،مطلبي كه در اين ميان قابل توجه است

هاي تريزي، فرصهايش استفاده ننمايد، بلكه با طرح و برنامهتلاش دشمن همواره براين است كه رقيب، نه تنها از فرصت

 نمايد.او را تبديل به تهديد مي

 به گفته دكتر رحيم پور ازغدي:

حفظ "و  "محتوا"اين روند مسخ مذهب؛ تفكيك مذهب از حكومت، تفكيك اخلاق از سياست، حذف »

تحريف  ،الهويه كردن اسلام، هزار قرائتي كردنش، تفسير به رأي قرآنبود كه به مبهم و مجهول "شكل

 داننددين و منحط كردن اسلام انجاميد و همين هدف آنهاست؛ نه از صحنه روزگار برانداختن اسلام، كه مي

خواستند اسلامي مي مات كنند.خواستند آن را خواستند اسلام را محو كنند، ميممكن نيست، آنان نمي

خواهند بسازند كه ديگر با گنج قارون و تخت فرعون، كاري نداشته باشد. يك اسلام بي طرف كه با و مي

سياست و اجتماعيات و حكومت و عدالت و حقوق بشر، كاري نداشته باشد. يك مذهب فردي و عبادي و 

ين خواستند دحوزه حقوق بشر دخالت نكند. مي خصوصي كه ربطي به اين مسائل عيني نداشته باشد و در

را به مقداري شعائر خنثي و غير عيني و غير سياسي تبديل كنند و يك اسلام خواب و گيج و كور بسازند 

 1«ل مردم بدهند.يو تحو

نتظار ا»و « عاشوراي حسيني»ي مهم اند، دو مسالههاي شيعه، كه دشمنان نيز به آن اذعان نمودهاز بزرگترين فرصت

 است.« موعود

                                                 
 حسين) عليه السلام( عقل سرخ، حسن رحيم پور ازغدي.- 1

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

ي پاياني كنفرانس تلاويو، كه موضوع آن، بررسي دشمنان يهود بوده، انديشمندان طبق گزارشات، در قطعنامه

ترين دشمن خود ياد كرده، در اولين بند اين قطعنامه، چنين آورده ترين و خطرناكصهيونيست، از شيعه بعنوان بزرگ

نگاه -1ها براي تقويت و پيروزي اين مكتب در مقابل دشمنان است؛ ن فرصتاند كه: دو تفكر در بينش شيعي بزرگتري

 ي مهدويت و فلسفه انتظار.نگاه سبز شيعه به مقوله -2ي عاشورا، سرخ شيعه به حادثه

دا ج «الشريفعجل الله تعالي فرجه» و امام زمان« السلامعليه»توان از امام حسين شيعه را نمي ،دانند كهآنان بخوبي مي

نمود، چرا كه عشق آنان، در اعماق وجود شيعه رسوخ نموده و اين محبت با گوشت و پوست و خون آنان عجين گرديده 

 است.

هاي حكومت خويش بود . وي تمام ي رضاخان پهلوي، بعد از استحكام پايههاي مذبوحانهبهترين گواه براين مدعا، تلاش

صرف نمود و در همين راستا دستور به كشف حجاب، حذف لباس روحانيت و  تلاش خود را براي براندازي دين و آثار آن

ي بيشتر مردم در پي اي جز علاقهها ثمرهداد. ولي اين تلاش« عليه السلام» تعطيلي مجالس عزاي اباعبدالله الحسين

 نداشت.

ها تدو ابزار مهم، كه بزرگترين فرصبعد از شكست اين پروژه، دشمنان به خوبي دريافتند، بهترين راه براي مقابله با اين 

 استفاده از آفت تحريف است. ،را در اختيار شيعه قرار داده

 با اين ديد، به سراغ اين دو مقوله آمدند.

اي براي بخشايش گناهان دادند كه بسياري آن را وسيلهعاشورا و جريان كربلا را، بقدري بدست دوستان نادان تنزل 

راحتي شيعه در ارتكاب گناهان بوده، تا آنان بدون هيچ « السلامعليه» هدف اباعبدالله الحسينشناسند، گويا تنها مي

مام ا با برپايي و شركت در يك مجلس روضه و گريه بر محدوديتي و به راحتي بتوانند مرتكب معاصي شده و پس از آن،

ن تحريفي است كه در مسيحيت و در جريان به دقيقا هما ،تمام گناهان را پاك نمايند. اين تحريف«عليه السلام »حسين

رخ داد و تصادفا آن تحريف نيز از شاهكارها و هنرهاي يهوديان « عليه السلام» صليب كشيدن حضرت عيسي بن مريم

 بود!!

 يي حسيني، اثر ارزشمند شهيد راه مبارزه با تحريف، علامه مرتضبراي آشنايي با تحريفات عاشورا، به كتاب حماسه

 ، مراجعه نماييد.مطهري

من جمله  ،نيز از ابزار مختلفي« الشريفالله تعالي فرجهعجل» ي مهدويت و امام زماندشمنان در راه مبارزه با مقوله

تحريفِ بعضي از مفاهيم بلند و بالاي اين فرصت عظيم استفاده نمودند. به عنوان مثال، در تحريف جريان انتظار امام 

ترين عامل پويايي شيعه است و از آن بعنوان افضل الاعمال ياد انتظار را كه بزرگ« الشريففرجهتعالي اللهعجل» زمان

و نفرين بردشمنان آن حضرت تعريف « الشريف الله تعالي فرجهعجل» شده، به نشستن و دعا نمودن براي امام زمان

 نمودند.

براي اصلاح جامعه ننموده، فقط چشم انتظار ظهور هيچ تحرك و تلاشي  ،ي منتظر كسي است كهطبق اين تعريف، شيعه

 آن حضرت براي براندازي ظلم وجور باشد.
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هاي ساختگي و خارج ساختن مهدويت از مسير خود ها، برسرراه اين فرصت عظيم، ساختن جريانيكي ديگر از انحراف

 است.

 عجل الله تعالي» ي با امام زمانابطه و واسطهسوءاستفاده از افرادي ساده و احمق و بعضا جاه طلب و دنيا پيشه بعنوان ر

هاي ظهور كه در روايات آخرالزمان، اگر جامعه پذيرش بيشتر از آن را نداشت و بعنوان بعضي از نشانه ،«الشريففرجه

 و« سيد خراساني»،«سيد حسيني»مانند «عجل الله تعالي فرجه الشريف»گاه از اصحاب امام زمان آن داده شده، يوعده

د ي بعد، خو، همانند سفياني، و در وهله«الشريف عجل الله تعالي فرجه» و حتي گاهي بعنوان دشمن امام زمان« يماني »

 اي از اين اقدامات است.، اگر جامعه قدرت و امكان پذيرش داشت، نمونه«الشريف الله تعالي فرجهعجل» امام زمان

ه و ها را پيش بيني نمودترين سياستمداران تاريخ، تمامي اين دسيسهبه عنوان بزرگ« السلامعليهم» ي معصومينائمه

 اند.جلوي تمامي اين مسيرهاي انحرافي را در روايات مسدود نموده

نهي از منكر و اصلا  ،هدف از قيام خود را به روشني، امر بمعروف« السلامعليه»ي عاشورا، اباعبدالله الحسين در حادثه

  2كه بوسيله زمامداري يزيديان از مسير خود خارج شده اعلام نمود.« لله عليه و آله وسلمصلي ا» دين رسول الله

ي انتظار نيز روايات فراواني، انتظار را بعنوان عمل صالحي معرفي نموده و پاداش آن را نيز، مانند جهاد و كوشش در مسأله

-بي ياند كه خود، شائبهبيان نموده« عليهم السلام» ي معصومينو ائمه« صلي الله عليه و آله و سلم» در ركاب پيامبر

  3برد. حركتي و سكون را در معناي انتظار از ميان مي

ز جاي ا« الشريف عجل الله تعالي فرجه» به شيعيان دستور داده شده كه با شنيدن نام امام زمان ،در روايات ،علاوه براين

اين تصور غلط كه انتظار يعني نشستن و خوابيدن و  را تمرين نموده و برخود برخيزند، تا بدينوسيله آمادگي براي قيام 

ام نقل نموده كه ام« منتهي الآمال» ن بكشند. مرحوم شيخ عباس قمي، در كتاب گرانسن  لاچشم به در دوختن، خط بط

 4خواستند.زمان از جاي خويش برمي با شنيدن نام مبارك امام« عليهما السلام»صادق و امام رضا 

در باب ادعاها نيز، در روايات متعدد، با صراحت اعلام شده كه: هر آنكس كه در زمان غيبت كبري ادعاي ارتباط با ما را 

  5داشت او را تكذيب نماييد. 

اند و نوشته« علي بن محمد سمري» يكي از آن روايات آخرين توقيعي است كه حضرت به نائب چهارم خويش جناب 

 ند:ادرآن مرقوم فرموده

                                                 
هي عن المتكر جدي) ص( ارُيد ان امربالمعروف و أنو أن لم آخرج اُشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما و انما خرجت لطلب الاصلاح في امه  - 2

 . 823، ص 44و اسير بسيره جدي و آبي بحارالانوار، ج 
 يآقاي مجيد حيدري نيك، فصلنامه انتظار، سال اول شماره ينوشته« نگاهي دوباره به انتظار » ي براي آگاهي بيشتر،رجوع شود به مقاله - 8

 .2و  1
 اي از تكاليف عباد نسبت به امام زمان( منتهي الآمال، باب چهاردهم، فصل ششم) در شمه - 4
 باب من ادعي الرؤيه في الغيبه الكبري.  151، ص52ر.ك، بحارالانوار، ج  - 5
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أيامٍ،  هًتٌ ما بينَكَ و بينَ سِتَّكَ مَيِّنَّوانِكَ فيك، فَإرَ إخْأجْ يا علي بن محمد السمري، اسمَعُ! اَعظم اللهُ» 

 للهِنِ اذْاِ دَا بعَْلّفَلا ظُهُورَ إ التًامًهَ هَغِيبَتَ الْوَقعَْ يَقُومُ مَقامَكَ بعَدَ وَفاتِكَ فَقَدْ لي اَحَدٍصَّ إلا تُوَ رَكَ وَامَْ عْمَفاَجْ

ي يُدًعِ شيعَتي مَنْ ي مِنْأتِو سَيَ وراًتِلاءِ الارضَ جَوَهِ القُلوبِ وَ امْمَدِ و قَسْدَ طُولِ الاَعْذلك بَ رُهُ وَكْتعَالي ذِ

حول و لا قوه الا ر و لا تَمُفْ ابٌفَهُوَ كَذّ هَو الصًيحَ يلَ خرُوجِ السُفيانقَبْ ي المُشاهَدَهَدًعَاِ نْلا فَمَ، اَمُشاهَدَهَلْاَ

خداوند بهترين اجرها را به تو عنايت نمايد. همانا تو  -اي علي بن محمد سمري! بشنو، « بالله العلي العظيم

)نيابت  شش روز ديگر از دنيا خواهي رفت. امورت را مرتب نما و بعد از خود كسي را به جانشيني خود

ت. پس هيچ ظهوري نخواهد بود مگر به اذن خاصه( وصيت منما كه غيبت تامه )كبري(، واقع شده اس

مدت طولاني و قساوت دلها و پر شدن زمين از ستم است. وبزودي از شيعيانم خداوند و اين ظهور بعد از 

كساني خواهند آمد كه ادعاي ارتباط با من را خواهند داشت. آگاه باش هر كه قبل از خروج سفياني و 

گوست، وهيچ اراده و نيرويي نيست مگر ا داشت او كذاب و دروغي آسماني ادعاي ارتباط با من رصيحه

  6اينكه از آن خداوند بزرگ و عالي مرتبه است. 

ي دو جريان انحرافي، كه ريشه در ادعاهاي دروغين رهبران اي كه پيش روي شماست، برآن است كه پرده از چهرهنوشته

 اند بردارد.آنان دارد و دشمنان دين، همواره از آن حمايت نموده

در اين نوشتار سعي شده، اولا، تمامي مطالب براساس مستندات تاريخي بيان شود. ثانيا، چون اين كتاب براي جوانان و 

ي تحرير درآمده، از اطاله و گستردگي مطالب غير ضروري پرهيز شده، تا باعث ملال و خستگي مخاطب نوجوانان به رشته

براين بوده كه، اين مطالب با بياني ساده نگاشته شود، كه تمامي خوانندگان، در هر سطحي نگردد. ضمن اينكه تمام تلاش 

از معلومات، بتوانند از آن بهره مند شوند. ثانيا براي اينكه خوانندگان عزيز بهتر فضاي آن زمان را درك كنند، تمامي 

اي هبه تاريخ -زير نظر دفتر آيت الله سيستانيتنظيم و تهيه  -نجوم اسلامي، CDي هاي ميلادي و قمري، بوسيلهتاريخ

 هجري شمسي برگردانده شد.

ندان به منحرافي را روشن نمايد، لذا علاقهتواند تمامي زوايا و نقاط كور اين جريان اناگفته پيداست كه چنين اثري، نمي

 در بخشي از اين كتاب به معرفي آنتري كه در اين زمينه تاليف و تدوين شده و هاي مفصلهي بيشتر، بايد به كتابآگا

 خواهيم پرداخت، مراجعه نمايند. 

 را به خوانندگان تقديم خواهيم نمود.« كينيار دالگوركي» ي كتاب خاطراتدر انتها نيز بعنوان ضميمه

ميلادي  11ي بريتانيا، كه در قرن بخصوص استعمار پير و فرسوده ،ي شوم استعمارگراناي به نقشهاشاره ،قبل از شروع

 به عنوان دستور العمل به جاسوس هاي خود ابلاغ نموده بود، خواهيم داشت.

 ، جاسوس انگليسي( ذكر شده است.7)خاطرات مستر همفر« دستهاي ناپيدا»متن كامل اين دستورالعمل، در كتاب 

                                                 
  همان - 6
كه با وسوسه هاي شيطاني خويش محمدبن عبدالوهاب را فريب داد و فرقه ضاله وهابيت را در عربستان  مستر همفر : جاسوس انگليسي - 7

 پايه ريزي نمود. 
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را  چگونه اسلام» با عنواني دبير كل وزارت مستعمرات انگلستان، كتابي ، از ناحيه«مستر همفر» در ابتداي ماموريت 

هايي براي از بين بردن و نقاط قوت اسلام، توصيهها ضمن برشمردن فرصت ،به وي اهدا شد كه دران كتاب« درهم كوبيم

 نقاط قوت و تبديل آنان به تهديد شده است.

 به شرح زير است:« مستر همفر» هاي اين كتاب به نقل ازتوصيه

 بين بردن نقطه هاي قوت.اما سفارش هاي كتاب براي از 

 كند:كتاب به موارد زير سفارش مي

ها در ميان مسلمانها؛ چنان كه بايد به مسلمانان زنده كردن فريادهاي قومي، سرزميني، زباني، نژادي و مانند اين-1

ا هرعونزنده كردن  ف ي كشورهاي خود و قهرمانان پيش از اسلام توجه كنند، همچونسفارش كرد كه به تمدن گذشته

 گانه پرستي در ايران، تمدن بابلي در عراق و ديگر مواردي كه در كتاب به تفصيل بيان شده.در مصر، دو

پراكندن چهار چيز ضروري است: شراب، قمار، زنا و گوشتِ خوك آشكارا يا نهاني. كتاب، به همكاري با يهوديان،  -2

خواند تا اين امور زنده نگه داشته شود؛ فرا مي ،كنندندگي ميهاي اسلامي زكه در سرزمين 1مسيحيان، مجوس و صابئان 

پراكنند حقوق مشخص نمايد. هر كه ي خود براي كارمنداني كه امور را ميخواهد تا از خزانهاز وزارت مستعمرات مي

 توانست اين امور را گسترده و همه گير كند به او جايزه دهد وتشويق نمايد.

خواهد كه آشكار يا پنهان از اين امور پشتيباني كنند و هر اندازه پول كه لازم است ت بريتانيا ميكتاب، از نمايندگان دول

 هزينه نمايند تا از مجازات عاملان نشر اين كارها جلوگيري شود.

نان سلمام ،كند؛ اين كار افزون برآنكه اقتصاد ملي را ويران ميكند ربا به هر شكل ترويج شودكتاب همچنين سفارش مي

 ود.شها نيز برايش آسان ميبخشد. هر كه يك قانون را بشكند شكستن ديگر قانونرا در شكستن قوانين قرآن جرأت مي

ا ايُها گويد: يكند كه به مسلمانان گفته شود تنها رباي مضاعف، برمسلمانان حرام است زيرا قرآن ميكتاب توصيه مي

هاي ربا ي گونهو همه 9(  131آل عمران/« ) عافا مُضاعَفَه( ربا را دو چندان افزوده نخوريدالًذينَ آمَنُوا لا تَأكُلُوا الرًبُوا أض

 حرام نيست.

ي عالمان پوشاند. آنگاه اينان همه گونه كار پيوستگي مردم با عالمان ديني را بايد كاست و برخي مزدوران را جامه -4و3

د و نتوانند دريابند كه اين عالم است يا مزدور. گسيل اين مزدوران بد انجام دهند تا مردم به هر عالم ديني مشكوك شون

به الازهر، استانبول، نجف و كربلا بسيار مناسب است . يكي از راه هاي كاهش دلبستگي مردم به عالمان ديني گشايش 

 باشند.اي بپرورند كه عالمان را دوست نداشته مدارسي است كه مزدوران وزارت در آن كودكان را به گونه

                                                 
 جمعي از اهل كتاب كه با انحراف از دين خود ستاره پرست شدند. - 3
، رباي حرام را در دو يا چند يا چند برابر سود كند و به هيچ رويدر آيه شريفه، صفت غالب را را بيان مي« أضعافا مُضاعفََه » اين صفت  - 9

مي فرمايد : ) يا ايها الًذينَ آمنَُوا اتقٌَوا اللهَ و ذَرُوا ما بَقيَِ منَِ الرًب...( يعني اي گرويدگان!  273سازد. قرآن كريم در سوره بقره آيه منحصر نمي

 شود كه ربا به كلي حرام است.( هاي ديگر فهميده مي؛ از اين آيه و آيهتقواي الهي پيشه كنيد و آنچه از ربا برجاي مانده است را وانهيد
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بوده و مدت آن سپري  به زمان خاصياي كه مربوط ترديد برانگيختن در امر جهاد و شناساندن آن به عنوان مسئله -5

 شده است.

وَ طَعامُ الًذينَ اُوتُوا » گويد: هاي شيعيان بيرون راند و گفت كه قرآن ميي نجس بودن كافران را از جانبايد انديشه -6

و ديگر اينكه يك  11« و طعَامُكمُ حِلً لَهمُ، غذاي شما براي آنان حلال است و غذاي آنان براي شما حلالالكِتابَ حِلً لَكمُ 

توان همسران پيامبر را نجس همسر پيامبر )صفيه( يهودي بوده است و همسر ديگرش) ماريه( مسيحي بوده و قطعا نمي

 11« دانست.

ي اديان است، چه نصرانيت باشد و چه يهوديت و مقصود اسلام، همهمسلمانان بايد باور كنند كه منظور پيامبر از  -7

 خواند.ي دينداران را مسلمان ميتنها پيروان محمد)ص( نيست زيرا قرآن همه

 كنند.ها كليساها را تحريم ميها حرمت نهادند، چرا اينپيامبر و جانشينانش كليساها را خراب نكردند و به آن -1

العرب گرد هم دو دين در جزيره» و « يهوديان را از جزيره العرب بيرون رانيد» يث پيامبر)ص( كه بايد در اين دو حد -9

 آيند ترديد افكند.نمي

نياز است، از عبادت بازداشت و در سودمند بودن آن ها بيبايد مسلمانان را با اين دستاويز كه خدا از اطاعت انسان -11

جلوگيري كرد واز هر گردهمايي مسلمانان چون نماز جماعت و حاضر شدن در ترديد افكند. بايد به سختي از حج 

سختي از ساختن مساجد، زيارتگاه هاي عزاداري منع كرد؛ چنان كه بايد آنها را به هاي امام حسين)ع( و دستهمجلس

 ها و مدارس بازداشت.ها، كعبه، حسينيه

هاي به دست آمده از جن  با كفار واجب دانست و نه منافع متبايد در خمس ترديد افكند و آن را تنها براي غني -11

هاي مردم خانه، كسب و كار. گذشته از آن خمس را بايد به پيامبر و امام پرداخت و نه عالم، ديگر اينكه عالمان با پول

 ها شرعي نيست.خرند بنابراين خمس دادن به آنقصر، چهارپا و باغ مي

ماندگي و هرج و مرج برشماريم؛ در عقايد مردم ترديد ايجاد كنيم و پيوند مسلمانان را با اسلام را بايد دين عقب  -12

 اسلام سست كنيم . واپس ماندگي و ناآرامي و دزدي در كشورهاي اسلامي را بايد به اسلام نسبت دهيم.

ن آنان به دست ما بيفتد و ما آنابايد پدران را از پسران جدا كنيم تا فرزندان به پرورش پدران گردن ننهند و تربيت  -13

 را از عقيده، تربيت ديني و پيوستگي با عالمان دور كنيم.

بايد زنان را تشويق كنيم كه چادر از سر بيفكنند، زيرا حجاب را خليفگان بني عباس رايج كردند و اين يك عادت  -14

آن گاه كه زن چادر از سر  12ي امور وارد بود هديدند و زن در هماسلامي نيست. به همين جهت، مردم زنان پيامبر را مي

                                                 
ق ي فوشود. لذا آيهكند، مقصودش خشكبار است. اين معنا از برخي روايات نيز استفاده ميعرب هر گاه لفظ طعام را بطور مطلق ذكر مي - 10

 بر پاك بودن اهل كتاب دلالت ندارد. 
 اند. تاريخ مسلمان شده اين دو بزرگوار، به گواه - 11
د: فرمايكند؛ خداوند متعال خطاب به زنان پيامبر مياين سخن همانند ساير ادعاهاي دشمنان اسلام نادرست است و تاريخ آن را تأييد نمي - 12

هايشان بنشينيد و آرام گيريد و ن پيامبر! در ختنه( [ يعني اي زنا88) وَ قَرنَ في بيُُوتِكُنً و لا تبََرًجنَ تبََرجَُ الجاهِليًه الاُولي...( )سوره احزاب/ 

 ماننده دوره جاهليت پيشين، آرايش و خودآرايي نكنيد.( 
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افكند، جوانان را تشويق كنيم كه به سوي آنان بروند تا فساد در ميانشان افتد. در ابتدا بايد زنان غير مسلمان چادر از 

 سربردارند تا زنان مسلمان نيز سر در پي آنان نهند.

با  -هاي او و نيز دشمني انداختنجماعت و آشكار كردن بدينمازهاي جماعت را بايد با نسبت دادن فسق به امام  -15

 در ميان امام و پيروانش برافكند. -هاي گوناگونشيوه

ي اين كه اينها در زمان پيامبر نبوده و بدعت است، ويران كرد و مردم را از رفتن به ها را بايد به بهانهاما زيارتگاه -16

  13ها بازداشت. اين گونه مكان

اين كه زيارتگاههاي موجود واقعا از آن پيامبر، امامان و يا صالحان باشد ترديد ايجاد كرد... و بايد گنبدها و  بايد در

 هاي موجود در همه كشورهاي اسلامي را از ميان برد.ضريح

ذارند، تا بگ ي سياه و سبز بر سري پيامبر به او بايد ترديد افكند؛ افرادي كه سيد نيستند عمامهدر نسبت خانواده -17

ي پيامبر بدبين شوند و در نسبت سادات با پيامبر ترديد نمايند. چنان مردم نتوانند آنها را تشخيص دهند و به خانواده

ها از سر عالمان دين و سادات برداشته شود، تا هم نسبت خاندان پيامبر از ميان برود و هم عالمان كه ضروري است عمامه

 14نداشته باشند. ديني در ميان مردم حرمت 

 اند، مورد ترديد قرار داد وحسينيه ها را بايد با اين دستاويز كه بدعت هستند و در زمان پيامبر و جانشينان نبوده -11

ي اهاي ويژهها بازداشت؛ سخنرانان را كاهش داد؛ مالياتكه مردم را بايد به هر حيله از رفتن به اين مكانويران كرد؛ چنان

 ست كه خود سخنران و صاحبان حسينيه آن را بپردازند.بر سخنراني ب

تواند بكند؛ نه امر به معروف واجب يد؛ هر كس هر كاري بخواهد ميمهاي مسلمانان دبندوباري را در جانبايد پيام بي -19

كسي را در »و « ه دين خود، موسي به دين خودعيسي ب» ها گفت:است و نه نهي از منكر، نه آموزش احكام، بايد به آن

 ي دولت است نه مردم.و امر و نهي به عهده« گذارندگور ديگري نمي

هايي پديد آورد؛ عرب نبايد با فارس ازدواج كند؛ ترك نبايد كاهش جمعيت لازم است. بايد در راه ازدواج محدوديت – 21

 با عرب ازدواج نمايد.

رد؛ بايد اين انديشه را گسترش داد كه اسلام يك دين بايد از دعوت و هدايت به اسلام و گسترش آن جلوگيري ك -21

سوره زخرف/ « ) لَكَ و لِقَومِكَ( اين قرآن يادآوري براي تو و قوم تو است قومي است و در قرآن هم گفته شده) وَ إنًهُ لَذِكرٌ

44 )15  

ه باشد، مسجد، مدرسه هاي نيكو بايد محدود گردند و اين كارها به دولت سپرده شوند؛ هيچ كس حق نداشتسنت -22

 هاي جاريه و هميشگي.هاي خوب و صدقهسرپرست بسازد؛ همين طور ديگر سنتو يا مكاني براي كودكان بي

ها و بايد با اين دستاويز كه قرآن كم و زياد شده است، در آن ترديد افكند و قرآن هاي ساختگي كه كاستي -23

 هايي داشته باشند توزيع نمود.افزودني

                                                 
اين سياست توسط فرقه وهابيت اجرا شد و آل سعود به نام نوسازي اطراف مسجدالحرام خانه هاي حضرت علي)ع( و حضرت فاطمه )س(  - 18

 را با خاك يكسان كردند. 
 الذكر به امر انگليسي ها توسط رضاخان قلدر مدتي اعمال مي گرديد. سياست فوق  - 14
عني إليَ النُور( ي اسلام يك آيين فراگير وجهاني است ؛ در سوره ابراهيم آيه اول، آمده است: ) كتاب انزَلناهُ إلَيكَ لتُِخرجَ الناًسَ مِنَ الظلُُماتِ - 15

همه مردم را از تاريكي ها به سوي نور هدايت كني. آيه ي ذكر شده نيز بر قومي بودن اسلام اين قرآن كتابي است كه  بر تو فرو فرستاديم تا 

د شوند ادلالت ندارد، زيرا به نظر بيشتر اهل تفسير؛ آيه بدين معناست كه قرآن باعث مي شود پيامبر اسلام )ص( و قوم او در ميان ساير قوم ها ي

 و اين قرآن مايه شرافت و برتري آنهاست. 
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آياتي كه درآنها از يهود و يا نصاري بدگويي شده برداشته شوند؛ آيات جهاد و امر به معروف حذف شوند؛ قرآن به بايد 

هاي فارسي، تركي وهندي برگردانده شود، در كشورهاي غير عرب از قرائت قرآن به زبان عربي نهي گردد. چنان زبان

بايست ترديد افكند و در احاديث نيز مي 16ير عرب ممنوع شوند. كه بايد اذان، نماز و دعا به زبان عربي در كشورهاي غ

 و بدگويي، در مورد روايات نيز بايد عمل شود.آنچه در مورد قرآن توصيه شد مانند تحريف، ترجمه 

 نويسد:مستر همفر در ادامه مي

خود  ز پس دادم و شگفتي بسياربسيار نيكو بود. هنگامي كه كتاب را با« چگونه اسلام را در هم كوبيم» هاي كتابنوشته

نند. كرا به دبير كل بازگو نمودم، گفت: بدان كه تو، در اين ميدان تنها نيستي، سربازان پاكي هستند كه چون تو، كار مي

وزارت تاكنون پنج هزار تن را براي اين كار به خدمت گرفته است. وزارت اكنون در اين انديشه است كه اين افراد را به 

تن برساند و روزي كه اين كار انجام شود، بر مسلمانان چيره خواهيم شد و خواهيم توانست فتنه اسلام و  ده هزار

 كشورهاي اسلامي را در هم كوبيم. 

دهم، وزارت كوتاه زماني نياز دارد، تا اين برنامه را تكميل كند. اگر ما هم آن زمان به تو مژده  مي» دبير كل، سپس افزود:

 «رزندان ما با چشمان خويش آن را خواهند ديد.را نبينيم، ف

 نويسد: وي در ادامه مي

ها هم نتوانستند ريشه اسلام را برافكنند زيرا كاري بدون فكر و فايده بود؛ مغولهاي صليبي بيدبير كل گفت: جن » 

به سرعت ناتوان شدند. اما  برنامه ريزي انجام دادند، عمليات نظامي كه ظاهري تجاوزكارانه داشت؛ به همين دليل آنان

پايان، اسلام را از ريزي حساب شده و بردباري بيي رهبران، حكومت بزرگ ما اين است كه با يك برنامهاكنون انديشه

 است، پيش از آن بايددرون ويران كنند. البته ما به يك ضربه نظامي كوبنده هم نياز داريم، اما اين ضربه آخرين اقدام 

اي كه آنان نتوانند نيروهايشان را گرد آورند ي را تضعيف كنيم و از هر سو به اسلام ضربه بزنيم به گونهاسلامكشورهاي 

 و به جن  بپردازند.

 دبير كل آنگاه افزود:

كنند؛ در درون مسلمانان آشوب ها را اجرا ميبزرگان مسيحي در استانبول، بسيار زيرك و باهوشند؛ زيرا همين برنامه»

رايج  آنهاو فساد را ميان اند؛ شراب، قمار اند؛ كليساهايي بنا كردههايي براي پرورش كودكانشان گشودهمدرسهاند؛ كرده

اند؛ در جاهاي هايشان را به جان هم انداختهاند؛ حكومتهايشان نسبت به دين ترديد ايجاد كردهاند؛ در جوانكرده

ان اند تا بزرگيشان از ميهاي بزرگانشان را از زيبارويان مسيحي آكندهنهاند؛ خاها را ميانشان شعله ور كردهمختلف فتنه

برود، دلبستگي آنها نسبت به دينشان كم شود و وحدت و همدليشان كاستي يابد، آنگاه بزرگان مسيحي به يك باره 

  17نيروهاي نظامي سهمگين برانگيزند تا ريشه اسلام را از اين كشورها بركنند. 

ي تمامي خاطرات اي از خاطرات مستر همفر است. علاقه مندان با مراجعه به كتاب و مطالعهتنها گوشه آن چه نقل شد،

 هاي آنان آگاهي بيشتري پيدا خواهند نمود. هاي استعمارگران و توطئهاين جاسوس انگليسي نسبت به طرح

 

 آغاز انحراف  

                                                 
 شد. در تركيه، نماز به زبان تركي خوانده مي« آتاترك» در زمان  صدارت  - 16
 .76-67دست هاي ناپيدا، خاطرات مستر همفر، ترجمه احسان قرني، صص  - 17

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

هاي اين فرقه را مورد بررسي قرار داد. و بناچار بايد ريشه ي بهائيت، ابتدابراي رسيدن به درك صحيح و جامع از فرقه

اي چهره لذا بايد ،ي شيخيه استي كشفيه و كشفيه زائيدهاز آنجايي كه بهائيت نتيجه و ماحصل بابيت و بابيت ثمره

 پردازيم.ها ارائه شود كه مختصرا و در حد اين نوشتار به آن ميكامل از اين فرقه

 يخ احمد احساييي شيخيه و شفرقه
ي شيخيه، براساس تعاليم يكي از علماء شيعي به نام شيخ احمد احسائي، در نيمه نخست قرن سيزدهم به وجود فرقه

 آمد.

در شرق عربستان « احساء » واقع در منطقه« في مُطَيرِ»هجري شمسي، در روستاي  1132شيخ احمد احسايي، در سال 

 متولد شد.

 دوران كودكي
، كننداي را براي وي نقل ميمندان شيخ احمد نيز، كرامات و اوصاف خارق العادهبسياري از رهبران، مريدان و علاقهمانند 

 ياند. ولي مسلم است كه، بيشتر اين اوصاف از ناحيهاي كه از وي شخصي صاحب كرامات و الهامات غيبي ساختهبه گونه

بخصوص  بعد از زمان رياست شيخ، براي بزرگتر جلوه دادن او در نزد  ،11فرزند او كه حتي كتابي هم در وصف وي نوشته 

 قرآن قبل از پنج سالگي يكي از اين كرامات است. مريدان به او نسبت داده شده است. يادگيري و حفظ

 گويد:ي طفوليت خويش ميشيخ احمد درباره

 ،كردمعالم ديگري بود. هميشه فكر مي در ايام طفوليت، جسمم با بچه ها در حال بازي بود، ولي روحم در» 

 ي اوضاعهايم دربارهنمودم و برهمه مقدم بودم. در سنين كودكي، براين عادت بودم كه در خلوتتدبير مي

اند و وقتي ها  را ساختهانديشيدم كه: كجايند ساكنين اين عمارات كه اين بناها و كاخجهان و مردم مي

رفتم، ولي از آن ريستم. در مجالس لهو  كه درآن زمان شايع بود، ميگشدم، ميمتذكر احوال شان مي

 19« ها بود، ولي روحم در ملأ اعلي بود.كردم. اگر هم جسمم با آنكناره گيري مي
 گويد: در جايي ديگر نيز مي

 به ،شدند و من در عين خردساليآمدند و به لهو و طرب سرگرم مياهل منطقه ما، به غفلت گرد هم مي»

 21« ي آنان دلبستگي زيادي داشتم؛ تا آن كه خداوند خواست كه مرا از آن حالات رهايي بخشد.سيره

نداند، به معرفت شعر راه « نحو» روزي يكي از بستگان شيخ احمد، براي او از علم نحو تعريف نموده و گفت: كسي كه 

 -« قُرَين»ادبيات عرب شد. لذا به روستاي  ي آموختن علم نحو ويفتهنمي يابد. با شنيدن اين سخن، شيخ احمد ش

رفته و در آنجا مقدمات « شيخ محمدبن شيخ محسن» به نام ،نزد يكي از خويشاوندان -روستايي  نزديك زادگاهش

 ادبيات عرب را، از او فرا گرفت.

ير او ارائه نمود، كه به تعبي خود او، در ايام تحصيل در عالم رؤيا، شخصي تفسير عميقي از دو آيه  قرآن به بنا به گفته

 او:

                                                 
 به رشته ي تحرير درآورد.« حياه شيخ احمد الاحسايي» عبدالله احسايي فرزند شيخ احمد احسايي زندگي پدرش را در كتابي تحت عنوان  - 13

 ، توسط محمد طاهر كرماني، با عنوان شرح حال شيخ احمد احسايي ، ترجمه شد. 1846اين كتاب در سال 
 . 240ي اول، صي انتظار، سال اول، شمارهد جعفر خوشنويس، ماهنامههاي انحرافي، استامقاله ي مهدويت و فرقه - 19
 .184ي محمد طاهر كرماني، ص شرح احوال شيخ احمد احسايي، عبدالله احسايي، ترجمه - 20
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روي گردان ساخت. از زبان هيچ بزرگي كه به مجلس او  ،خواندممرا از دنيا و آن درسي كه مي ،اين رؤيا» 

  21« رفتم، نظير سخنان آن مرد را نشنيده بودم و از آن پس تنها تنم، در ميان مردم بود.مي

است كه رؤياهاي الهام بخش ديگري نيز برايش رخ داده است كه اين آخرين رؤياي او نبوده است، بلكه شيخ مدعي 

 برخي از آنان را براي فرزند خويش بيان نموده است.

شود و پس از مراقبت و رياضت، پاسخ مسائل خود را در خواب از ائمه او به عبادت و تفكر امر مي ،در يكي از اين رؤياها

 برده است.ها با احاديث پي ميبيداري به درستي و مطابقت آن پاسخ داشته و دردريافت مي« السلام عليهم»اطهار 

 هايميزان حجيت و اعتبار نظريات و برداشت ،هايشاز اظهارات خود شيخ احمد احسائي و روش استدلال و نتيجه گيري

يچ استدلال و داند، بدون هشود. شيخ كه فقط شهود را تنها راه رسيدن به حقايق و شناخت مياو از دين مشخص مي

 گفت: مي ،شداي ميايراد و خدشه ،برهاني، براي ادعاهاي خويش، هرگاه بر نظرياتش

 22« در طريق من مكاشفه و شهود است نه برهان و استدلال...» 

-عليه» از امام صادق» گويد:مي« ي كبيرهشرح زيارت جامعه» احسايي در بسياري از موارد، در تأليفات خود، بخصوص 

مراد او، از اين عبارت، اين نيست كه در عالم «. شفاها از او شنيدم:» گويد و در برخي از موارد مي« شنيدم« السلام 

 اي اين گونه نوشته است:ي جداگانهبيداري از ائمه شنيده است، بلكه مرادش، چيزي است كه در رساله

 در آغاز كار، به رياضت مشغول بودم.»

م كه دوازده امام، در يك جا جمع بودند. من، به دامان حضرت امام حسن مجتبي شبي در عالم خواب ديد

ع( متوسل شدم و عرض كردم: مرا چيزي تعليم كنيد تا هر وقت مشكلي روي داد، و خواستم يكي از شما )

را در خواب ببينم، تا آن مشكل را پرسش كنم، بتوانم، آن جناب، اشعاري فرمود كه بخوان. بيدار شدم. 

بعضي از اشعار را فراموش كردم. بار ديگر با خواب رفتم. باز همان مجمع و امامان را در خواب ديدم و آن 

ابيات را مداومت و مواظبت كردم تا اين كه از تأييدات ايزدي و الهام رباني دانستم، مراد آن حضرت مداومت 

پس كوشش خود را به كار بردم و  در قرائت الفاظ آن اشعار نيست، بلكه بايد به مضمون آن متصف شد.

كردم، تا همت گماشتم و خود را به معاني آن متخلق و معتقد ساختم. هر زماني يكي از امامان را قصد مي

آن كه مرا به ديار ايران گذر افتاد و با شاهنشاه قاجار و حاكمان، آميزش شد. اعتباري يافتم. خوراك ايشان 

 23« بينمتر، ائمه را در خواب ميكم ،از من رفت. اكنونحالت نخستين  ،را خوردم پس از آن

                                                 
 . همان- 21
 0ر.ك: قصص العلما، تنكاب - 22

 

 .85ني، ص 
ي شيخيه بستر پيدايش بابيت و بهائيت، قسمت دوم. عزالدين  به نقل از مقاله 16شيخي گري، بابي گري، مرتضي مدرسي چهاردهي، ص - 28

 . 261رضانژاد . فصلنامه انتظار، شماره ي چهارم،ريال ص
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گفتند. علت نام گذاري و وجه نام گرفت كه بعضي به آن كشفيه نيز مي« شيخيه» طريقه و روش شيخ احمد احسايي،

 ند.ائل به مقام كشف و شهود بودهي آن به كشفيه نيز، بخاطر تلقي بزرگان اين مسلك بوده كه براي خويش قاتسميه

تواند آن را قبول نمايد، چون هيچ ميزاني براي ي عقلي نداشته و هيچ انديشمندي نمياين طرز تفكر، قطعا هيچ پشتوانه

 هم قابل تجربه براي كسي جز مدعي آن نيست.توان يافت كه آنصحت و سقم آن، جز شهود شخصي نمي

 فرمايند:علامه حسن زاده آملي مي

داند، بدون آن اصالت وجود و ماهيت است و قواعد فلسفي را معتبر نميكه قائل به  شيخ احمد احسايي»

كه متوجه باشد، در گرداب ثنويت افتاده است كه قائل به يزدان و اهريمن هستند و سهمي از توحيد 

 24« ندارند

به قرآن كريم به همين خاطر در بسياري از موارد، روش ايشان از نظر استناد با روش علماي اصولي كه مطالب خويش را 

 كنند، متفاوت است و سند مكتوبي جز خواب و رؤيا ندارد.و روايات استناد مي

شيخ احمد احسايي كه مشرب اخباري داشت، براي گريز از مباحثات علمي و مخالفت علما، عقايد خويش را صريح و 

 كرد.روشن بيان نمي

بدون توجه به اسناد آن روايات است. « السلامليهمع»از ادعاهاي شيخ احمد، شناسايي و تشخيص بيانات معصومين 

صاحب كتاب ارزشمند  -يكي از نكات تاريخي جالب توجه در زمان شيخ احمد، امتحاني بود كه شيخ محمد حسن نجفي

اي را به عربي از علماء صاحب نام شيعي، از وي بعمل آورد. ايشان بر روي پاره كاغذ چركيني از خودش جمله -جواهر

 درن  گفت: اينو به شيخ داد تا آن را شناسايي نمايد. شيخ احسايي كه فريب حالت نوشته را خورده بود، بينوشت 

 يكي از احاديث ائمه است.

 صاحب جواهر، بعد از اين امتحان هر چه اصرار نمود كه اين بيان از خود من است، شيخ احسايي نپذيرفت و زير بار نرفت.

هجري شمسي، و  1176عراق، شيخ احمد به موطن خويش )احساء( بازگشت. سپس در سال با شيوع بيماري طاعون، در 

 پس از اقامتي چهارساله، بار ديگر عازم عتبات عاليات شد.

« السلامعليه»هجري شمسي، عازم زيارت امام رضا  1115او مدت نه سال در بصره و اطراف آن اقامت داشت و در سال 

 از او استقبال گرمي به عمل آوردند و او با اصرار آنها در بازگشت از مشهد در يزد ماند.شد. مردم يزد، در بين راه، 

با معروف شدن شيخ احمد، فتحعلي شاه قاجار او را به تهران دعوت نمود. پس از ردو بدل شدن چند نامه، احسايي به 

 هجري شمسي، به يزد بازگشت. 1117تهران رفت ولي درخواست شاه را براي اقامت در تهران نپذيرفت و در سال 

هجري شمسي، راهي عتبات عاليات شد و در راه زيارت عتبات، در كرمانشاه  1193در سال  ،شيخ احمد پس از شش سال

 با استقبال مردم و شاهزاده محمدعلي ميرزاي دولت شاه) حاكم كرمانشاه( روبه رو گرديد. 

                                                 
 .65، ص2ر.ك: شرح منظومه سبزواري، ج  - 24
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سال در كرمانشاه اقامت گزيد. سپس به مشهد، يزد، اصفهان وكرمانشاه قريب به ده  ،شيخ احمد، با اصرار حاكم كرمانشاه

هجري شمسي، راهي عراق شد و در ذيقعده همان سال در  1214رفت و پس از يك سال اقامت در كرمانشاه، در سال 

 دارفاني را وداع گفت و در قبرستان بقيع مدفون شد. ،سالگي 75سفر حج، نزديك مدينه، در سن 

 

 احساييتكفير 

 ،شيخ احمد احسايي، عليرغم داشتن شهرت فراوان و برخورداري از شاگردان فراوان و اشتهار به علم و تقوا و رياضت

ي برخي از عالمان و انديشمندان معروف هم عصر خويش، با انتقاد جدي و حتي بخاطر برخي از آراء و نظريات، از ناحيه

زوين ، از علماء متنفذ ق«شيخ محمدتقي بزغاني»احسايي مخالفت آشكار نمود، تكفير روبرو شد. نخستين كسي كه با 

 بود.

ي راه در قزوين توقفي داشت. شيخ هجري شمسي، از كرمانشاه عازم مشهد بود، در ميانه 1211شيخ زماني كه در سال 

جويا « معاد جسماني» باب داشت، در مجلسي نظر وي را دربزغاني كه همانند ديگر بزرگان قزوين، شيخ را محترم مي

ي بين طرفداران پايان يافت ولي اين پايان شد و پس از شنيدن پاسخ او، شديدا به وي اعتراض كرد. آن جلسه با مجادله

 جدال به ميان مردم كشيده شد و به تدريج، علما از شيخ دوري جسته و تبري خود را از وي ابراز نمودند. كار نبود چون؛

لي وكه در آن زمان حاكم قزوين بود، مجلسي براي آشتي علماء، با حضور آن دو ترتيب داد،  ،نقي ميرزاالدوله، عليركن

ي آنان، به تكفير احسايي منجر شد و با انتشار اين تكفير، ديگر احسايي نتوانست در قزوين بماند لذا اين بار مباحثه

 را ترك نمود. آنجا

 اياي به دفاع از شيخ برخاسته، عده، عراق و عربستان منتشر شد. عدهحكم تكفير شيخ، در شهرهاي مختلف ايران

 سكوت و برخي ديگر، حكم تكفير وي را تأييد نمودند.

 برخي از علماء و بزرگاني كه شيخ و پيروانش را تكفير نمودند، عبارتند از:

 (ملا محمد تقي قزويني) شهيد سوم(1

 صاري(العلماء مازندراني) استاد شيخ ان( شريف2

 ( شيخ محمد حسن) صاحب جواهر الكلام(3

 ( شيخ محمد حسين) صاحب فصول( 4

 نظریات شیخ احمد احسایی

 مهمترين نظريات شيخ احمد احسايي كه مورد اعتراض علما قرار گرفت عبارتند از:
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 (معاد و اطوار جسم1

شيخ احسايي، قائل به نوعي معاد روحاني، شيعيان و اكثر پيروان مذاهب اسلامي، اعتقاد به معاد جسماني دارند ولي 

گفت: كسي كه اعتقاد به قرآن دارد، قطعا به اصول دين حذف نموده و مي از موسوم به هور قليايي بود. او، اصل معاد را

 معاد نيز معتقد است.

 شهيد ثالث، به علت رد معاد جسماني توسط شيخ، او را تكفير نمود.

 ( عدالت خداوند2

دانند، اصل عدل را نيز مانند اصل معاد، از لاف ساير شيعيان كه عدالت را جزيي از اصول دين خود ميشيخ احمد، بخ

اصول دين حذف نمود. او معتقد بود؛ نبايد صفت عدالت خدا را، از ميان ديگر صفات او جدا كرده و جزء اصل دين قرار 

 دهيم.

 ( معراج پيامبر اسلام3

نمود. دليل او براين مدعا اين بود كه، ني براي پيامبر بود و معراج جسماني را انكار ميشيخ احمد، معتقد به معراج روحا

ا هشدني و نفوذناپذيرند، محال است كه انسان با جسم عنصري و مادي خويش، از اين آسمانها و افلاك پارهچون آسمان

 عبور نمايد.

 «هورقليا» ( وجود امام عصر)عج( در عالم4

ي خود بياني بديع و تازه دارد كه هيچ كس، تا آن زمان اب جوامع الكلام و كتاب شرح رساله عرشيهشيخ احمد، در كت

 قائل به آن نبود.

و محل اقامت « هورقليا» ي خاكي است را عالمدانست و اقليم هشتم كه بيرون از اين كرهاو زمين را داراي هفت اقليم مي

 نمايد.امام زمان)عج( معرفي مي

چهار نفر هستند كه  ،وي، در شرق و غرب اين عالم، دو شهر به نامهاي جابُلقا و جابلِسا موجود است. در اين عالمَبه نظر 

ها را محكم گرفت تا ها در حوض، بايستي با دوانگشت گوشريزند. براي شنيدن صداي ريزش آببه حوضي آب مي

 ها است.شد كه همان صداي ريزش آبصداهاي خارجي به گوش نرسد. سپس صداي مخصوصي شنيده خواهد 

ها، در مكان خلوت و بدون سروصدايي بايستيد، گويند كه اگر شبمردم اين شهرها، با زبان مخصوصي با هم سخن مي

 وزوزي شنيده خواهد شد كه طنين صداي گفتگوي آنان است.

-عجل الله تعالي فرجه» امام زمانآمده است، « جوامع الكلام» خويش كه در كتاب « يرساله رشتيه»شيخ احمد، در 

 داند.را ساكن  همين عالم هورقلياء و سرزمين جابلقا و جابلسا مي« الشريف
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عجل الله » با اين نظريه، شيخ احمد قائل به زندگي روحانيِ برزخي، براي امام زمان شده، نيز قائل است كه؛ امام زمان

 الب خويش نباشد.ممكن است در زمان ظهور، در ق« الشريفتعالي فرجه

عالمَِ حُور قَليائي،) امام عصر به خاطر  اِلي اين گفتار سخيف نيز از او نقل گرديده است كه؛ انً الامامَ الحُجًهُ، خافَ و فَرً

25ترس به عالم حور قليايي گريخت(. 
  

 عجل الله»ه امام زمان ست كو اجماع علماء شيعه ا« السلامعليهم»ي معصومين اين بيانات، دقيقا مخالف با روايات ائمه

  26دانند. را، در روي زمين و در بين مردم ساكن مي« الشريفتعالي فرجه

ده دا هايي نسبتاين بيان شيخ نيز،مانند اغلب بيانات او، علت و دليل علمي و برهان و استدلال منطقي ندارد و به خواب

همين نظريات، راه را براي برخي سودجويان باز نمود، تا با ديده است. « عليهم السلام»ي معصومينشود كه از ائمهمي

 ها خواهيم پرداخت. استفاده از همين نوآوري ها ادعاهاي جديدتري را مطرح نمايند  كه در جاي خود به آن

 ي ظاهره( اعتقاد به ركن رابع يا قريه5

الله  عجل»الاتر است، به مقام بابيت امام زمان شيخ احمد احسايي معتقد بود، در هر زمان يك نفر كه از ديگران برتر و ب

 ي ظاهره است.رسد. اين شخص ركن رابع يا قريهمي« الشريفتعالي فرجه

باب امام، يا ركن رابع -4امام   -3پيغمبر   -2خدا  -1مدعي بود كه اساس دين بر شناسايي چهار ركن استوار است:  ،وي

 ي ظاهره.يا قريه

توانند به معرفت و شناخت خدا، پيامبر و امام يي كه مردم بخاطر عدم دسترسي به حجت خدا، نميبه اعتقاد وي، از آنجا

ي خالص است باشند و با شناخت او به شناخت ساير اركان نائل برسند، لذا بناچار بايد به دنبال ركن چهارم كه شيعه

 اواني گرد آورد.اي بود كه وي توانست مريدان فرشوند. با ابراز چنين تئوري و نظريه

 نظرات فقهي

روش شيخيه در استنباط احكام، مانند روش اخباريون است. آنان تفسير قرآن را جايز ندانسته  ،در احكام و امور فقهي

 و حجيتي براي عقل قائل نيستند، بلكه معتقدند كه بايد از ظاهر روايات پيروي نمود.

شود خارج است، ي اين مختصر و هدفي كه دنبال ميشده از عهده چون شرح نظرات شيخ و جواب و اشكالاتي كه برآنها

 هاي مفصل رجوع نمايند.توانند به كتاببراي آشنايي بيشتر با نظرات و رد آراء شيخ علاقمندان مي

 شاگردان احسايي

                                                 
ي دوم، ص مارهي انتظار، سال اول، شهاي انحرافي، نوشته ي آقاي احمد عابدي، ماهنامهي مهدويت و فرقهتفصيل اين مطلب در مقاله - 25

 ، آمده. 296
، در يكي از اين روايت، امام صادق) ع( در جواب يك از شيعيان وجه تشابه امام زمان) ع( با حضرت يوسف ع( را، 154، ص52بحارالانوار، ج - 26

 فرمايند. نشناختن حضرت را عليرغم حضور ايشان در اجتماعات شيعه، ذكر مي
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ريه سلاميه، باقكراميه، احقاقيه، حجت الا هاي مختلفي مانند:ي شيخيه انشعابپس از وفات شيخ احمد احسايي، در فرقه

ي از تركيب ي شيخيه هستند؛ي آنان چون برآمده از فرقهي همهو كشفيه به وجود آمد كه ريشه و اساس تفكر و انديشه

ي معصومين است. براي شناخت اين انشعابات راهي جز شناخت سران اين انشعابات كه ي يوناني و روايات ائمهفلسفه

ي كه موضوع اصلي اين كتاب است) بهائيت( فقط به فرقه نيست. به تناسب بحثهستند، همه از شاگردان شيخ احمد 

 پردازيم. كشفيه كه آبشخور بابيت و بهائيت است، مي

 

 كشفيه

داد، بعد از وفات نمود و عقايد او را ترويج ميسيد كاظم رشتي، از شاگردان شيخ احمد كه در كلاس درس وي شركت مي

 كرد. ي كشفيه را تأسيسشيخ، فرقه

ت ي ديگر از درون اين فرقه به نام بابيت و بهائيي شيخيه و به تبع آن كشفيه، پديد آمدن دو فرقهاز مهمترين نتايج فرقه

 بود.

 1222وفات -1176شيخ احسايي، شاگردان بسياري داشت ولي مهمترين  مدعي جانشيني او، سيد كاظم رشتي )تولد 

سيد كاظم را جانشين  ،بسياري از مورخين احمد در ترويج افكار او كوشيد.هجري شمسي( بود كه پس از وفات شيخ 

دانند و معتقدند؛ شيخ احمد احسايي، قبل از وفات، سيد كاظم رشتي را به عنوان جانشين خود معرفي شيخ احمد مي

 است.  نموده

 نويسد:مي« كشفيه»سيد كاظم، در خصوص نام گذاري شيخيه به 

هاي ايشان برداشته و ظلمت شك و ريب را ها و چشمجهل و كوري را از بصيرتحجاب  ،خداوند سبحان»

 27«ها برطرف كرده است.از قلوب و ضماير آن

ور ي نماز و زيارت در بالاسر قبوجه تسمية اين فرقه، ممنوع دانستن اقامه ناميده شد.« پائين سري»فرقة سيد كاظم رشتي

 ناميدند.مي «بالا سري»ي ديگري كه آنرا ، بر خلاف نظر فرقهبوده است«السلامعليهم»ي معصومين ائمه

 شيخيه مورد حمايت پادشاهان قاجار

لي آورد سياست فتحعشيخيه دست توان به اين نتيجه رسيد كه،با كمي دقت در اوضاع شيخ احمد احسايي، به راحتي مي

 ريزي شد.استبدادي در ايران پايهشاه قاجار و ابراهيم خان صدراعظم است كه براي تثبيت نظام 

توانست آنها را به خويش وابسته ديد و نميروحانيت شيعه را سدي قدرتمند در برابر خويش مي ،دربار قاجار كه همواره

ي علميه اعمال نمايد. لذا ي خويش را بر حوزهخواست سلطهنمايد، با حمايت از شيخ احمد و مسلك شيخيه در واقع مي

ي اهل تسنن را در اختيار گرفته بودند، و بزرگترين مرجع ديني را و تقليد از الگوي حكومت عثماني كه حوزه با استفاده

                                                 
 10صدليل المتحيرين، سيد كاظم رشتي،- 27
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ين اي نموده و انمود قصد داشتند از شيخ احمد چنين استفادهدولت انتخاب نموده و او را به سمت شيخ الاسلام معرفي مي

 هند.شيخ الاسلام را در مقابل علماي بزرگ شيعه قرار د

ي قاجار بود و با دولت عثماني نيز دريغ و همه جانبهاو سيد كاظم رشتي نيز، مورد حمايت بي جانشين ،بعد از شيخ احمد

 ارتباط نزديكي داشت.

 سيد كاظم رشتي

هجري شمسي، متولد شد. برخي از مورخين پدر وي)سيد قاسم رشتي گيلاني حائري( را  1176سيد كاظم رشتي، در سال 

از مدينه به رشت مهاجرت نمود ولي برخي ديگر پدر او را،  ،دانند كه قبل از تولد او، به دليل شيوع طاعونعرب مي

 21دانند.ي تزاري ميدانند. برخي نيز او را اهل روسيهالاصل ميايراني

-مردهمستعار براي او شاند و لفظ سيد را نامي ولي بعضي منكر سيادت وي شده ،اند وي از سادات حسيني بودهبعضي گفته

 نمود.اند، چون او در يزد با نام احمد احسايي فعاليت مي

 اند:ي وي گفتهبرخي درباره

مان اصلا، مسل وي، به طور مخفيانه، از طرف قيصر روس، براي ايجاد فتنه در بلاد عثمانيه فرستاده شد. او،»

اظم گذاشت و ادعا كرد كه از اهل رشت بود و بعدا اسماش را ك نبود. اهل قيس،)شهري در ويلادستوك(

 29«است.

 ي وي نقل شده كه او، در يازده سالگي قرآن را حفظ نمود و در هجده سالگي تفسيري بر سوره آيه الكرسي نوشت.درباره

اء و ركه از بزرگترين شاگردان شيخ احسايي است، كاملا به آسالگي به كربلا رفت و تا آخر عمر در آنجا ماند. او  21وي در 

نظرات استاد خود ايمان داشت و غرق در شخصيت احسايي شده بود و در راه ترويج مكتب شيخيه از هيچ كوششي 

 فروگذار ننمود.

سيد چون در بين مشايخ شيخيه، از جرأت بيشتري در اظهار عقايد پيشينيان خود برخوردار بود و شايد بخاطر حمايتي 

 ند، به عنوان رياست اين فرقه انتخاب شد.نمودهاي استعمارگر از وي ميكه قدرت

ي او كشفيه نام تر شد. به همين علت، فرقهاو برعقايد شيخ احمد، اوهامي جديد افزود و ادعاهاي كشف و شهود او پررن 

 گرفت.

ركن رابع او را به عنوان  ،دار بود و پيروانش در ايران و عراقسال رياست فرقه شيخيه و كشفيه را عهده 21سيد كاظم، 

ي كامل هستيم. بيشترين تلاش وي در باب مهدويت و بشارت ظهور امام زمان فقط ما شيعه گفت:شناختند. او ميمي

 بود. «الشريفعجل الله تعالي فرجه»

                                                 
 .203امير كبير يا قهرمان مبارزه با استعمار، اكبر هاشمي رفسنجاني، جامعه مدرسين قم، ص- 23
 (3)به نقل از الاعتصام بحبل الله، شيخ محمد خالصي، ص 117رك:الشيخيه،ص - 29
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عجل »معتقد بود در هر زماني يك نفر كه از ديگران برتر و بالاتر است، به مقام بابيت امام زمان  او نيز مانند استاد خويش،

ي و كسي را كه براثر تقو تا ،رسد. اين شخص همان ركن رابع است و همگان بايد تلاش نمايندمي «الشريفالله تعالي فرجه

صلاحيت به اين مقام رسيده است، شناسايي نمايند و دوستان خود را سوگند داده بود،كه اگر موفق به شناخت ركن رابع 

 شدند، ديگران را نيز با خبر نمايند.

هاي طاقت فرسايي را متحمل شدند و اشتياق فراواني، رياضت ا طرح اين نظريه، افراد زيادي براي دستيابي به اين مقام،ب

 در اثر اين نظريه در بين پيروان سيد كاظم پيدا شد كه زمينه را براي انحرافي جديد آماده نمود.

لذا راهي جز ترك ايران و مهاجرت به عراق نديد. ولي سيد كاظم، همانند استادش مورد لعن و طعن علماء قرار گرفت، 

هجري شمسي، در شهر بغداد  1212درآنجا نيز از حملات علماء مصون نماند و سرانجام در تاريخ دوازدهم دي ماه سال 

 ي كشفيه شد.درگذشت و در كربلا، مدفون شد. بعد از او فرزندش سيد احمد، رييس فرقه

ي مخالفان شيعه، مورد گرفت از ناحيهي علماء شيعه، مورد طعن قرار ميكه سيد از ناحيه جالب اينكه، در همان زماني

 است.« عليهم السلام»گرفت كه نشان از فاصله گرفتن او، از معارف و روش اهل البيت تاييد و احترام فراوان قرار مي

داد. او در وصف سيد را مورد احترام قرار ميسيد محمد آلوسي، مفتي بغداد كه در عناد با شيعه معروف بود، سيد كاظم 

 گويد:مي

اگر سيد رشتي در زماني بود كه آمدن نبي امكان داشت، پيامبر بود و من نخستين كسي بودم كه به او »

 31« آوردم؛ چون شرايط نبوت را از نظر اخلاقي و علم كثير و عمل به سجاياي انساني دارا است!ايمان مي

 وصيت نامه سيد كاظم

 رد:نگاآمده چنين مي« مجموعه الرسائل» اي كه در ابتداي كتابسيد كاظم رشتي، اعتقادات خود را در ضمن وصيت نامه

دهم... كه محمدبن عبدالله بنده خدا و فرستاده اوست. تمام شرايع وصيت من آن است كه شهادت مي»

دهم به دوازده نفر كه به نص پيامبر دت مياند، جز اسلام كه تا روز قيام باقي خواهد بود... شهامنسوخ شده

 ،اند و عبارتند از: ابوالحسن علي بن ابي طالب سپس... سپس ابوالقاسماسلام به جانشيني معرفي گشته

ميرد تا آن گاه كه بت پرستي را از حجه بن الحسن، كه عدل و دادگري را روي زمين بگستراند. او نمي

ايان من اند... آنچه پيغمبر اسلام فرمود، حق است و شكي درآن نيست جهان براندازد. خدايا اينان پيشو

 «و شريعت او تا پايان روزگار پابرجا خواهد بود.

بته ال ،نمودي ظاهره اهميت زيادي قائل بود و همواره مردم را براي يافتن اين شخص ترغيب ميسيد كاظم نيز، براي قريه

 واند.خين نظريه، در واقع مردم را به صورت غير مستقيم به سوي خويشتن ميبرخي معتقدند كه او همانند استادش با ا

                                                 
 mouood .orgهاي انحرافي، جعفر خوشنويس، برگرفته از سايت موعود مهدويت و فرقه - 80
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اي قائل بود و خود را يگانه شاگرد و وارث و العادهسيد كاظم براي استاد خويش، شيخ احمد، مقام علمي و روحاني فوق

 دانست.مقام علمي و روحاني او مي بهره مند از

رساله برجاي مانده است كه شماري از آنها به چاپ رسيده و شماري در دست  كتاب و 172از سيد كاظم رشتي، بيش از 

 بزرگان مكتب شيخيه است. 

 

 انشعاب در مكتب شيخيه

ي رهبري پيش آمد. گروهي به با درگذشت سيد كاظم رشتي، در ميان پيروانش اختلاف و شكاف عظيمي برسرمسأله

 هايي نيز بهو گروه «سيد علي محمد باب»گروهي به  ،«خان كرمانيحاج محمد كريم»اي به عده ،«ميرزا شفيع تبريزي»

 ساير افراد از شاگردان سيد گرويدند.

ي واقعي رهبر خود را تنها ادامه دهنده هجري شمسي( 1251وفات  1119)متولد  پيروان حاج محمد كريم خان كرماني

 دانستند و خود را شيخيه ناميدند.مكتب شيخيه مي

 بابيه

كه درآن زمان بين عموم مردم و مريدان مشتاقان رابع ي ركن ي محمد شيرازي، با زيركي و سوء استفاده از مسالهسيد عل

» ي مردم را منتظر منجي و ظهور  امام زمان برداري از شرايط وخيم اجتماعي آن دوره كه همهفراواني داشت و با بهره

شيخ احمد احسايي و سيد كاظم رشتي، با صراحت تمام خود را باب، نموده بود، برخلاف « عجل الله تعالي فرجه الشريف

« ابيه ب» ناميد و مكتبي را ايجاد كرد كه « الشريفعجل الله تعالي فرجه» يا همان ركن رابع و واسطه اتصال با امام زمان 

 نام گرفت. 

 سيد علي محمد شيرازي) باب(

 ،اي تاجر پيشه، از سادات شيراز متولد شد. پدرشدر خانواده ،هجري شمسي 1119سيد علي محمد شيرازي، در سال 

رضا و مادرش فاطمه بيگم و بنا به قولي، خديجه بيگم نام داشت. مرحوم ميرزاي شيرازي بزرگ) صاحب فتواي تنباكو( 

 يكي از عمو زادگان اوست.

 شد، رفت. وي داراي اعتقاداتاداره مي« شيخ عابد» سيد علي محمد، در هشت سالگي به مكتبي كه زير نظر معلمي به نام

و از پيروان شيخ احمد احسايي بود. باب، تحصيلات ابتدايي و مختصري آموزش عربي را در « شيخيگري »متعصبانه 

 شيراز گذراند و در شمار معتقدان اين فرقه درآمد.

قامت خود درآن جا، به تجارت مشغول هاي دايي خود در بوشهر رفت و طي پنج سال اخانهپانزده ساله بود كه به تجارت

ي رمالان و زد و به اوراد و طلسمات كه حرفهشد. در همان ايام نوجواني و جواني، دست به كارهاي غير متعارفي مي
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داد. او در هواي بسيار گرم تابستان بوشهر، هنگام بلندي آفتاب، بر بالاي بام افسون گران بود،  سخت  علاقه نشان مي

 كرد.خواند و حركات مرتاضان هندي را تقليد ميو براي تسخير آفتاب اوراد مي ايستادمي

 در برخي تواريخ، مطالب ديگري نيز براي سيد علي محمد باب در همين ايام، نوشته شده كه ذكر آن خالي از لطف نيست.

 اند:مثلا آورده

و مالكيت آن، متعلق به يكي از كلان سرمايه داران كه سهام  31« كمپاني ساسون»در كنار دايي خود، به كسب  وكار  در »

 يهودي بغداد بود و در بندر بوشهر و بمبئي هندوستان به كار تجارت ترياك اشتغال داشت، پرداخت.

بود. او وظيفه داشت تا هر روز « ترياك مالي» ي سيد علي محمد در آغاز اين همكاري، انجام كار بسيار دشواروظيفه

سرايي كه به عنوان انبار نگهداري و محل در زير آفتاب سوزان بندر بوشهر و اكثرا بر روي بام كاروان بيش از ده ساعت،

اي ههاي خام را كه به صورت مايع در خمره و كوزهبود، ترياك« ساسون» ذخيره ترياك، در اختيار و تملك كمپاني يهودي 

ها آن را به بالا و پايين ي اين كار، ساعتك فلزي ويژهصوص ريخته و با كارداي مخبزرگ قرار داشت، بر روي تخته

هاي سفت و فشرده ها و حجمداد، تا كم كم اين مايع در مجاورت هوا و مالش دادن، تبديل به گلولهكشيد و مالش ميمي

ئي بر بمد« ساسون» ي آورد، تا به دفتر تجارت خانهگرمي درمي 21هاي « لول»ها را به صورت ترياك شود. سپس آن

تي ه چين، با قيمي آسياي جنوب شرقي، بويژطقههندوستان ارسال شود و در راستاي سياست استعماري انگليس، در من

 در حد رايگان بين مردم بومي آن مناطق توزيع گردد.

ز رهگذر خاندان معروف نمازي شيراز، از عوامل توزيع اينگونه ترياك ها در منطقه چين بودند و ثروت سرشار خود را ا

 كردند، به دست آوردند.مي گرفتند و در منطقه توزيعوديان ميهاي مجاني كه از يهترياك

سيد  »اند كه، حداقل روزي ده ساعت كار در زير آفتاب سوزان بندر بوشهر به مشاعربسياري از كارشناسان براين عقيده

 -ف در ماه و ستارگان را داشتكه ادعاي تصر -« ماليخوليايي » ديآسيب رسانده و از او موجو« علي محمد شيرازي

سفير كبير روسيه در ايران درباره سيد علي محمد باب  32« پرنس كينياز دالگوركي» ساخته بود. اين نكته در خاطرات

 آمده است.

                                                 
بنيانگذار تجارت ترياك در ايران بودند و با تأسيس بانك شاهي انگليس و ايران، نقش بسيار مهمي در تحولات تاريخ معاصر خاندان ساسون،  81

ي دوستان خاندان سلطنتي بريتانيا جاي گرفتند. براي آگاهي در اين زمينه ايران ايفا كردند و به امپراتوران تجاري شرق بدل شدند و در زمره

 تأليف عبدالله شهبازي مراجعه نماييد.« زرسالاران يهودي و پارسي استعمار بريتانيا و ايران» به كتاب ارزشمند
پرنس كينيار دالگوركي، وزير مختار روسيه، در زمان سلطنت ناصرالدين شاه بود. او كه در ابتدا به عنوان مترجم سفارت روسيه در سال  - 82

اد به شناسايي افر« احمد گيلاني»اسلام در ميان مسلمانان نفوذ كرد. وي پس از نفوذ در خانقاه هجري شمسي، به ايران آمد، با تظاهر به  1218

با سيد علي محمد شيرازي) « سيد كاظم رشتي»مستعد براي اهداف مورد نظر خود پرداخت. سپس دالگوركي به عتبات رفت و در مجالس درس 

ط خويش با سيد علي محمد باب برداشته و بيان مي كند كه چگنه سيد علي محمد باب، باب( آشنا شد. او در كتاب خاطرات خود، پرده از رواب

كند كه باب، معتاد به چرس و پرداخت. او اعتراف ميمي« شيخيه»در آفتاب سوزان بر روي بام ساعت ها به خواندن اوراد و ادعيه ي فرقه ي 

د، سعي در تخريب مشاعر او داشتم و در اين راه هم توفيق يافتم تا جايي كه بنگ بود و من هم با تشويق وي به مصرف هر چه بيشتر اين موا

ادعاي تصرف در ماه و ستارگان را داشت و بعدها هم مدعي مهدويت شد. بهائيان مدعي جعلي بودن اين خاطرات شدند ولي با انتشار اسناد 

مشرق  »ن و بهائيان به شهر عشق آباد روسيه و نخستين معبد آنان تاريخي و روشن شدن نقش دالگوركي در كوچ دادن نخستين  گروه از بابيا

 در اين شهر، صحت اين مطالب ثابت گرديد. « الاذكار
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عارف م آمد، آگاهي بيشتري از شرائط زمان خود به دست آورد و بابا مسافرت هايي كه به خاطر تجارت براي باب پيش مي

 اسلامي، فلسفه يونان، فلسفه ملاصدرا و آثار ابوعلي سينا آشنايي يافت.

سيد علي محمد شيرازي، در بيست سالگي راهي كربلا شد و مدت زمان كوتاهي در مجالس درس سيد كاظم رشتي 

 شركت نمود و در بيست و يك سالگي به ايران بازگشت و به تبليغ مكتب شيخيه پرداخت.

كنند. آنان در مورد حضور وي در كلاس دانند و در اين مورد بشدت مبالغه ميائيان، باب را داراي علم لدني ميبابيان و به

 نويسند:سيد كاظم رشتي چنين ميدرس 

تا سيد باب به محضر سيد رشتي ورود فرمودند، با اينكه حضرت باب جواني بود بيست و چهار ساله و 

اين تاجري محقّر و آن عالمي موقّر، درس را احتراما له) به احترام او( سيد) رشتي( مردي پنجاه  ساله، 

موقوف نمود و توجه تلاميذ را به صحبت  حضرت باب معطوف فرمود و در حين صحبت چنان احترامات 

شد كه همگي در شگفت و ) باب( ظاهر مي فائقه و تكريمات لائقه از مورود )سيد رشتي( نسبت به وارد

و مسائلي از آثار ظهور موعود، در ميان آوردند كه پس از اين مقدمات و بروز داعيه ايشان،  حيرت افتادند

همگي طلاب آن مسايل را راجع به سيد باب دانسته و غرض سيد كاظم رشتي از اين مسايل و اذكار آن 

 33« بود كه به طلاب بفهماند، حضرت باب قائم موعود و مهدي منتظر است...

هجري شمسي، از دنيا رفت. اما قبل از وفات خويش، هيچ يك از شاگردان و خواص خود  1222ر سال سيد كاظم رشتي د

اش انتخاب نكرد و چند روز قبل از مرگ خود، در حضور  گروهي از مريدانش اعلام نمود: به زودي ركن را براي جانشيني

ين و جهان را به دست خواهد گرفت و جهان رابع يا حضرت صاحب الزمان ظهور خواهد نمود و شخصا اداره امور مسلم

 را به سمت قسط و عدل رهبري خواهد كرد.

هجري شمسي، كه دقيقا هزار سال از غيبت امام زمان)ع(  1222پس از شش ماه از وفات وي، در شب دوم خرداد 

 شيخ كه قبلا گذشت، سيد علي محمد در حالي كه بيست و شش سال بيشتر سن نداشت، با سوءاستفاده از بستريمي

احمد احسايي و سيد كاظم رشتي در بين مردم آماده كرده بودند، دعوت خود را آشكار نموده و خود را باب و شيعه كامل 

 خواند و پيروان و علاقه مندان خود را براي تبليغ به اطراف فرستاد، تا او را به عنوان باب به مردم معرفي نمايند.

ند. ادانند و آن را مبدا تاريخ خود) تاريخ بديع( قرار دادهمي« نقطه اولي»را، شب مبعث  به همين دليل، بهائيان اين شب

ميرزا حسينعلي نوري) بهاءالله( اين روز را يكي از اعياد مهم بهائيان اعلام كرده و هر گونه اشتغال در اين روز را بر پيروان 

 34اين فرقه حرام نموده است. 

اش بيش از پنج سال بود كه در دنيا رفت، علي محمد شيرازي در بوشهر، همراه با داييزماني كه سيد كاظم رشتي از 

به كار فرآوري و آماده سازي ترياك اشتغال داشت و با آنان در « ساسون»ي خدمت تجار يهودي، بويژه تجارت خانه

                                                 
 اي از خاطرات ايشان در پايان همين كتاب ذكر شده است.ر.ك: خاطرات پرنس دالگوركي، كتابفروشي حافظ، سيد ابوالقاسم مرعشي، گزيده

 . 23 -81خ اديان، اسدالله فاضل مازندراني، جلد دوم، تهران، مؤسسه ملي مطبوعات امري، صص هروان در تاريرهبران و ر - 88
 . 123، به نقل از بهائيت در ايران، ص53بهاءالله عصر جديد، دكتر ج . ا، سلمنت، زير نظر عباس و شوقي افندي، ص  - 84
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اي يهوديان خود را جانشين سيد ارتباط مستقيم بود. از اين روي اين ادعا كه سيد علي محمد شيرازي به تشويق و اغو

 خوانده است، دور از انتظار نيست.« الشريف عجل الله تعالي فرجه»امام زمان « باب» كاظم رشتي و پس از آن 

 نقش دالگوركي در ادعاهاي باب

 : دگويي آشنايي و تلقين مطالب و تعاليم خود به علي محمد باب چنين ميي نحوهپرنس كينياز دالگوركي درباره

ونه اند و چگاين عده قليل شيعه... بر يك دولتي مثل عثماني غلبه كرده ،من فكر كردم چگونه است كه» 

اند. آن هايي با روسيه نموده و يك لشكر انبوه را از ميان برداشتههمين جماعت، با يك عده قليل، جن 

ايمان راسخي است كه به دين اسلام  ي اتحاد مذهبي و عقيده ووقت دانستم كه) اين پيروزي ها( به واسطه

ي ديگري افتادم كه اين دين وطن نداشته باشد. زيرا فتوحات دارا بوده اند. من هم در صدد ايجاد دين تازه

 ي وطن دوستي و اتحاد مذهبي بوده است...ايران به واسطه

را مهمان ميكرد و كشيد و بيشتر م)پس از آشنايي با علي محمد در عتبات( او دست از دوستي من نمي

 روز خور( و مرد متلون  الاعتقادي خكشيديم...) او( خيلي ابن الوقت) نان به نرقليان محبت را با هم مي

غيره اعتقاد داشت. چون ديد من در علم  جفر و ،دورو و منافق( بود و نيز به طلسم، ادعيه، رياضيات)

به مقصودش شروع به خواندن حساب در نزد  هندسه مهارت دارم، براي رسيدن حساب و جفر و مقابله و

من نمود. با اين همه هوش، با هزاران زحمت چهار عمل اصلي را در نزد من خواند! و بالاخره گفت: من كله 

رياضي درست وحسابي ندارم. شب هاي جمعه در سر قليان سواي تنباكو چيزي مثل موم خورد مي كرد... 

دهي بكشم؟ گفت: تو هنوز قابل اسرار  م: چرا قليان را به من نميبه من هم تعارف نمي كرد، به او گفت

نشدي كه از اين قليان بكشي. اصرار كردم، تا به من داد كشيدم... خنده فراوان كردم... روزي از او پرسيدم: 

اين چه چيزي بود؟ گفت: به عقيده عرفا اسرار و به قول عامه چرس... دانستم حشيش است و فقط براي 

 شود.گفت مطالب رمز به من مكشوف ميي و خنده خوب است. ولي سيد ميپرخور

خواستي) موقع حساب خواندن( بكشي، كه زودتر فهم مطلب كني... به واسطه) كشيدن ( گفتم: ... مي

داد. روزي در سر درس چرس اصلا ميل درس و مطالعه از او فراري شده بود و دل به درس خواندن نمي

م) رشتي(، يك نفر طلبه تبريزي از آقا سؤال كرد : آقا حضرت صاحب الامر كجا تشريف آقاي آقا سيد كاظ

شناسم. من دانم؟ شايد در همين جا تشريف داشته باشند، ولي من او را نميدارند؟ آقا فرمود: من چه مي

ي هااضتي كشيدن قليان چرس و ريمثل برق، خيالي به سرم آمد كه سيد علي محمد، اين اواخر به واسطه

بيهوده با نخوت و جاه طلب شده بود... شبي كه قليان چرس را زده بود، من بدون آن كه قليان كشيده 

باشم، با يك حال خضوع و خشوع در حضور او خود را جمع كرده، گفتم: حضرت صاحب الامر به من تفضل 

ديدي در مقابل دكان و ترحمي فرماييد، بر من پوشيده نيست توئي، تو... من مصمم شدم يك دكان ج

 شيخي بازكنم و اقلا اختلاف سوم را، من در مذهب شيعه ايجاد كنم.

هايي مطابق ذوق خودش كه اغلب بي سروته او هم جواب ،پرسيدمگاهي بعضي مسائل آسان از سيد مي

ي، گفتم تو باب علمي يا صاحب الزمانداد، من هم فوري تعظيمي كرده و ميبود، از روي بخار حشيش مي
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پرده پوشي بس است، خود را از من مپوش... )روزي ( مجددا به منزل او رفتم و ...تقاضاي تفسير سوره عم 

را كردم... سيد هم قبول اين خدمت كرد و قليان چرس را كشيده شروع به نوشتن نمود) وقتي سيد چرس 

لي اغلب مطالب او را من هاي نمره اول... بود( ونوشت كه يكي از تندنويسكشيد به قدري چيز ميمي

دادم كه بلكه او تحريك و معتقد شود، باب علم است. آري، سيد بهترين آلت كردم و به او مياصلاح مي

براي اين عمل بود. خواهي نخواهي من سيد را با اينكه متلون و سست عنصر بود، در راه انداختم و چرس 

ترسيد دعوي رديد داشت و ميتمحمد( هميشه )سيد علي كرد. و رياضت كشيدن او هم به من كمك مي

تو به  ،گذارمگفت كه اسم من مهدي نيست، گفتم: من نام تو را مهدي ميالامري بكند، به من ميصاحب 

دهم كه چنان به تو كمك كنم كه همه ايران به تو بگروند، تو طرف ايران حركت كن... من به شما قول مي

ور كن... هر رَطبُ و يابِسي ) خشك و تري( بگويي مردم زير بار تو فقط حال ترديد و ترس را از خود د

نهايت طالب شده بود كه ادعايي بكند ولي جرأت روند، حتي اگر خواهر را به برادر حلال كني... سيد بيمي

كرد. من براي اينكه به او جرأت بدهم به بغداد رفته، چند بطر شراب خوب شيراز يافتم و چند شبي نمي

اي بود رگ جاه به هر وسيلهو خوراندم. كم كم با هم محرم شديم و به او...) مطالب( را حالي كردم... به ا

او را به حدي تحريك كردم كه كم كم دعوي اين كار براو آسان آمد... به سيد گفتم  طلبي او را پيدا كردم و

او را راضي كردم و به طرف بصره و از من پول دادن و از تو دعوي مُبشري و بابيت و صاحب الزماني كردن. 

، خواندنوشتيم[ او خود را نايب عصر و باب علم ميهايي كه به هم مياز آنجا به طرف بوشهر رفت... ]در نامه

خواندم... همين كه او رفت من در عتبات شهرت دادم كه حضرت امام عصر من در جواب او را امام عصر مي

-مام عصر بود و به حال ناشناس در سردرس آقاي رشتي حاضر ميظهور نموده و همين سيد شيرازي ا

35« .شده...
 

، كارگزاران استعمار روسيه، تمام تلاش خود را در حمايت از باب بكار گرفتند. «سيد علي محمد باب» پس از ادعاهاي 

ر اين راه موفقيت آن ها با ترفندهاي مختلف، سعي در جلب نظر شاگردان و پيروان سيد كاظم رشتي نمودند، ولي د

معروف شدند، با وي همراهي « حي» چنداني بدست نياوردند و فقط هجده نفر از آنان كه بعدا براساس حروف ابجد به 

ي خراسان بزرگ و شرق كشور، يعني بويژه منطقه ،نمودند. آنان براي اعلام ظهور باب امام زمان به نقاط مختلف كشور

 ت مرزهاي هندوستان و دايره نفوذ كمپاني هند شرقي فرستاده شدند.منطقه نفوذ انگلستان و در مجاور

بردند و ظلم و جور پادشاهان و حاكمان محلي به در اوضاع آن زمان ايران، كه مردم در اوج فقر و مشكلات مالي بسر مي

ات دهد، سيد علي محمد) نهايت رسيده بود و مردم همواره منتظر دستي غيبي بودند تا آنان را از اين اوضاع نابسامان نج

اط هاي استعمارگر و تبليغ شيخيه در نقهاي استعمارگر و تبليغ شيخيه در نقاط مختلف پيروان دولتباب( با كمك دولت

منوچهر خان معتمدالدوله »هجري شمسي، در اصفهان تحت حمايت  1226مختلف پيروان بسياري پيدا نمود. وي تا سال 

 بود.« گرجي

شك از عوامل جه تاريخِ باب، حمايت حاكم اصفهان) منوچهر خان معتمدالدوله گرجي( است. او كه بياز نكات جالب تو

 كرد.ي تزاري بوده، از هيچ تلاشي براي كمك به سيد علي محمد باب دريغ نميروسيه

                                                 
 . 85تا  80صص  خاطرات پرنس دالگوركي، سيد ابوالقاسم مرعشي، كتابفروشي حافظ، - 85

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

 زنداني شدن باب

 شد. هجري شمسي، به دستور محمد شاه، در قلعه چهريق آذربايجان زنداني 1226باب در سال 

گروهي از خراسان « الشريفعجل الله تعالي فرجه» با توجه به آنچه در روايات شيعه آمده كه، در هنگام ظهور امام زمان

ريزي ها با يك برنامهروس 36ها و سياه رن ، به ياري حضرتش خواهند شتافت، به رهبري سيدي خراساني و با پرچم

« ملا حسين بشرويه»و، يكي از كارگزاران خود به نام در قلعه چهريق ماكدقيق، پس از زنداني شدن سيد علي محمد باب 

 را به خراسان فرستادند.

رواج داد و به « الشريفعجل الله تعالي فرجه» اي را مبني بر ظهور امام زمانملاحسين در روستاهاي آن منطقه، شايعه

بيد. بشتا« الشريفعجل الله تعالي فرجه» امام زمان هاي سياه به ياري و پرچم مردم گفت: بايد همگان با اسب، شمشير

ه آمده بودند، براي اين كه به افتخار مجاهدت در جور حكومت و اربابان خود به ستو دل روستايي كه از ظلم ومردم ساده

-جهفر عجل الله تعالي»نائل آيند و جزء نخستين ياران حضرت مهدي « عجل الله تعالي فرجه الشريف» ركاب امام زمان

ين بمركب، شمشير و غذاي مختصري براي  شدند وجستند و به سرعت آماده ميباشند، از يكديگر سبقت مي« الشريف 

ايتخت ابتدا به پ« سيد علي محمدباب»پيوستند، تا براي نجات داشتند و دسته دسته به ملاحسين بشرويه ميراه برمي

 و سپس به آذربايجان بروند.

 ديد. لذا دستور داد، به سرعت خيلي روستاييان خراساني، موجب ترس و هراس شاه قاجار گرناحيهخبر اين هجوم از 

 عظيمي از سربازان حكومتي، مجهز به توپ، تفن  و مهمات آتش زاي جنگي، به جانب خراسان گسيل شوند.

مي با استفاده از تجهيزات نظا با روستاييان برخورد كردند و -حوالي شاهرود كنوني -سربازان، در نزديكي قصبه بسطان

 روستائيان را قلع و قمع نمودند.

هاي مختلف در نقاط ديگر كشور، به پيشنهاد امير كبير، سيدعلي ها و هرج و مرجبعد از اين نبرد خونين، و بروز آشوب

اي با د بود، جلسهكه درآن موقع وليعه ،ي چهريق به تبريز آورده شد و به دستور ناصرالدين شاهمحمد باب، از قلعه

 اي برپا شود.، با حضور او مناظره«باب» حضور علماي آذربايجان تشكيل شد، تا براي بررسي و شناخت بهتر عقايد

 گزارش ناصرالدين شاه

 نويسد:ي آنچه در آن جلسه رخ داده چنين مي)محمدشاه قاجار(، درباره ناصر، در گزارشي براي پدر خويش

شود تو گويي من نايب امام زمان ت شوم... اول حاج ملامحمود پرسيد، مسموع ميقربان خاك پاي مبارك» 

 اي كه دليل بر امام بودن، بلكه پيغمبري توست.هستم و بابم و بعضي كلمات گفته
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ي اام و شنيدهي من، من نايب امام هستم و باب امام هستم و آنچه گفته)باب( گفت: بلي، حبيب من، قبله

عت من بر شما لازم است... به خدا قسم كسي كه از صدراسلام تاكنون انتظار او را راست است و اطا

 كشيد منم...مي

 پرسيدند، از معجزات و كرامات چه داري؟آن بعد از 

 بسم» كنم و شروع كرد به خواندن اين فقره:گفت: اعجاز من اين است كه، از براي عصاي خود آيه نازل مي

ن الله و القدوس السبوح الذي خَلَقَ مِنَ السمواتَ و الارضِ كَما خَلَقَ هذا العَصا الله الرحمن الرحيم، سبحا

 ي نحو غلط خواند و تاء سماوات را به فتح خواند.او( اعراب كلمات را به قاعده« ) آيه مِن آياته

 گفتند: مكسور بخوان.

 آنگاه، والارض را مكسور خواند.

 »فقرات، از جمله آيات باشد، من هم توانم تلفيق كرد و عرض كرد:اميرارسلان، عرض كرد: اگر اين قبيل 

 «.الحمدلله الذي خَلَقَ العصا كمَا خَلَقَ الصّباح و المَساءَ

 باب، بسيار خجل شد.

 مسائلي چند از قصه و ساير علوم پرسيدند و جواب گفتن نتوانست. ،آنبعد از

كرد و باب را به چوب مضبوط زده و تنبيه معقول احضار  ،الاسلامجناب شيخ چون مجلس گفتگو تمام شد،

هاي خود انابه و استغفار كرد و التزام پابه مهر سپرد كه ديگر از اين نموده و توبه كرد و بازگشت و از غلط

 37«امر همايون است... امر، ها نكند.غلط

 ي بابتوبه

ن متن توبه نامه باب به اي ميرزا نوشت،اي خطاب به ناصرالدين توبه نامه نقل شده كه علي محمد باب، بعد از اين جلسه،

 شرح است:

و رحمت خود را در هر حال بركافه عباد  ، كه ظهورات فضلفِداكَ رُوحي، الحمَدُ لله كمَا هُوَ اَهلُه و مُستحَِقًهُ»

فرموده كه به  خود شامل گردانيده . بحمدالله ثم الحمدلله كه مثل آن حضرت را،ينبوع رأفت و رحمت خود

ه كه اين ندِعفو از بندگان و تستر بر مجرمان و ترحم بر ياغيان فرموده. شهدالله من عِ ظهور عطوفتش،

قصدي نيست كه خلاف رضاي خداوند عالم و اهل ولايت او باشد. اگر چه بنفسه وجودم  بنده ضعيف را،

صلي الله عليه و آله »ت رسول اوذنب صرف است ولي چون قلبم موفق به توحيد خداوند جل ذكره و نبو

و ولايت اهل ولايت اوست و لسانم مقر بر كل ما انزل من عندالله است،اميد رحمت او را دارم و مطلقا «وسلم

غرضم عصيان  ام و اگر كلماتي كه خلاف رضاي او بوده از قلمم جاري شده،خلاف رضاي حق را نخواسته
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 او را و اين بنده را مطلق علمي نيست كه منوط به ادعايي باشد،نبوده و در هر حال مستغفر و تائبم حضرت 

مر و بعضي مناجات و كلمات كه از لسان جاري شده دليل لي الاَن يُنسَبُ اِن اَاستغفرالله ربي و اتوب اليه مِ

محض ادعاي مبطل و اين بنده  بر هيچ امري نيست و مدعي نيابت خاصه حضرت حجت الله عليه السلام را،

مستدعي از الطاف حضرت شاهنشاهي و آن حضرت چنانست كه  نين ادعايي نبوده و نه ادعاي ديگر،را چ

 31«.اين دعاگو را به الطاف و عنايت بساط رأفت و رحمت خود سرافراز فرمايند. والسلام

 يبا رواج شايعه دست از تلاش خود برنداشتند و ،باب دوباره به زندان روانه شد. ولي عوامل استعمار ،پس از اين ماجرا

 كشاندند.همه جا را به آشوب و هرج و مرج مي «عجل الله تعالي فرجه الشريف»ظهور امام زمان

بعنوان چهارمين  در سن شانزده سالگي، ناصرالدين ميرزا، هجري شمسي، 1227در سال  با درگذشت محمد شاه قاجار،

 گرفت. بر تخت نشست و زمام امور ايران را به دست پادشاه قاجار،

گيري زياد سخت بر بابيان و بخصوص شخص علي محمد باب، ،«حاج ميرزا آقاسي»محمد شاه قاجار و صدراعظم او

بابيان با استفاده از هرج و مرج  به ناصرالدين شاه، اما بعد از فوت محمدشاه و در ابتداي انتقال قدرت، كردند،نمي

ي ها به قدراين شورش هايي زدند.سطام و زنجان دست به شورشبخصوص در ب طبيعي پيش آمده بر اثر انتقال قدرت،

 ي جدي با اين گروه واداشت.تن  نمود و او را به مقابله عرصه را بر دولت نوپاي ناصري، بالا گرفت كه،

ي كه تمامي همت خود را براي اتحاد و آرام سازي اوضاع مشوش و به هم ريخته صدراعظم ناصرالدين شاه، امير كبير،

زء ج لذا مخالفت و مبارزه با بابيان را، ،دانستبراي رسيدن به اين مهم مي ،بابيان را خطري جدي ايران بكار گرفته بود،

امير كبير تمام عزم خود را براي  رؤس اقدامات خود قرار داد. بخصوص زماني كه اقدام بابيان براي ترور او نافرجام ماند،

 كرد.جزم  براندازي اين فرقه و مرام،

 تيرباران باب 

ي ديگر ابابيان از منطقه ،ولي با سركوبي هر شورش زحمات زيادي براي سركوبي شورش بابيان بكار گرفت، امير كبير،

 نمودند.دست به شورش زده و اوضاع مملكت را مشوش مي

 د؛دستور دا واهد داشت،هاي بابيان ادامه خشورش دانست تا سيد علي محمد باب زنده است،امير كبير،كه به خوبي مي

علماء او را  ديني برگذار گرديد، اي كه بين او و علماءبه تبريز آوردند و پس از مجلس مناظره قلعه چهريق،باب را از 

 مرتد و محكوم به مرگ نمودند.

 هجري شمسي، 1221هجري قمري مصادف با هفدهم تيرماه  1266اين حكم در روز دوشنبه بيست و هفتم شعبان سال 

 هزار نفر اجرا، و باب در سن سي و يك سالگي تيرباران شد.در تبريز و در مقابل جمعيتي بالغ بر ده

راي اعدام به يك گروه سرباز ارمني ب ،«ميرزا علي محمد زنوزي»به نام  ،باب به همراه يكي از مريدانش در آن روز،

 »هايل ديواري، آن ها را تيرباران نمودند. از تفن باب و مريدش را با طناب بسته و در مقاب ،سپرده شدند. سربازان
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دود زيادي بپا خاست، اما جالب اين كه پس از فرو نشستن دود، با كمال تعجب  ،آن ايام، با شليك سربازان« سرپُر

 خبري نبود.« سيد علي محمد باب» را يافتند، اما از جسد« ميرزا علي محمد زنوزي»سربازان و حضار، فقط جسد 

سربازان و ماموران به شك افتادند كه نكند، واقعا او امام زمان بوده و به آسمان عروج نموده است. اما بعد از چند دقيقه 

كه در اصطبلي پنهان شده بود پيدا شد و معلوم شد كه طناب او، براثر شليك گلوله پاره شده « سيد علي محمد باب»

در فضا منتشر كرده بود دور از چشم سربازان گريخته و خود را در اصطبلي « رسرپُ»و او با استفاده از دودي كه تفنگهاي 

 پنهان كرده است.

اعدام « سيد علي محمد باب»شد اما اين درخواست رد شد و « باب» يان كنسول روسيه خواستار عفو ربعد از اين ج

 گرديد و جسد وي براي عبرت مردم، به خندق شهر انداخته شد.

از خندق تبريز ربوده و به تهران منتقل شد و پس از شصت « سليمان خان افشار» ؛ جسد باب توسط بهائيان معتقدند

 39سال به شهر حيفا در فلسطين اشغالي انتقال يافت. برخي از بهائيان معتقدند باب در تابوتي از بلور دفن شده است. 

 ادعاهاي باب

رشتي، تحت تأثير تلقينات پرنس دالگوركي، بلافاصله چنان كه گفته شد، سيد علي محمد باب، پس از سيد كاظم 

عجل الله تعالي »ف با هزارمين سال غيبت امام عصرشمسي، مصاد 1223ادعاي جانشيني او را مطرح ساخت و در سال 

هاي متنفذ و مرموز استعماري، دعوي خويش را مطرح نمود. وي ابتداء خود را همان با حمايت كانون« الشريففرجه

 عجل الله تعالي فرجه» و رابط بين امام زمان « الشريف عجل الله تعالي فرجه» ي ظاهره و باب امام زمانبع و قريهركن را

 «عجل الله تعالي فرجه الشريف» و شيعيان خواند و ادعا نمود در تشرفي كه خدمت حضرت داشته، امام زمان« الشريف

 اند.او را به اين عنوان انتخاب نموده

من مبشر ظهور امام زمان و باب او هستم و هر كس كه » تگوهاي خصوصي، به اطرافيان خود، اعلام نمود كه: باب در گف

تم او هس« در» و « باب » اعتقاد و ايمان دارد، بايد ابتدا با من كه «الشريفعجل الله تعالي فرجه» به ظهور حضرت مهدي

 «.بيعت كند

كرد كه؛ حضرت رسول در جهت اثبات ادعاي خود، چنين معني و تفسير مي ،را «انا مدينه العلم و علي بابها»  وي حديث

 «.من شهر علم هستم و علي باب» اند: اكرم)ص( به حقانيت و ظهور من اشاره كرده و فرموده

اي كه با علماي شيعه داشت، با شكست در آن مناظره، اظهار هجري شمسي، در مناظره 1224علي محمد باب، در سال 

ت نمود و به صورت علني، اعلام كرد: لعنت خدا بر كسي كه، من را وكيل امام غايب بداند، لعنت خدا بر كسي كه، ندام

من را باب امام بداند. اما بازهم از ادعاي خود دست برنداشت. وي چهارسال بعد از اين ادعا و در هنگام انتقال از زندان 

در ماه هجري شمسي، ادعاي مهدويت نمود.  1227سال  با مصادبري هجري قم 1264باكو به تبريز، در ماه صفر سال 

دوباره  1264وليعهد زمان، يك بار ديگر توبه نمود، اما در اواخر سال « ناصرالدين ميرزا» شعبان سال بعد و در حضور 

 «من آنم كه هزار سال است در انتظارش هستيد.» ادعاي مهدويت نمود و اعلام كرد

                                                 
 . 150ي، صچگونه بهائيت پديد آمد، نورالدين چهارده - 89
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لم خدا را، به بابيت براي ع« الشريفعجل الله تعالي فرجه» بيان، ادعاي خود مبني بر بابيت امام زماناو با نوشتن كتاب 

 تبديل و تفسير كرد.

« صلي الله عليه و آله و سلم» جالب اينكه علي محمد به اين ادعا نيز اكتفا ننمود، وي با انكار خاتميت پيامبر اسلام

 اد.دنويد آمدن پيامبران ديگري را نيز مي ،تر اينكهنسخ احكام اسلام پرداخت و جالبخود را پيامبر معرفي نموده و به 

خود را به مقام الوهيت رسانيد!!! او با استفاده از حروف ابجد و استدلال به مساوي بودن حروف علي محمد)  ،و سرانجام

 يي نمود!خود را رب اعلي ناميد و ادعاي خدا ،(212ي رب) (، با عدد حروف كلمه212

برد، ادعاي خدايي و الوهيت او كمتر به گوش البته به دليل دوربودن پيروان از علي محمد، كه در حبس به سر مي

 پيروانش رسيد.

 علي محمد باب، توحيد، نبوت، معاد، و امامت را، انكار كرده و در شش مرحله ادعاي خود را تغيير داد.» خلاصه اين كه:

 د ذكر ناميد و ادعاي ذكريت نمود.ي اول: خود را سيمرحله

 ي دوم: ادعاي بابيت و نيابت خاص امام زمان نمود.مرحله

 مرحله ي سوم: ادعاي مهدويت نموده و خود را امام زمان معرفي كرد.

 ي چهارم: سيد باب ادعاي نبوت و پيامبري خدا نمود.مرحله

 ي پنجم: علي محمد ادعاي ربوبيت نمود.مرحله

 ادعاي الوهيت نمود.ي ششم: مرحله

 من يظهره الله:

كند، است. باب با مژده ظهور اين يعني كسي كه خدا او را ظاهر مي« من يظهره الله» از ابتكارات باب، مطرح نمودن

را درك كرد؛ هر چه او گفت، بايد بپذيرد. حتي « من يظهره الله» زماني،  شخص به مردم، دستور داد: هر كس، در هر

حتي اگر او نبود، باز هم بايد همگان او را بپذيرند و فرامينش را اطاعت  ،است« من يظهره الله» عا كرد كه؛ اگر يك نفر اد

 كنند.

قب به قائم و محل ظهورش مسجدالحرام لمحمدبن الحسن العسكري، م ،حقيقي و واقعي« من يظهره الله»به عقيده باب 

 است. 

ميرزا حسينعلي »ي ها به اندازهكردند ولي هيچ يك از آن« هره اللهمن يظ» بعد از علي محمد باب، هشت نفر ادعاي

 )بهاءالله( موفق نبودند.« نوري

 برخي از احكام بابيه:
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 برخي از احكام بابيه به شرح زير است:

 (وجوب امحاء و از بين بردن تمام كتب ديني، علمي، ادبي و اخلاقي به غير از كتب مربوط به فرقه بابيه.1

 ا وهكنسيه ها، كليساها، بت خانه ،ائمه و تمامي مساجد ،ام بناها و بقاع روي زمين، از كعبه تا قبور انبياءدنه( وجوب ا2

 هر بنايي كه به اسم ديانت باشد.

ي باب را به خود اي كه هيچ زمامدار ظالمي، جرأت صدور احكام ظالمانهنظير است، بگونهخشونت بابيه در نوع خود بي

 اي از تعاليم باب است:دستورات زير گوشهنداده است. 

رسد، اين كه احدي را در زمين خودش به سلطنت مي« بيان» واجب است بر هر مسلماني كه در دين» 

و همچنين اين حكم) يعني كشتن تمام افراد( برتمام افراد « بيان» باقي نگذارد، از غير مؤمن به دين 

 41« واجب است.« بيان» مؤمنين به دين

براي دشمنانم، شعله آتش و براي دوستانم، آب حيات « . أحبائيالبَقاءِ لِ هَ النارِ عَلي أعدائي و كَوثَرَن شعُلَكُ» 

 باش.

شد، « بيان » بايد از او گرفت و اگر بعدا، داخل در دين ،هر كس هر چه دارد« بيان» به غير از مؤمنين »

 41« . بايد به او رد نمود!!

 داد.كل مخصوصي كه او دستور ميها به ش( ساختن خانه3

 ( هر شيء گرانبهايي كه صاحبي نداشته باشد، از آن باب است.4

 ( وجوب حج بيت شيراز، برتمام مردان بابي دنيا) زنان از اين حكم مبري هستند.( 5

 طلا و نقره براي مرد. ،( حلال بودن لباس ابريشم6

صورت ضرورت، بايد پنج ضربه، به اطراف لباس او بزند، هر گاه از پنج ( برمعلم حرام است، شاگرد خويش را بزند و در 7

 شود!!!مرتبه زيادتر شد، يا چوب به بدن او خورد، نوزده روز زنش بر وي حرام مي

روز و نوزده ماه و هر ماه نيز نوزده روز دارد.  361باشد( مي 361( هر سال به عدد) كل شيء، كه به حساب ابجد عدد 1

 -6شهرالنور  -5شهرالعظمه  -4شهرالجلال  -3شهرالجمال  -2شهرالبهاء  -1ها چنين است:ماه آناسامي كه 

-13شهرالقدره  -12شهرالمشيه -11شهرالعزه -11شهرالاسماء  -9شهرالكمال  -1شهرالكلمات  -7شهرالرحمه 

 42شهرالعلاء. -19ملك شهرال -11شهرالسلطان  -17شهرالشرف  -16شهر المسائل  -15شهرالقول  -14شهرالعلم  

 پردازند.پنج روز باقي مانده از سال به ايام تسعه  معروف است و بهائيان در اين ايام به خوشگذراني مي

 روزه نوزده روز است و روز بيستم روز عيد فطر و نوروز است. (9

 و ...

 تأليفات باب:
 «. قيوم الاسماء» با نام« مالسلاعليه»اولين نوشتار باب، كتابي است در تفسير سوره يوسف  (1

                                                 
 باب ششم از كتاب بيان.  - 40
 لوح احمد، بهاءالله.  - 41
 باب پنجم از كتاب بيان- 42
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به دليل  :گويدنيز بالاتر دانسته و در توجيه آن مي« صلي الله عليه و آله و سلم » وي در اين كتاب، خود را از پيامبر اسلام

 43مقام الف بود و مقام من نقطه!! «صلوات الله عليه و آله »آن كه مقام محمد

 ن.( مجموعه الواح باب، خطاب به علما و سلاطي2

 (صحيفه بين الحرمين كه بين مكه و مدينه نوشته شده است.3

، مشهورترين كتاب باب است كه به عربي و فارسي نوشته شده است. بابيان اين كتاب را، كتاب آسماني «بيان»(كتاب4

حو و ل نغالبا با اصودانند كه به او وحي شده است. سبك تأليف اين كتاب مخلوطي از عربي و فارسي است كه باب مي

 دستور زبان، مطابقت ندارد.

باب  19واحد و هر واحد به  19گذاشته شده. باب وعده داده بود كه اين كتاب به  19اساس تقسيمات اين كتاب بر عدد 

واحد از اين كتاب  11ي خويشتن عمل نمايد و كتاب خويش را به اتمام برساند. او فقط تقسيم شود، ولي نتوانست به وعده

 44تكميل نموده است. 11و بقيه را به خدايان بعد از خود حواله داد. وصي او، صبح ازل نيز بيان فارسي را تا واحد  را نوشته

 آوريم:اي از افاضات باب را در زير ميبا اين كتاب گوشه براي آشنايي خوانندگان عزيز،

 چنين آمده: ،در باب چهارم، از واحد ششم اين كتاب

 «آذربايجان و مازندران ،خراسان فارس، كسي جز بابي وجود داشته باشد: در چهار منطقه نبايد»

 در باب هيجدهم، از واحد هفتم، آمده است:

اگر كسي ديگري را محزون سازد واجب است كه نوزده مثقال طلا، به او بدهد، و اگر ندارد، نوزده مثقال »

 «نقره بدهد.

 در باب پانزدهم، از واحد هشتم، آمده است:

هر كس از پيروان باب، واجب است كه براي طلب اولاد ازدواج كند، اما اگر زن كسي باردار نشد، حلال بر» 

 45« است براي حامله شدن او، از يكي از برادران بابي خود ياري بگيرد، نه از غير بابي.

 در باب چهارم، از واحد هشتم، آمده است:

)هيجده تن  باب( و متوسط آن متعلق به حروف حيهر چيزي بهترين آن متعلق به نقطه) يعني خود »

 46« بوده و پست ترين آن براي بقيه مردم است. (ياران باب

 

 بهائيت
از « ميرزا عباس» هجري شمسي، متولد شد. پدرش 1196در سال « بهاء الله»ملقب به « نوري كجوري ميرزا حسينعلي»

گري، حسابداري و معلمي در بود كه به كار منشي« فراهاني قائم مقام»  و مورد توجه« حمد شاه قاجارم»منشيان عهد 

شد و به شهر  ي شاه زادگان و اشراف روزگار اشتغال داشت كه بعد از قتل قائم مقام فراهاني از مناصب خود بركنارخانه

 دانند.اي از توابع نور مازندران ميرا برخي تهران و برخي دهكده« بهاء»نور رفت. محل تولد 

                                                 
 .160فتنه باب، عبدالحسين نوايي، ص - 48
 .168-164صص،همان- 44
 . 59خاتميت پيامبر اسلام و ابطال تحليلي بابيگري، بهائيگري، قاديانيگري، يحيي نوري، ص  - 45
 همان - 46
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 »نوشتن و تحصيلات مقدماتي ادبيات فارسي و عربي را زير نظر پدر و معلمان گذراند. البته او بعدها ادعاي ،اندنوي خو

 كند.اين امر را تكذيب مي 47،«عزّيه» بودن كرد، اما خواهرش« امي

هيان و ميرزا حسينعلي، سپس با سمت منشي گري ديوان، به استخدام دولت درآمد، پس از مدتي وي به جمع خانقا

 داشت.ي پوشيد و مانند آنان موهاي خود را بلند نگاه ميري پشمينه و لباس قلنددرويشان پيوست و خرقه

تند. اي از خانواده به او پيوسبا ظهور باب، ميرزا حسينعلي به اتفاق برادر ناتني كوچكتر خود ميرزا يحيي) صبح ازل( و عده

ابيت ي نور و مازندران به ترويج براد مكتب باب بودند و با تمام توان در منطقهترين افآنان جزء نخستين گروندگان و فعال

 پرداختند.

 ادعاي نسخ دين اسلام
ي ميرزا حسينعلي، نسخ دين اسلام را با حضور فعالانه -واقع در حوالي شمال شرقي كشور -«بدشت»هواداران باب در 

-ي قرهداختند كه در تاريخ ايران كم نظير است. در همان روز طاهرهاعلام نموده و درآنجا افتضاحات فراواني به راه ان

با چند نفر از مردان بابي همبستر شد. محمد شاه قاجار، با شنيدن اخبار اين اعمال شنيع، زشت و غير اخلاقي،  41،العين

ي با حمايت سفارت روسيه، فرمان قتل بهاء را صادر نمود. اما با مرگ محمد شاه در همان ايام، اين فرمان اجرا نشد و و

 راهي تهران شد.

پس از اعدام باب به دستور امير كبير و ادعاي جانشيني او توسط ميرزا يحيي، فصل جديدي در زندگي ميرزا حسينعلي 

 باز شد.

راين اي بساخت. عدهنوشت و او را از اوضاع و احوال و فعاليت هاي بابيت مطلع ميهايي براي باب ميميرزا يحيي، نامه

شد و فقط امضاي آن از ميرزا از طرف ميرزا يحيي، توسط ميرزا حسينعلي، نوشته مي ،هاي ارسالي به بابباورند، نامه

 گذاشت.يحيي بوده است. و ميرزا حسينعلي براي حفظ جان خود، از برادر خود مايه مي

ميرزا يحيي، در ازاي اين خوش خدمتي و در ها ميرزا حسينعلي است نه ي واقعي اين نامهدانست نويسندهباب كه نمي

 اي خطاب به ميرزا يحيي نوشت و او را وصي و جانشين خود معرفي نمود.ها، وصيت نامهپاسخ نامه

بعد از باب، پيروان او عموما به ميرزا يحيي، معروف به صبح ازل ايمان آوردند، ولي چون در آن زمان ميرزا يحيي، نوزده 

 مام امور در دست ميرزا حسينعلي قرار گرفت.سال بيشتر نداشت، ز

ي باب به ميرزا يحيي، ميرزا حسينعلي تازه متوجه شد، كه چه موقعيت مناسبي را از دست پس از ارسال وصيت نامه

اي نبود، لذا به ناچار و عليرغم ميل باطني، ابتدا در خدمت برادر خود، به تبليغ براي او مشغول شد. داده است، ولي چاره

ديگر نتوانست تحمل كند. خصوصا پس از آنكه سركنسول دولت انگلستان و سفير دولت فرانسه در  ،ولي پس از مدتي

 هاي خويش را به او اعلام نمودند.عراق، با وي ملاقات نموده و حمايت دولت

 سفراي فرانسه و ،قاتادعاي جانشيني باب نمود و سر ناسازگاري و رقابت با برادر گذاشت. در آن ملا ،ميرزا حسينعلي

 انگلستان، حتي پيشنهاد تابعيت انگلستان و فرانسه را به وي نمودند.

                                                 
 عزيه خواهر ناتني بهاءالله است كه درآينده بيشتر از او خواهيم نوشت. - 47
است. وي از « شهيد ثالث» طاهره ي قزويني، دختر حاج ملاصالح قزويني بزغاني، برادرزاده و عروس حاج ملامحمد تقي قزويني، معروف به - 43

قره العين ناميد. او با بي حجابي و بي عفتي خود و سوء استفاده از مريدان سيد كاظم رشتي بود و سيد كاظم او را، در رسائل جوابيه خود 

 د.ني بسياري را به بابيگري كشاند. مورخين از او بعنوان عمده ترين عامل نشر عقايد بابيت در بين زنان ياد مي كنآشنايي با علوم ديني، عده

 .( 182-185ر ايران، صشهادت شهيد ثالث، عمو وپدر شوهرش به تحريك اوصورت گرفت) بهائيت د
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بعد از اين جريان، ميرزا حسينعلي اعلام نمود: باب، ميرزا يحيي را وصي خود قرار نداده، بلكه به او توصيه نموده؛ در 

 تر خويش حسينعلي باشد.خدمت برادر بزرگ

، كه در صدد مبارزه با اين دو برادر برآمده بود، از طرفي با فشارهايي از سوي كشورهاي حامي دولت ناصرالدين شاه قاجار

هجري شمسي،  1229باعث شد كه حكومت قجري، در سال  ،ي علماء دينفشار از ناحيه ،اين دو مواجه گرديد و از دگر سو

 نمايد. از پيروان افراطيشان به بغداد تبعيداين دو برادر را به همراه برخي 

 تبعيد به عراق
هجري شمسي، به كربلا رفت. اين مسافرت   1229اميركبير، ميرزا حسينعلي را امر به ترك ايران نمود و او در خرداد ماه 

هجري شمسي و آغاز وزارت  1321در دي ماه سال  ،زياد طولاني نشد، چون پس از چند ماه، با بركناري و قتل امير كبير

 بهاء به دعوت ميرزا آقاخان به تهران بازگشت!!!ميرزا آقاخان نوري، 

 ترور نافرجان الدين شاه
 ها صادر شد.با ترور نافرجام و سوء قصد بابيان به جان ناصرالدين شاه، فرمان دستگيري و اعدام بابي

با شنيدن خبر  بهاء كه پس از طراحي ترور شاه، براي دوري از مظان اتهام، به منزل ميرزا آقاخان، صدراعظم رفته بود،

ها پناه برد. اما از آنجا كه شواهدي بر دست داشتن بهاء در اين عمليات موجود بود، شكست ترور ناصر، به سفارت روس

داد و سفير روس شخصا از وي حمايت  نمود. ولي سفارت روس به او پناهناصر فرمان دستگيري حسينعلي را نيز صادر 

 نمود.

 نويسد:روزگار رضاخان و محمدرضا پهلوي، در اين مورد چنين مي شوقي رباني، رهبر بهائيان در

تشريف داشتند و ميهمان « لواسان»سوء قصد اتفاق افتاد. حضرت بهاءالله در ي هنگامي كه قضيه»

« نياوران»اردوي شاه كه در به ايشان رسيد... سواره به « افجه» اين حادثه در قريه صدراعظم بودند و خبر

 بود، رسيدند.« نياوران»نزديك « زرگنده » در بين راه به سفارت روس، كه دربود، رفتند و 

)پرنس دالگوركي( سمت  ي مبارك، كه در خدمت سفير روس،شيرهدر زرگنده، ميرزا مجيد، شوهر هم

منشي گري داشت. آن حضرت را ملاقات كرد و ايشان را به منزل خود، كه متصل به خانه سفير بود، دعوت 

 نمود.و هدايت 

شاه از استماع اين خبر، غرق درياي تعجب و حيرت شد و معتمدين مخصوص به سفارت فرستاد... تا 

 حضرت بهاءالله را از سفارت روس تحويل  گرفته به نزد شاه بياورند...

از تسليم حضرت بهاءالله به نمايندگان شاه امتناع ورزيد و از هيكل مبارك استدعا نمود كه  ،سفير روس

نه صدراعظم تشريف ببرند، ضمنا از شخص وزير به طور صريح و رسمي خواستار گرديد، وديعه به خا

سپارد، در حفظ و حراست آن بكوشد... و كاغذي به صدراعظم نوشت پربهايي كه دولت روس به وي مي

سيبي گر آكه: بايد حضرت بهاءالله را از طرف من پذيرايي كني و در حفظ اين امانت، بسيار كوشش نمايي و ا

 49« ل سفارت روس، خواهي بود...اي رخ دهد، تو مسؤوبرسد و حادثهبه حضرت بهاءالله 

  تبعيد دوباره به عراق

                                                 
 .813-819قرن بديع، شوقي افندي، جلد يك، صص - 49
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ناصرالدين شاه كه از اين حادثه به شدت خشمگين شده بود، توجهي به خواست سفير روس ننمود و بهاء را به زندان 

ميرزا »هاي پرنس دالگوركي سفير روسيه، با اين شرط كه پيگيريولي بخاطر فشارهاي سفارت روس و با  انداخت.

 براي هميشه از ايران تبعيد شود، با آزادي او موافقت كرد.« حسينعلي نوري

بهاء به بغداد منتقل گرديد و با حمايت مستقيم دولت روس، بهاء از چنگال مرگ گريخت.  ،با توافق دولت ايران و روس

شد و حتي برايش حقوقي ماهيانه نيز، تعيين ي والي بغداد بود و با وي بسيار با احترام رفتار مياو در بغداد تحت الحمايه

 شده بود.

 نوشت كه ترجمه فارسي آن چنين است: -نيكلاويج الكساندر دوم -اي عربي، به امپراتور روسيهبهاء در بغداد نامه

ل و زنجير بودم، ياري و همراهي كرد و به اين يكي از سفيران تو، مرا هنگامي كه در زندان تهران زير غ»

 51«. داندهيچ كس رفعت آن را نمي ،خاطر خداوند، براي تو مقامي معين فرمود كه جز خودش

 ديدار با روشنفكران
فكران غرب زده، مانند ميرزا ملكم خان و آخوندزاده آشنا شد. اين با برخي روشنبهاء در مدت اقامت خود در بغداد، 

 اعث متأثر شدن وي از افكار غربي آنان گرديد.آشنايي ب

. توان، متأثر از نظرات آنان دانستي بهاء را ميتاثير اين روشنفكران بر بهاء به قدري است كه، تمامي تعاليم دوازده گانه

وحدت  -3تطابق دين با علم و عقل   -3ترك تقليد) تحري حقيقت(،  -2خط  وحدت زبان و -1اين تعاليم عبارتند از: 

تعديل  -1الفت و محبت ميان افراد بشر  -7ترك تعصبات   -6وحدت عالم انساني   -5بيت العدل   -4اساس اديان  

 تحريم جن  -12صلح عمومي  -11تعليم و تربيت اجباري   -11تساوي حقوق زنان و مردان   -9معيشت عمومي  

داشتند كه با فشارهاي اين دو نفر، يا دست « من يظهره الله»  نفر ديگر نيز ادعاي 25 ،در عراق، علاوه بر صبح ازل و بهاء

 از ادعاي خويش برداشتند و يا كشته شدند.

در عراق آرام نگرفتند و از اين پس، تمام نيروي خويش « بهاء »و « صبح ازل»بعد از كنار گذاشتن ساير رقبا، طرفداران 

 نمودند.را صرف درگيري با يكديگر مي

 بابيان به سه گروه تقسيم شدند.از اين به بعد، 

 گروه اول: پيروان ميرزا يحيي صبح ازل كه به فرقه ازليه معروف شدند .

 گروه دوم: پيروان ميرزا حسينعلي بهاء كه به فرقه بهائيه مشهور گشتند.

 گروه سوم: به هيچ يك از اين دو ملحق نشده و همچنان بابي ماندند. 

يافت و اين مطلب فقط منحصر به جان و مال بابيان نبود، آنان به ديگران نيز تعرض قتل و غارت در بين بابيان رواج 

ها باعث شكايت نمودند. بالا گرفتن جنايات بابينمودند و از راه سرقتِ اموالِ زائرانِ عتباتِ عاليات، امرار معاش ميمي

 مردم عراق و زائران گرديد.

 نويسد:شوقي افندي در اين باره چنين مي

به دزديدن لباس، نقدينه، كفش و كلاه زوار اماكن مقدسه،  ،هار عراق شيوه بابيان اين بود كه شبد»

 51« ها پردازند.هاي آب سقاخانهها و جامنامهها، صحايف، زيارتشمع

 تبعيد به ادرنه

                                                 
 . 143، ص1830بهائيت در ايران، دكتر سعيد زاهد زاهداني، انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول،  - 50
 .122شوقي افندي، قرن بديع، جلد دوم، ص - 51
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از عراق اخراج نمايد و دولت ها را با بالاگرفتن شكايت زوار ايراني، دولت ايران از دولت عثماني درخواست نمود، تا بابي

« ادرنه»هجري شمسي، از بغداد اخراج نمود. آنان ابتدا به استانبول و پس از چهارماه، به  1242عثماني، بابيان را در سال 

 منتقل شدند.

، هنوز ادعايي ننموده بود و تا آن زمان در خدمت «ادرنه» برخي از مورخين معتقدند؛ ميرزا حسينعلي تا رسيدن به

 ، مخالفت خود را با صبح ازل آغاز كرد.«ادرنه» رادرش ميرزا يحيي بود و با رسيدن بهب

 منازعات ادرنه
غارت، تهمت و افترا به نهايت خود رسيد. بهاء در  ،شدت گرفت و كشتار« ادرنه» به هر جهت، منازعات اين دو فرقه در

داشته و صراحتا اعلام مهدويت نمود. او در اين مرحله، و مهدويت بر« مَن يَظهرَُهُ اللهي» همين شهر، دست از ادعاي 

هجري شمسي( به مقام نبوت رسيده است و همگان، بايد به او  1231)  اعلام كرد كه؛ از زمان زنداني شدن در تهران،

 ايمان بياورند.

بهاء تا پايان عمر، به رعشه  ،توسط صبح ازل است كه بر اثر همين مسموميت ،از گزارشات اين زمان، مسموم شدن بهاء

 دست مبتلا بود.

بسياري از اسرار آنان، توسط يكديگر فاش گرديد و بهاء رسما اعلام كرد كه؛ وصيت باب پيرامون  ،در اين كشمكش

 ، آن را جعل«ميرزا عبدالكريم قزويني كاتب»ساختگي است و صبح ازل با كمك « ميرزا يحيي صبح ازل» جانشيني

 اند.نموده

، روابط نامشروع «سيد علي محمد باب»شرمانه ادعا كرد كه؛ با همسر دوم زاده خواند و بيخويش را حرامء برادر بها

 داد.« ام الفواحش» جنسي داشته است، لذا به همسر باب لقب

ه ك« عزيه» ،وصايت صبح ازل را انكار نموده و او را رسوا نمود. در مقابل، خواهر ناتني او ،وي، در كتاب بديع خويش نيز

 هاي بهاء برداشت و نقلپرده از زشت كاري« تنبيه النائمين » صبح ازل( بود، در كتابي به نام) طرفدار برادر تني خود

 شده؛ حتي او را به مباهله فرا خواند.

 ي بهاءنظرات عزِيِه درباره
كند. به نظر او بهاء به خاطر ن يوسف ميعزّيه، يكي از مشكلات بهاء را حسادت شمرده و او را تشبيه به قابيل و برادرا

حسادت با برادر خويش ميرزا يحيي، كه به نص صريح باب به مقام وصايت او منصوب شده و باب او را نفس خود و جانشين 

 ي او گذاشته، به مقابله برخاسته است.خويش معرفي نموده و حتي تكميل هشت باب از بيان را به عهده

 دهد:بهاء را در مبارزه با ميرزا يحيي اين گونه شرح مي او روش عملي و تاكتيك

 .جلب و جذب بابيان و بيانيان به سوي خود با وعده و وعيد-1

 قطع نمودن ارتباط ياران و دوستان ازل با ازل. -2

 جلب قلوب بابيان طبقه اول، با هديه و تحفه و مطرح كردن ادعاي خود با كنايه و استعاره. -3

 ها.ادعاها، در مواقع احساس خطر و فاش شدن نقشهانكار جدي  -4

 كشي، براي قلع و قمع مخالفان.تدارك گروه ضربت و ترور و آدم -5

 هاي باب به منظور:آوري همه آثار و الواح و نامهجمع -6

 الف( تمرين به اصطلاح آيه نويسي از روي آنها

 سنجش آثار خودش. نزاآثار باب، به عنوان ميب( از دسترس خارج كردن 

 ج( جا انداختن آثار خودش به عنوان ادامه و استمرار حركت باب و بيان.
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 52د( از بين بردن نصوص جانشيني ازل

 تبعيد به فلسطين
در فلسطين و ميرزا يحيي صبح « عكا» بالاخره حكومت عثماني، براي برقراري آرامش، حسينعلي نوري و پيروانش را به 

 تبعيد نمود.« قبرس » به ازل و هوادارانش را 

اما ازليه و بهائيه هيچگاه از تكفير و تبليغ سوء عليه يكديگر دست برنداشتند و همواره در حال مبارزه و انكار يكديگر 

 بودند.

 يي بهائيه، اين فرقه پيروز اين كشمكش ها گرديد و ازليه به بوتهبا حمايت بيش از پيش كشورهاي استعمارگر از فرقه

 ي سپرده شد.فراموش

 ادعاهاي بهاءالله
ه هايي كنمود، وي با فرستادن نامه« من يظهره اللهي» ميرزا حسينعلي، طبق سخنان باب نخست ادعاي بابيت و بهاء 

ناميد، پادشاهان و رهبران سياسي و ديني جهان را به سوي خود دعوت كرد. اما او فقط به اين ادعا مي« الواح » آنها را

 سپس ادعاي مهدويت نمود.اكتفا نكرد و 

اين  را بنيان گذاشت.« بهائيت» ي اين نيز پايان ادعاهاي او نبود، بهاء با رسيدن به عكا، آشكارا ادعاي نبوت نمود و فرقه

ي بهائيت، به عنوان يك دين به رسميت شناخته شد و از هيچ كمك ي دولت روسيه تأييد و فرقهاقدام سريعا از ناحيه

به روي بهائيان و ايجاد  لت روسيه، باز كردن مرزهاي خود ها دريغ نشد. يكي از اولين اقدامات دوبه آنمادي و معنوي 

 در شهر عشق آباد بود.« مشرق الاذكار» اولين معبد بهائيان، به نام

جهانيان و  . او خود را پروردگارناميد« يالهيكل الاعل»بهاء در نهايت مدعي الوهيت و حلول خدا در خود شد و خود را 

شود و معبود شود و آنچه ديده نمييعني؛ پروردگار آنچه ديده مي« رب مايُري و ما لا يُري» رب الارباب خوانده و خود را

 دانست.حقيقي مي

كنند؛ اين ادعا، از سوي دشمنان و مخالفان بهاء ساخته شده، اين ادعا، به قدري سخيف و سست بود كه، برخي گمان مي

ي وي در اذهان مخدوش شود. ولي واقعيت اين است كه؛ اين مطلب از ادعاهاي خود بهاست و در له، چهرهتا بدين وسي

اي را باقي نگذاشته كه؛ اين ادعا  از افتخارات نوشته هاي بهاء به قدري تكرار شده كه ديگر جاي هيچ گونه شك و شبهه

 خود بهاء بوده است.

هاي استعماري، ادعاي خدايي بهاء را، چنان وسيع و ي با كمك برخي قدرتپس از مرگ ميرزا حسينعلي، مبلغان بهائ

 ي خود قرار دادند.او را باور نموده و قبرش را قبلهگسترده ترويج نمودند كه بهائيان نيز، ربوبيت و الوهيت 

 شود.هاي بهاء است كه ادعاي الوهيت، در آن به روشني ديده ميجملات زير، برخي از نوشته

 اني كه در زندان عكا بود، چنين نوشت:وي زم

مَسجُونُ ا الْالقَضاء، اِنًهُ لا الهَ الا اَنَ رِهِسِدْ لاء مِنْتِالابْ وَ هِنَالمِحْ ي بُقعَهِعَل بَلاءِرِ الْشَطْ ي مِنْما يوُحَ مَعْسْاِ» 

شود و آن اين وحي مي يد. يعني بشنو آنچه را كه از مصدر بلا بر زمين غم و اندوه از سدره قضا برمافَرِالْ

 53« است كه؛ نيست خدايي جز من  زنداني يكتا.

 گويد:در جايي ديگر مي

                                                 
 hbahairesearcتنبيه النائمين، به نقل از سايت  - 52
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في اَخرَبِ البِلاد. يعني اين گونه امر كرد پروردگارت، زماني كه در خراب  كَذلكَ امرُ رَبِكَ اذ كانَ مَسجوناً» 

 «ترين شهرها زنداني بود.

 گويد: در جايي ديگر مي

دِي يْاَ تْتَسَبَبمِا اِكْ يارِرَبَ الدِخْا، ان الذي خَلَقَ العالمََ  لِنفَسِهِ  قَد حَبَسَ فِي اَفِي الدُنيا و شَأنِ اهلَهَ كُرْفَتَ» 

ترين ي دنيا و حالات مردم آن بينديش،  زيرا آن كه جهان را براي خود خلق كرد، در خرابالظالمِينَ، درباره

 54« مكان ها به دست ستمكاران زنداني است.

 گويد: در جايي ديگر مي

كسي كه جهان را براي خودش خلق  ،هِائِبّحِاَ نْمِ دٍلي اَحَاِ ، مَنَعُوهُ اَن يَنظُرَهِسِفْخَلَقَ العالمََ لِنَ اِنً الًذي» 

 55«كنند كه يكي از دوستانش را ببيندنموده، او را منع مي

هايت كني وگاهي در مناجاتكني، چرا خود دعا ميپرسيدند؛ تو كه ادعاي خدايي مياني كه از او ميوي، درجواب كس

 طلبي؟زني و در نوشتارت از او كمك ميخدا را صدا مي

 جواب داد:

من ، باطن مُبينٍ يَدعُوا ظاهِري باطِني وَ باطِني ظاهري، لَيسَت في المُلكِ سِوايَ و لكنً الناسَ في غفَلهٍ» 

« خواند و ظاهرم باطنم را، در جهان معبودي غير از من نيست، ولي مردم در غفلت آشكارند.ظاهرم را مي
56  

 گويد:ي روز تولدش ميدر جايي ديگر درباره

اده ز زايد و نهوُلِدَ مَن لَم يَلِد و لمَ يُولَد، اين چه صبحي بود كه كسي كه نه مي ذي فيهِرُ الّفَيا حَبًذاَ هذا الفَجْ» 

 57« شود درآن متولد شد!!!مي

 سازي كرده و مبشر ظهور وي باشد. از ادعاهاي ديگر او اين بود كه؛ سيد علي محمد، آمده بود تا براي ظهور وي، زمينه 

 بدست خود و علي محمد باب بود.« صلي الله عليه و آله  و سلم» او مدعي نسخ دين اسلام و شريعت محمدي

باب و بهاء تحت عنوان مَظهَر خدا به عالم « صلي الله عليه و آله وسلم»پس از ظهور پيامبر اعظم به اعتقاد بهائيان، 

دوران حكومت جمالِ اقدسِ   ،اند و حداقل تا هزار سال ديگر، خداوند ظهوري در اين عالم نخواهد داشت و اين دورهآمده

 الهي و دين او بر روي زمين است.

ريزي نمود. وي با نگاشتن كتاب اقدس، كه تركيبي از زبان فارسي و عربي غلط دي را پايهبدين ترتيب، بهاء شريعت جدي

 ناسخ تمامي كتب شرايع پيشين، حتي شريعت باب و كتاب بيان اوست. ،است، ادعا كرد؛ اين كتاب

 عراق نوشت. اين كتاب،هاي آخرين اقامت خود، در آن را به زبان پارسي و در سال ،كتابي ديگر بود كه بهاء« ايقان» كتاب

هاي فراوان و اظهار خضوع بسيار بهاء نسبت به برادرش صبح ازل چون در اثبات قائميت باب است و از طرفي داراي غلط

هاي آخر عمر بهاء تصحيح و مورد و ساير تناقضاتي است كه به مرور روشن شد. در سال -كه بعدا او را انكار نمود –

 در بغداد به بهاء وحي« ايقان» در عكا و كتاب« اقدس» ش قرار گرفت. بهائيان معتقدند كتابتجديد نظر بهاء و مشاوران

 شده است.
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چنانكه قبلا بيان شد، تمامي بابيان دعوت بهاء را نپذيرفتند. يكي از علل عدم قبول آن ها اين بود كه عقلا، محال بود در 

 ا نسخ نمايد.ي زماني كوتاه كتاب اقدس، كتاب بيان باب راين فاصله

تمامي  از بين بردن علاوه برآن، كتاب بيان و اقدس هيچ تشابهي با يكديگر نداشت. چون اساس بابيت و كتاب بيان بر

رأفت كبري و رحمت عظمي و » الظاهر، هاي ديگر و قتل عام مخالفان بود. حال آن كه پايه و اساس بهائيت  عليكتاب

 بود.« الفت با جميع ملل

بزرگ اين مكتب، انكار نسخ كتاب بيان توسط بهاء است كه در برخي آثار او هم اين انكار و هم ادعاي نسخ  از تناقضات

 شود.ديده مي

 شود.احكام شرعي و وظائف ديني بهائيان، در يك تقسيم بزرگ به دو قسم تقسيم مي

 سالگي( بر دختر و پسر واجب است. 16قسم اول: وظائف  فردي و شخصي مثل نماز و روزه كه از ابتداي  سن بلوغ) 

گردد. اين تكاليف روز يكبار برگزار مي 19قسم دوم: تكاليف و وظائف اجتماعي، مثل شركت در جلسات بهائيان كه هر 

 51گردد. بر دختر و پسر واجب مي ،سالگي 22از ابتداي سن 

 احكام بهائيت
همان احكامي است كه از جانب علي محمد باب در كتاب بيان  احكام بهائيان كه از جانب بهاء اعلام شد، با اندك اختلاف

 نوشته شده است.

ته . البشوداسلام در آن به وضوح ديده ميبا اندكي تأمل در احكام بهائيت، كپي برداري از احكام ساير اديان بخصوص 

 براي اينكه مخاطبين پي به اين تقلب نبرند بسيار ناشيانه تغييراتي درآن ايجاد شده.

 رخي از اين احكام عبارتند از: ب

 گردد.(نماز و روزه، از اول بلوغ واجب مي1

نماز در آيين بهايي نه ركعت است كه به صورت انفرادي، در صبح، ظهر و شام، بر هر بالغي واجب است. اين نماز بخلاف 

 شود.سرائيل( خوانده مينماز مسلمانان ركوع و سجود ندارد و ايستاده و به طرف جسد بهاء در عكاء) واقع در ا

هَرِ گويد: بسم الله الاَطبراي نماز وضو نيز لازم است، ولي اگر كسي آب براي وضو نداشته باشد، به جاي وضو پنج بار مي

 « الاَطهَرِ

 بهاءالله فرمان داده است كه:

 59«يد به سوي قبر من نماز بخوانيد.خوان، وقتي نماز ميدَسِاقْالْ يِوا وُجُوهَكمُ شَطرَاِذا اَرَدتمُُ الصًلوهَ وَلّ» 

 361( روزه و سال آنان همان روزه و سال بابي است . ) هر سال نوزده ماه و هر ماه نوزده روز دارد كه مجموع ايام سال 2

 ها، مصادف با عيد نوروز است.(ي آنان نيز نوزده روز است و عيد فطر و آخرين روز ماه روزه آنروز است. روزه

برخي اوقات در كوتاهترين و ه درآخر سال كه روزها كوتاه است واقع شده است، بخلاف روزه در اسلام كه روزه هموار

 گاهي در بلندترين ايام سال است.

 شود.( نماز ميت هفت ركعت است. و تنها نمازي است كه به جماعت خوانده مي3

اي كه ميرزا حسين علي درآن متولد شده، يا خانهاي در شيراز است كه سيد علي محمد باب، ( حج آنها زيارت خانه4

 كرد، براي حج وقت خاصي مقرر نشده است.بهاءالله، در مدت اقامت  خود در عراق در آن زندگي مي
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ش هاي خوي( روز ولادت ميرزا حسينعلي بهاء و روز بعثت باب، از اعياد واجب است. جالب اينكه بهائيان تمامي مناسبت5

دارند، ولي تولد بهاء را كه در اول محرم واقع شده است، به سال قمري را طبق تقويم شمسي برپا مي مانند وفات بهاء

نمايند و دقيقا همزمان با ايام سوگواري سرور و سالار شهيدان و آزادگان حضرت اباعبدالله الحسين عليه حساب مي

 ازند.پردالسلام كه شيعيان مشغول عزاداري هستند به جشن و پايكوبي مي

تواند با يك زن ازدواج كند، البته در كتاب اقدس ازدواج ( ازدواج با محارم، جز با زن پدرمنعي ندارد. هر مرد، فقط مي6

چون شرط عدالت هيچ گاه » با دو زن، با رعايت عدالت جايز دانسته شده است. ولي عبدالبهاء در تفسير آن گفته است:

 «از يك زن حرام است. يابد، لذا ازدواج  با بيشتحقق نمي

 ( معاملات ربوي آزاد است.7

 ( زنان نيازي به حجاب ندارند.1

 ( تراشيدن صورت براي مردان حرام نيست.9

 حتي امثال بول و غائط و س  و خوك و ... ،( تمام اشيا پاك است11

 ) پانزده سالگي( مساوي است. ( سهم ارث پسر و دختر، همانند سن بلوغ آنها11

در نزديك « مشرق الاذكار » در عشق آباد( و ديگري« ) حظيره القدس»ها يكيمهم اجتماعات رسمي آن كز( مرا12

 شيكاگو) آمريكا ( است.

 

 تساوي حقوق زن و مرد
مارند، شبر ساير ملل و نحل مي نان شده و آن را دليل برتري خويش،يكي از بزرگترين شعارهاي بهائيان كه سبب افتخار آ

 و مرد است. تساوي حقوق زن 

 گويد: در مورد تفاوت حقوقي مردان و زنان در دين بهايي، مي« عبدالبهاء » 

زيرا رئيس و اعضاي  در شريعت... نساء و رجال در جميع حقوق متساويند، مگر در بيت العدل عمومي،»

 61«العدل به نص كتاب رجالند...بيت

توان در كتاب آسماني آنان ديد. به عنوان متعددي از نقض آن را، ميالبته اين شعار ادعايي بيش نيست، چرا كه موارد 

 اند. در اين كتاب چنين آمده:دختران از ارث محروم شده در كتاب اقدس بهاء، مثال؛

قرار داديم خانه مسكوني و البسه خصوصي ميت را براي اولاد ذكور و اولاد اناث و ورثه ديگر حق ندارند. »

 «.ا كننده فياضبه درستي كه اوست عط

 جالب اين كه؛ احكام سلام نمودن نيز، بين زن و مرد در اين فرقه متفاوت است. در كتاب بيان چنين آمده:

باب پنجم از واحد ششم بيان در حكم تسليم است كه سلام بدهند مردها به الله اكبر و جواب بدهند به »

 «.ند به الله اجملها سلام بدهند به الله ابهي و جواب بدهالله اعظم و زن

 ي حج نيز آمده است:حج نيز، فقط بر مردان واجب است. درباره ،در اين مسلك

حج بيت كه بر رجال است و بيت اعظم در بغداد و بيت نقطه در شيراز مقصود است. هر يك را كه حج »

 61«.نمايند كافي است. هر كدام كه نزديك تر به هر بلد است اهل آن بلد آن را حج نمايند
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 ند.ادر آئين بهائيت، نه تنها بين زنان و مردان تبعيض گذارده شده كه بين زنان شهري و روستايي نيز تبعيض قائل شده

 هاست:روستايي در كتاب بيان آمده است يك نمونه از آن ي زنان شهري وي مهريهحكمي كه درباره

. «و براي اهل ده بيش از نود و پنج مثقال نقرهجايز نبودن مَهر براي اهل شهر بيش از نود و پنج مثقال طلا »
62  

 كند.بهاء نيز در كتاب اقدس خويش، علاوه بر كاهش مهريه، اين تبعيض را تاييد مي

كند مصاهرت و ازدواج، مگر با تعيين مَهر، به تحقيق تقدير شده است از براي شهرها تحقق پيدا نمي» 

 «مثقال نقره.نوزده مثقال طلا و از براي دهات نوزده 

 بندو باري، بزرگترين حربه و ابراز براي گسترش بهائيتبي
ها را در اين چارچوب ها محدود اديان آسماني بويژه اسلام، براي تمامي رفتارهاي انسان حد و مرزهايي قائل شده و انسان

اين احكام گردن نهاده و به آنها خواهند در سلك بندگي و عبوديت قرار گيرند، بايد به هايي كه مينموده است. انسان

 احترام بگذارند.

از طرفي شهوات و تمايلات نفساني همواره انسان را به بدي و زشتي رهنمون است و كم هستند كساني كه توان مقابله 

 شي با نفس داشته و بندگي خدا را در تمام شئون گردن نهند. كساني كه طالب آزادي هستند، معمولا از هر روو مبارزه

نمايند. سران بهائي با سوء استفاده از اين موضوع، براي گسترش و منشي كه به آنان آزادي بيشتري دهد، استقبال مي

 بندوباري و آزادي در شهوت راني شدند.ي خود، متوسل به ابزار بيفرقه

 ي نقديون زنا، به جريمهآنان براي برداشتن سد عفاف و حياء و ترويج فحشاء، در ابتدا براي جلوگيري از محرماتي چ

 العدل واريز نمايد.اكتفاء نمودند كه مجرم بايد آن را به بيت

 حد زاني و زانيه را، چنين تعيين كرده: كتاب اقدس

 «. خدا حكم كرده است بر هر زاني و زانيه ديه مسلمه را به بيت العدل بدهد و آن نه مثقال طلاست!» 

 واهر، عمه و خاله، جز با زن پدر) مادر( را آزاد اعلام نمودند.سپس ازدواج با تمامي محارم مانند خ

 آنان معتقدند كه:

ايام فترت است و هيچ تكليفي بر مردم واجب نيفتاده. اگر چه در شريعت باب يك زن را نُه شوهر جايز »... 

ي اطهار و ائمه است. لكن اكنون اگر افزون بخواهد منعي نباشد و هر يك از آن جماعت نامي از انبياء كبار

خواندند و هر ي طهارت مينهادند و زنان و دختران خويش را به نام و نشان زنان خانوادهرا بر خويش مي

دادند نمودند و زنان خويش را اجازه ميشدند، به شرب خمر و منهيات شرعيه ارتكاب ميجا كه جمع مي

 63« شغول شوند و سقايت نمايند.پرده به مجلس نامحرمان درآمده و به خوردن شراب متا بي

 گذشت(، يكي از مبلغان و مروجان اين مكتب، خطاب به بهائيان چنين گفته است:ي قره العين) شرح حال او اهرهط

شود، امروز تكاليف شرعيه به يكباره ساقط است و اين اين روزگار از ايام فترت شمرده مي ،اي اصحاب» 

 و صلوات كاري بيهوده است... پس زحمت بيهوده برخويش روا نداريد و) نماز( و ثنا  صوم )روزه( و صلوه

 64« زنان خود را در مضاجعت ) همخوابگي و همبستري ( طريق مشاركت! بسپاريد!
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جعه مرا« ارتشبد حسين فردوست» و خاطرات« خاطرات صبحي»علاقه مندان براي آگاهي بيشتر در اين زمينه، به كتاب 

 نمايند.

 وفات
هجري شمسي، در سن  1271در روز نهم خرداد « عكا»سال زندگي در شهر  24نعلي نوري) بهاءالله (، پس از ميرزا حسي

 ي بهائيان است.سالگي، بر اثر بيماري مرد و در همان شهر دفن شد. قبر او هم اكنون قبله 75

 پس از بهاء 
و از همسر ديگرش سه پسر داشت كه « فنديعباس ا»بهاء داراي دو همسر رسمي بود. وي از همسر اولش پسري به نام 

 بود.« محمدعلي افندي» بزرگترين آنان 

د محم»جانشين پدر شود و پس از او « عباس افندي» ،در زمان حيات بهاء، توافق شد كه بعد از بهاء، ابتدا فرزند ارشدش

ي بهاء رسيده بود، وي احيهبه اين سمت برسد. در لوح عهدي نيز كه از ن -فرزند بزرگ همسر دومش -« علي افندي

 عباس افندي را جانشين خويش و محمد علي را جانشين عباس افندي معرفي نموده بود.

 عباس افندي) عبدالبهاء(
 و به همراه برادران، خواهران« محمدعلي افندي» ش برسرجانشيني پدر به اختلاف افتادند. انفرزند ،پس از مرگ بهاء

گذاشتند و رهبري او را قبول نكردند. اكثر بهائيان در ابتداي « عباس افندي»مخالفت، با  وساير بستگان، بناي ناسازگاري 

هجري شمسي( بر برادر  1223امر و بر خلاف وصيت بهاء، از محمدعلي پيروي نمودند ولي سرانجام، عباس افندي) تولد 

 هجري شمسي، رهبري بهائيان را برعهده داشت. 1311در گرديد و تا سال جانشين پ و« عبدالبهاء »ملقب به  ،غالب

ني حتي در مراسم دي ،عبدالبهاء، فقط به ادعاي پيروي از پدر و نشر تعاليم او اكتفا نكرد و براي جلب رضايت عثماني ها

 ديار عثماني، از بهائيت سخني نمود و به بهائيان نيز دستور اكيد داده بود كه؛ درمسلمانان، همچون نماز جمعه شركت مي

 نگفته و به تبليغ بهائيت نپردازند.

ا ههاي سياسي عبدالبهاء، زياد به طول نينجاميد و در اواخر جن  جهاني اول، و در جريان جن  عثمانياين موضع گيري

ي مشهور خويش، لاميهاع ،1296در سال  -ي انگليس-وزير خارجه - ،«آرتور جيمز بالفور» ها و در زماني كهبا انگليس

ا و همبني بر تشكيل وطن ملي يهودي، در فلسطين را صادر نمود، بر اثر روابط پنهاني و جاسوسي او براي انگليسي

ها، جمال پاشا )فرمانده كل قواي عثماني( تصميم بر قتل عبدالبهاء و برچيدن بساط بهائيان، در عكا خيانتش به عثماني

 و حيفا را گرفت.

ي قواي انگليس در فرمانده -«ژنرال آلن بي»؛ با آگاهي از تصميم جمال پاشا، طي تلگرافي به «يمز بالفورآرتور ج»

 دستور داد؛ تمامي قواي خويش را براي محافظت از عبدالبهاء و بهائيان بكار گيرد. -فلسطين

عربي،  اي به زبانها، لوح ويژهليسيپس از موفقيت انگليسيها و تسلط آن ها بر حيفا، عبدالبهاء در مقابل اين لطف انگ

را دعا نمود و خدا را براي گستردن عدالت توسط  -پادشاه وقت اين كشور -«ژرژ پنجم»در مدح انگلستان صادر كرد و 

 ي بريتانيا شكر نمود!!!دولت فخيمه

 ي اين لوح چنين است:ترجمه
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گويم ... پروردگارا را شكر و سپاس مي بارالها سراپرده عدالت در اين سرزمين برپا شده است و من تو»

ات مؤيد بدار و سايه بلند پايه او را، پادشاه انگلستان را به توفيقات رحماني« ژرژ پنجم»امپراتور بزرگ 

 65« براين اقليم جليل) فلسطين ( پايدار ساز...

د) شهسواري ( دريافت نموده و پس از تسلط كامل انگلستان بر فلسطين، عبدالبهاء از دولت بريتانيا، نشان نايب هو

 گرديد. « sir»گذاري به دولت بريتانيا يعني عنوان سِر ترين عنوان خدمتملقب به عالي

 به اروپا سفر عبدالبها
تا  .د، سفر او به اروپا و آمريكا بودروي عطفي در زندگي وي و بهائيان بشمار مييكي از اقدامات مهم عبدالبهاء، كه نقطه

ي شد  و برخي آن را جزيها و انشعابات مكتب تشيع، شناخته ميي بهاييت، به عنوان يكي از شاخهسفر فرقهقبل از اين 

گرفتند. ولي اين روايات بهره مي دانستند و حتي سران اين فرقه، براي اثبات حقانيت خويش، از آيات واز تصوف مي

 من جمله اسلام ابراز نمودند. ،رائت خويش را از ساير اديانارتباط با غرب، جهت اين فرقه را تغيير داد و آنان رسما ب

سالگي درگذشت و در  11در سن  -اولين سال سلطنت رضاخان پهلوي-هجري شمسي،  1311بالاخره عبدالبهاء در سال 

 -« چرچيل»شهر عكا به خاك سپرده شد. در مراسم تشيع جنازه و تدفين او نمايندگاني از انگلستان حضور داشتند و 

 ي بهايي ابلاغ نمود.تسليت پادشاه انگلستان را به جامعه ،در ضمن پيامي -وزير مستعمرات بريتانيا

 رياست شوقي افندي) رباني(
معروف به  «شوقي افندي»  ور شد. بنا به وصيت عبدالبهاء،بار ديگر آتش اختلاف در بين بهائيان شعله ،با فوت عبدالبهاء

» رشنوبت رياست به براد ،جانشين وي گرديد. طبق وصيت بهاءالله، بعد از عبدالبهاء –لبهاء ي دختري عبدانوه -« رباني»

با وصيت  ،رسيد، ولي با اختلافي كه بين اين دو برادر ناتني بود، عبدالبهاء عليرغم وصيت بهاءاللهمي« محمدعلي افندي

را، به اين سمت منصوب نمود و دستور « يشوقي افند» ي دختري خودرا، حذف نموده و نوه« محمدعلي افندي» خود

 در فرزندان پسري شوقي ادامه يابد. ،داد؛ رياست بهائيان بعد از شوقي

برخي از بهائيان، از اين دستور سرپيچي نموده و رياست شوقي را نپذيرفتند. اشتهار شوقي به رذايل اخلاقي، پذيرفتن 

 شعاب در اين فرقه شد. او را بعنوان رهبري اين فرقه سخت نموده و باعث ان

 در كتاب خاطرات خود، از -كاتب و منشي عبدالبهاء كه بعد از مدتي توبه نمود و مسلمان شد–فضل الله صبحي مهتدي 

شوقي افندي، به همجنس بازي پرده برداشته و از او، به عنوان كسي كه اغلب اوقات خويش را به همجنس  گرايش شديد

 66كند. ذرانده است، ياد ميگمي« مفعول »بازي به عنوان 

» دختر بزرگ« ضيائيه» و مادرش« ميرزا هادي شيرازي»هجري شمسي است. پدرش،  1275متولد سال « شوقي افندي»

 است.« عباس افندي

و برخي او را فارغ التحصيل « آكسفورد» و « بيروت»شوقي را فارغ التحصيل دانشگاه آمريكايي  ،برخي از مورخين

 دانند.لندن مي«  باليون»دانشگاه 

« ولي امرالله»شوقي نيز همانند پيشينان خويش، مخالفان خود را به باد انتقاد، تكفير، فحش و ناسزا گرفت و خود را 

 خواند.

ي تشكيلات اداري و جهاني اين فرقه پرداخت و نام اين تشكيلات را گيري از تحصيلات غربي، به توسعهشوقي با بهره

كه مركز اداري و روحاني بهائيان واقع در « العدل اعظم الهيبيت» گذاشت. اين تشكيلات زير نظر «نظم اداري امرالله»

                                                 
 . 299قرن بديع، شوقي افندي، جلد سوم، ص  - 65
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ي ي شصت نتيجهدر اروپا و آمريكا در دهه« مشرق الاذكار »اي شود. ساخت و ساز معبدهاي قارهشهر حيفا است اداره مي

 اقدامات شوقي است.

زمان حيات او شكل گرفت، حمايت نموده و مراتب دوستي بهائيان با رژيم شوقي افندي، از تأسيس دولت اسرائيل كه در 

 اشغالگر اسرائيل را، به رئيس جمهور اسرائيل ابلاغ نمود.

« ولي امرالله»افندي و بيست و چهار تن از فرزندان پسري او، يكي پس از ديگري با لقب طبق وصيت عبدالبها، شوقي 

 ته و هر كدام بايد جانشين خود را تعيين و معرفي نمايد.بايد رهبري بهائيان را بر عهده گرف

 العدل بيت
هجري  1335در سوم آذر  ،براي جلوگيري از اختلاف در بين بهائيان شوقي افندي كه عقيم و از داشتن فرزند محروم بود،

، براي انجام وظائف مختلف من «ايادي امرالله»شمسي، بيت العدل را پايه گذاري نمود و برخي از بهائيان را به عنوان 

 جمله، حفاظت و تبليغ امر بهاءالله، انتخاب نمود.

 -3چارلز ميسن ريمي،  -2روحيه ماكسول )همسر آمريكايي خودش(،  -1برخي از اسامي اين افراد به شرح زير بود: 

ي علي اكبر فروتن )وي در زمان طاغوت رئيس آموزش و پرورش همدان و نويسنده -5لروي ليواين،   -4اميليا كاليز، 

 جزوات درسي اخلاق كودكان و نوجوانان بهائي بود(.

تاني و شهري،  تا سطح ي پهلوي در ايران، محافل بهائيت در سطوح مختلف، از سطح ملي و اسي طاغوتي سلطهدر دوره

هاي بهائيان را پوشش ي خود فعاليتهاي تابعهعضو داشت كه، با تقسيم كار در لجنه 9روستاها، تشكيل شد. هر محفل 

 داد.مي

 ي هر محفل داراي اين عناوين بودند.هاي تابعهلجنه

اخبار  -7معارف آهن  بديع،  -6 ،معلومات -5ورقا و تزييد،  -4نشر نفحات الله،  -3سمعي بصري،  -2مطبوعات، -1

 «لجنه»نشر آثار امري و غيره. هر  -12گلستان موسيقي،  -11حيائات نوزده روزه .  -11اماء الرحمن،  -9حيات،  -1 ،امري

بود. با همين تشكيلات پيچيده و مرموز، بهائيان بر تمام « كميسيون »و هر هيئت داراي چند « هيئت»نيز داراي چند 

 ايران، چيره گشته بودند. امور مملكتي

هجري شمسي، بر اثر بيماري آنفلوآنزا  1336از اين تشكيلات، با مرگ شوقي افندي، در سال عليرغم برخورداري بهائيت 

 در لندن، يكبار ديگر اختلاف در بين بهائيان بالا گرفت.

 روحيه ماكسول 
نفري كه شوقي افندي  27و تعدادي از گروه «  روحيه )ماري( ماكسول»پس از مرگ شوقي افندي، همسر آمريكايي وي

توانستند مخالفان خود را شكست داده و  نموده بود،« ايادي امرالله»در حيات خويش آنان را انتخاب نموده و ملقب به 

 اكثر بهائيان را گرد خويش جمع نمايند.

نفر را به  9يل دادند و طي آن، همايشي در لندن، با حضور سران اين فرقه تشك هجري شمسي، 1342آنان، در سال 

هر العدل به شالعدل انتخاب نمودند. رياست اين دوره به روحيه ماكسول رسيد. در آن كنفرانس بيتعنوان اعضاي بيت

 در اسرائيل منتقل شد. « حيفا»

ليون دلار هزينه مي 251ي مهندس حسين امانت و دكتر فريبرز صهبا، احداث گرديد. براي احداث اين بنا اين بنا بوسيله

 افتتاح شد. 1311شد و در اول خرداد 

 اسامي اعضاي اولين دور بيت العدل اعظم به شرح زير بود:
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يوج جاني،  -7 ،داويد هوفمن -6 ،لطف الله حكيم -5ايان سمبل،  -4بورا كاولين،  -3 ،علي نخجواني -2چارلز ولكات، -1

 هوشمند فتح اعظم. -9  ،امور گبيسون -1

ه كنند.  تاكنون نهم اكنون نيز فعال است و هر چند سال يك بار، با تجديد انتخابات، اعضاي آن تغيير مي ،اناين سازم

 اند بيت العدل راه پيدا كنند.دوره انتخابات برگزار شده كه شانزده نفر توانسته

 از ميان اين شانزده عضو:

 ار(هوير دانب ،گلنفورد ميشل ،ديويد روح،، هيوچانسهفت نفر آمريكايي) الياس گيبسون، چارلزولكات، پورا كاولين

 اله حكيم(لطف ،فرامرز ارباب ،پنج نفر ايراني )علي نخجواني، هوشن  فتح اعظم،اديب طاهرزاده

 يك نفر ايرلندي)ايان سمپل (

 يك نفر انگليسي )ديويد هافمن(

 يك نفر هندي)پيتر خان(

 67و يك نفر كانادائي)داگلاس مارتين (بوده است.

 

 چارلز ميسن ريمي
و  ، بر بهائيت«روحيه ماكسول»اين همايش و رياست  ،برخي از بهائيان بيت العدل حيفا،»بعد از همايش لندن و انتخاب 

منتخب شوقي به عنوان يكي از  -آمريكايي «چارلز ميسن ريمي»اساسا تشكيلات بيت العدل را قبول نكردند. آنان 

 از بهائيان جدا شدند. «هاريمي»ئيان پذيرفتند و با نام شوقي افندي و رهبري بها را به جانشيني -«ايادي امرالله »

در امريكا به دنيا آمد.  ،هجري شمسي 1253ميلادي برابر با  1174اي بود كه در سال ،كشيش زاده«چارلز ميسن ريمي

 د.ايي شبه« شوقي افندي»آشنايي با  پس از وي كه از دوستان بسيار نزديك شوقي افندي بود،

 توانستي خود معرفي نمود و حتي در جلساتي كه شخصا نميريمي را نماينده شوقي افندي به خاطر دوستي شديد،

به سراسر دنيا و مراكز  ،فرستاد. ريمي، دوبار به نمايندگي از طرف شوقي افندياو را به جاي خويش مي شركت كند،

 تجمع و نفوذ بهائيان سفر كرده بود.

 ند.اداده« ولي امر ثاني»و « عزيزالله »دانند و به وي لقب،ريمي وي را، پنجمين پيشوا و رهبر بهائيان جهان ميطرفداران 

كه از بهائيان خراسان و ساكن اندونزي بود، ادعاي مهدويت نموده و « جمشيد معاني »در همين ايام، شخصي به نام 

« يسمائ»يدي به نام ي جدناميد و فرقه« سماءالله »ند. او خود را خويش را، موعود كتاب اقدس )كتاب مقدس بهائيان( خوا

هاي بهاييبرخي از بهائيان بخصوص  هجري شمسي، به معراج رفته است. 1345. وي ادعا نمود كه در سال به وجود آورد

 هند و پاكستان به او گرويدند. 

 هجري شمسي، از دنيا رفت. 1371روحيه ماكسول نيز در سال 

مخفي  يهاكنند. آنان با فعاليتيروي ميدر برخي نقاط ايران گروهي اندك و قليل، از اين مسلك و مرام تبعيت و پامروزه 

خويش، آرام آرام اين مرام و مسلك را بسيار زيركانه ترويج و با فريب جوانان خام و بي اطلاع آنان را در اين گرداب غرق 

 نمايند.مي

د ساير بهائيان جهان، زير نظر يك سيستم بسيار بسته و غير مستقيم بيت العدل اداره پيروان اين فرقه در ايران مانن

 شوند.مي
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 ره یافتگان
ين اند يكي از اگذرد افراد متعددي از اين فرقه تبري جسته و بازگشت نمودهي بهائيت ميدر طول مدتي كه از عمر فرقه

اي از شرح حال ايشان، به قلم روان و زيباي ي آگاهي بيشتر خلاصهخانم رئوفي است كه برا افراد معاصر و در قيد حيات،

 گردد.خودشان عرضه مي

 61مهناز رئوفي
سال از عمر خود را در داخل تشكيلات محدود و مسدود و در عين حال مستبد و با نفوذ گذراندم. تشكيلاتي  25قريب 

كرده و به آن مجال انديشه و مطالعه و فرصت كشي كه از عناصر و عمال خويش در قالب دينداري و خدمت بهره

داد كه از داد و كودكان را پيش از دبستان در كلاسهاي به اصطلاح مهد كودك و غيره چنان آموزش ميخودپروري نمي

زد و چون كرمهاي ابريشم دنيا را همان اوان رشد و شكوفائي بذر نفرت و كدورت نسبت به اسلام در قلب آنان جوانه مي

ديدند و براي نوجوانان به سبب روح سركش و كنجكاوشان با بهترين وجه امكانات مان پيله محدود بهائيت ميدر ه

سرگرمي ها و كلاسها را براي شستشوي مغزشان در اختيارشان گذاشته و انواع ها و تمايلات غريزي را ه خواستهرسيدن ب

-رغيبها و تيرش آماده يادگيري و نقش پذيري است با تشويقگرفت نوجواني كه روح بلند پرواز و انعطاف پذبه كار مي

داند و در تلاش تشكيلاتي هاي كاذب و با وعده و وعيدهاي كاذب، اعتقاد تحميل شده را برترين و بهترين اعتقاد مي

 گيرند.دارد و جوانان اين گونه تربيت يافته و شكل مي، گام برمي«خادم»اش شدن و اصطلاح تحريف شده

خريدند چرا كه با آن همه مسئوليت تشكيلاتي و مسموميت ذهني اگر چه خلاءها وميت و محدوديت را به جان ميمحر

ديگر نه توان اعتراض داشتند و نه زبان ابراز. آنان براي پيشبرد اهداف تشكيلاتي  ،كردندو كمبودهايي را احساس مي

 تمام احساسات اند، اماكودكي آرزويش را داشته اند كه ازان شدهگرفتند به گمان اينكه همتمامي قواي خود را به كار مي

 شد.اعتنائي رها ميجواب در پرده بيمعنوي ذهن حقيقت جو و پوياي خويش را كور و خاموش نموده و با هزاران سؤال بي

د را ته بودم كه بايد خومن نيز يكي از آن جواناني بودم كه راه هر گونه پيشرفت علمي و معنوي به رويم بسته بود. آموخ

ترها بياموزم اما براي رهايي از آن همه هاي خويش را به كوچكفداي اهداف تشكيلاتي نمايم آموخته بودم كه آموخته

ها به هنر پناه بردم و خود را غرق شعر و موسيقي نمودم. موسيقي گر چه مرا به ها و درد دلخفقان و براي ابراز عقده

كرد و اين خود يك جنبه مثبت بود. سالها ا از غرق شدن بيشتر در تعليمات كاذب تشكيلات دور ميرساند امحقيقت نمي

برداري شدم از سوي تشكيلات كلاسهاي  مختلفي از جمله سرپرستي به آموزش موسيقي پرداختم و همين كه قابل بهره

با آن همه مشغله و مسئوليت كمبود و خلاء دار گرديدم. هنوز گروه سرود وتشكيل هيئت موسيقي و تعليم ساز را عهده

خواستم با نوشتن داستان خود را از محدوده مسدود معنوي شديدي داشتم كه باعث شد در صدد تحرير رماني برآيم مي

 خارج كرده و به دنياي ديگر سفر كنم و خود را براي مدتي آزاد حس كنم و در گستره معنوي ديگران سير نمايم.

ر عشق و تعلقاتشان همه د ،محبت و اخلاصشان ،روستاييان بود. روستايياني كه تعاون و همكاريشان قصه ساده زيستي

سايه ايماني عميق بود و اين قوه در پرتو ايمان به آنان خط و مشي داده بود و آنچنان با صفا و بي ريا زندگي را به سر 

 بردند.مي

شدم و اسلام را از زاويه ديد آنان ست تا اندازه اي با اسلام آشنا ميبايداستان قصه، زندگي روستاييان مسلمان بود. مي

ات . از طرفي بهائيان طرف مقابل اسلام بودند و تبليغصميم به مطالعه كتب اسلامي گرفتمنگريستم براي اين منظور تمي

سوء و از آن همه كوچك ضد اسلامي در گوش و جانم رخنه كرده بود گاهي از آن همه خشم و نفرت از آن همه تبليغات 
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-شدم، چرا كه بهائيان معتقد به حقانيت اسلام بودند ولي آن را نسخ شده ميجلوه دادن اسلام متعجب و متحير مي

نمودند. با اين حال گويي چيزي مرا وادار به مطالعه ميكرد از مطالعه بايست آن همه بر عليه آن تبليغ ميپنداشتند و نمي

ري بهائيان به ستوه آمده بودم طالب و تشنه شنيدن حرفهاي ديگران بودم خصوصا حرف و حديث كتابهاي محدود و تكرا

در استاد القاسلام كه نقطه مقابل بهائيت بود ناچار براي به ثمر رساندن كتابم به مطالعه كتب گرانبهاي شهيد جليل

 ربار آقاي سبحاني پرداختم.الله دستغيب و نيز كتابهاي پالرحمه( و همچنين آيتمرتضي مطهري )عليه

شد و برعظمت اين ديانت الهي و پوچي و كوچكي بهائيت بيشتر خواندم گوئي فروغ نوري در درونم فروزان ميهر چه مي

اي به ارمغان نياورده و نه تنها در سطح وسيعي نبود متوجه شدم بهائيت چيز تازهشدم. با اينكه مطالعاتم معترف مي

بلكه با استفاده از احكام و مباني اسلام و با وارونه كردن  دستورات الهي)همچون حلال كردن رباخواري اي ندارد حرف تازه

و كشف حجاب( و بسياري از مسائل ديگر و با تفسيرهاي غلط از آيات مبارك قرآن قصد دارد تيشه به ريشه اسلام وارد 

كردم، اما در حين مطالعه به مسائلي اسلامي مطالعه مي ها را جهت مطلع شدن از آداب و سننكند. در مراحل اول، كتاب

خوردم كه به ما گفته شده بود چنين مطالبي در هيچ كتابي وجود ندارد و فقط از آثار تازه بهائيت است و متوجه برمي

ين است و بهتر شدم زيباترين جملات فارسي و عربي را كه به نام خود به خورد ما داده بودند از بيانات شيواي ائمه اطهار

ان توانست از زبان بزرگاي فقط مينصايح اخلاقي را مفتخرانه به اوامر خود نسبت داده بودند كه چنين نصايح مشفقانه

 دين صادر شود.

كم كم به اين باور رسيدم كه دين اسلام دين كامل و بي نقصي است كه هيچ جاي سؤال باقي نگذاشته و هيچ ضرورتي 

 ظهور نمايد. نداشت كه دين جديدي

هاي اتمي ميليونها انسان بي گناه قرباني بهاء جن  جهاني دوم رخ داد و با سلاح  كه پس از ادعاي صاحب زماني باب و

 شدند و هيچ عدل و قسطي در جهان حاكم نشد و فساد و فحشاء به منتهي درجه حيوانيت رسيد.

خوردم كه هيچ مناسبتي با ظهور مبارك ولي عصر)عج( برمي كردم به احاديثي در ارتباط بادر هر كتابي كه مطالعه مي

گفتم اين همه حديث و اين همه روايت شد كرد. با خود مياي در اين ارتباط نميقيام باب و بهاء نداشت و هيچ مقايسه

با چند كند كه هيچ شباهتي به اين دو ظهور ندارد، چگونه است كه تنها در اسلام هست كه دلالت بر ظهور كسي مي

روايت كه در كتاب بحارالانوار موجود است و احاديث و روايات معتبري نيست و به هزار شكل تفسير و تنظيم شده، 

اند و بالاخره پس از روئيت خوابي كه بارها اند و كمترين توجهي به ساير روايات ننمودهبهائيان معتقد به باب و بهاء شده

بيشتر مرا به فكر فرو برده و به قرآن مجيد نزديك نمود، متوجه شدم كه در كتاب خدا ام كه در جرايد آن را بازگو نموده

نيز درباره قيامت و روز رستاخيز مباحثي وجود دارد كه هيچ جاي تفسير تاويل ندارد. روز قيامت به طرزي تشريح شده 

و با كدام منطق  با كدام سند ت.كه هيچ جاي سؤالي باقي نگذارده و شكي نيست كه هنوز آن روز بزرگ رخ نداده اس

د عادي ادعاي مهدويت توان گفت كه منظور از آن روز بزرگ يك روز عادي و معمولي است كه يك فراساسي مي متين و

كردم بر سال طول كشيد! هر چه بيشتر در مطالعاتم انديشه مي 9كرده است كه دوران نبوتش هم فقط و سپس نبوت 

كردم اين سئوالات را اظهار مي آمد وشد و هنگامي كه موقعيتي پيش ميام افزوده ميذهنيتعداد سئوالات و مجهولات 

ل سائشد. تا اينكه كم كم مينمودم بلكه به ترد شدن از جامعه بهائيت تهديد ماي دريافت نمينه تنها پاسخ  قانع كننده

و تعقل خويش نبوده و تحت تسلط چنين بزرگتري برايم كشف شد و دريافتم كه تاكنون هرگز مالك آزادي تفكر 

ه قول ام بتشكيلاتي ممكن است ارزش و حيثيت انساني را نيز از دست بدهم، با اينكه جدا شدن از تمامي اعضاء خانواده
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ها را از لحاظ عاطفي گذراندم، مادر برايم مشكل بود و با اينكه در آن ايام سخت ترين لحظه تشكيلات ترد شدن از پدر و

كرد و از اينكه خداوند بر من نظر لطف و عنايتي بي اندازه شور و شعف عجيبي در من بود كه مرا به زندگي اميدوار مياما 

. من مسلمان شدم و بدين سان جان تازه و گنجيدميداشته و از ورطه هولناك فنا و نيستي نجاتم داده بود در پوست نم

رحمتي كه شايد مستحق آن  نيست كه مورد رحمت الهي قرار گرفته بودم. ارزش تازه يافتم و هيچ موهبتي بالاتر از اين

ش مراهي جز اينكه خلاصه شده مطالعات و تحقيقاتم را به رشته تحرير درآورده و تقدينبودم. براي آگاه نمودم همسرم 

د آن رخ دهد و ما با وجوكردم موثر باشد و امكان اينكه با كشف حقيقت جدائي تلخي ال هرگز فكر نميكنم نبود. با اينح

 همه عشق و علاقه ترك هم گوئيم وجود داشت. 

اي برايش نوشتم. براي بيداريش از هر آنچه كه در توان داشتم استعانت جستم و زبان از شكر خداي با توكل به خدا نامه

سرور اين تحول عظيم، است كه او چنان مسلمان شد كه گوئي سالها پيش از من مسلمان بوده. سرشار از  زمهربان عاج

اي از منجلاب هر دوي ما هم پيمان شديم كه در راه هدايت مستعدين گام برداريم، شايد كه پروردگار ياري كند و عده

 رستگار شوند. گمراهي رهايي يافته و

 منم كه ديده  به ديدار  دوست  كردم  باز

 چه شكر  گويمت  اي كار ساز  بنده  نواز        

 مهناز رئوفي            

 

 هاي خانم رئوفيمعرفي كتاب

ئيت در بها»ها را نيز به نقل از سايت ايشان پس از بازگشت به دامن اسلام چند كتاب ارزنده تاليف نمودند كه معرفي آن

 كنيم.ذكر مي« ايران

 چرا مسلمان شدم

خود بهائيان، به اثبات بطالت بهائيت كتاب چرا مسلمان شدم، كتابي است كه با برهان و استدلال و استناد به كتب 

دلائل گرايش مولف به اسلام و نقدي جامع و كامل بر مبناي  ،پرداخته. چرا مسلمان شدم همانطور كه از نامش پيداست

بهائيت و بينش و نگرش اين فرقه و زير سئوال بردن بنيان گذاران آن، براي ارائه اكاذيب و اراجيف خود به عنوان وحي 

ست. در اين كتاب تاريخ و چگونگي  پيدايش فرقه و همچنين افشاي حقايقي مبرهن، در ردّ ادعاي مؤسسان مُنزَل ا

 بهائيت به عنوان امامت، نبوت و الوهيت درج شده است.

اي را از هر قشر و صنف و با هر سطح از علم و سواد معترف به در كتاب چرا مسلمان شدم، مطالبي نهفته كه هر خواننده

 انيكند. چرا كه با زبي بهائيت كرده و مقر به شيادي و كلاشي بنيان گذاران و بزرگان آن ميو پوچي فرقه ضاله بطالت

ي بهائيت را به نمايش گذاشته و باعث و مغلطه و با بكارگيري عقل و منطق درون مايه ساده و بياني خالي از جبهه گيري

 ت.رسوائي تشكيلات سياسي حاكم براين فرقه شده اس
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 مسلخ عشق

مسلخ عشق، نشانگر به سلاخه كشيدن عشق از سوي تشكيلات بهائيت است. كتاب مسلخ عشق رماني است خواندني 

دهد و اين اتفاقات و حوادث، مصاديقي و بسيار جذاب. فضاي داستان حكايت از حوادثي دارد كه در جامعه بهائي رخ مي

ه شود بلكن نه تنها از هيجان و جذابيت آن براي خوانندگان كاسته نمي. با وجود اياز واقعيات درون جامعه بهائي است

كند، كه ساعاتي او ي اين جامعه كسب ميخواننده در حين مطالعه اين داستان پرجذبه و شيرين اطلاعات زيادي درباره

دارد، مجذوب و متاثر  او را با هر سطحي از دانش عقيدتي كه برد وانديشيده ميرا به فضاي غير از آنچه تاكنون مي

ن هشداري است براي اي است براي رهيدن از اين دام و براي غير بهائياسازد  براي بهائيان به خصوص جوانان روزنهمي

 نيفتادن درآن. 

نشانگر به سلاخه كشيدن عشق از سوي تشكيلات بهائيت است. مسلخ عشق، تكه تكه كردن قلبهاي  ،مسلخ عشق

پراحساس و ساده توده مردم بهائي توسط حاكمان آنها است. مسلخ عشق، مبين چهره مخوف و در عين حال پنهان 

ل بي رحم خونخواران و تشنگان حتي از ديده توده بهائيان با تشكيلات حاكم برآن است. در مسلخ عشق، عشق در چنگا

شود. مسلخ عشق، انقلاب دروني است، قيام است و قدرت و حكومت سركردگان بهائي گرفتار و به سخره گرفته مي

 رستن و رها شدن از بند اسارت و خفت و خواري است.

 طرف تشكيلاتاز  كنند ومي اي آغاز ميشود كه چند خانواده فقير بهائي، درآن زندگيداستان از روستائيان دور افتاده

ي ايران و به خصوص اغفال روستائيان، بهائيت را تبليغ با هدف نشر و ابلاغ نام بهائيت در گوشه گوشهخود موظفند 

ي زيبا، فريب خورده و در نهايت عدم امكانات، اي است كه با چند واژههايي از صدها خانوادهكنند. اين چند خانواده نمونه

دهد كه غرق در تجملات و زرق و برق كنند. از سويي زندگي  سران تشكيلات را نشان ميبدبختي زندگي ميدر فلاكت و 

نام دارد، به وسيله اسم و رسم و سمَت هايي كه در « فرهمند»دنيا هستند، يكي از افراد فعال و زيرك تشكيلات كه 

ند، كفريبد و اموال آنان را غصب ميكند. مردم را ميمي تشكيلات دارد، با احساسات دختران بازي و از آنها سوء استفاده

ها و از وجود هر دوي آنكند واهر به طور همزمان آغاز ميوي فرد بسيار شهرت طلبي است كه ماجراي عشقي را با دو خ

شق دو راي عكه رسيدن به بالاترين رتبه تشكيلات است نائل شود. در اين اثنا ماج ،سازد تا به اهدافشي ترقي ميپله

آيد و اين عشق نيز در دام تشكيلات گرفتار آمده و دچار اتفاقات جالبي ي داستان ميي روستائي به عرصهزوج ساده

 كند تا زماني كه مطالعه كتاب به اتمام نرسيده آنرا زمين نگذارد.شود كه خواننده را وادار ميمي

 اي به برادرمنامه

ي است از خواهر ره يافته به برادري گمراه . خواهري كه با دريافت حقايق و مطالعه و تحقيق انامه ،اي به برادرمكتاب نامه

پي به بطالت بهائيت برده و از آن برائت جسته و به اسلام روي آورده است و برادر كه از سوي تشكيلات بهائي از خانواده 

دنيا  يترين و دورافتاده ترين قارهبراي تبليغ به محروم جدا و به آفريقا اعزام و به عنوان مهاجر بهائي و مبلغ اين فرقه

 فرستاده شده است.

اين نامه، مختصر اشاراتي است به سياسي بودن اين فرقه، به دست نشانده بودن بنيانگذاران اين فرقه و در حقيقت به 

 سرسپرده بودن اين فرقه، به شيطان و دوري آنان از خدا و پيامبر و قرآن.
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هايي كه بي جواب و در عين حال قانع پرسد، سئوالاز مخاطب خود مي هايي طرح كرده واي به برادرم، سؤالكتاب نامه

گري  و كند، سؤالاتي كه روشنكننده است. سؤالهائي كه مخاطب را دعوت به حقيقت و مجاب به بطالت بهائيت مي

 كشاند.افشاگري كرده از آنچه پيروان اين فرقه را به گمراهي مي

اي تبديل و به چاپ رسيد، تا مشمول مخاطبان پاسخ ماندن آن از سوي برادر، به كتابچهاين نامه پس از ارسال و بي

 د.پردازبيشتري شده و به آگاهي بخشيدن به افراد بيشتري 

 شومي سايه

تحت اختيار ضد اش بهترين سالهاي عمر و جواني ، حكايت مهمترين حوادث زندگي كسي است كه،«سايه شوم»كتاب 

سياسي، به نام تشكيلات بهائيت گذشته است. سايه شوم، توانسته حقايق تلخي را به  اي وترين سازمان فرقهانساني

ئيان شود. در اين كتاب، با زندگي بهاترين حقوق انسان لگدمال شده و ناديده انگاشته ميابتدائي ،تصوير بكشد كه در آن

شويم. بهائيان كه همه اوقات شبانه روز خود را ناخواسته وقف تشكيلات ايران، آشنا مي بعد از پيروزي انقلاب اسلامي

به  هااند و ندانسته به ظلم  و جبر و خيانت صاحبان خويش تن داده و اسارت را در وعده و وعيد پوشالي آنبهائيت كرده

 اند.جان خريده

اش طنابي بسته هاي فريب خوردههم مثل ساير هم مسلك بر دست و دل و زبان او اين كتاب، سرگذشت كسي است كه،

و او دهد اي رخ مياند. اما معجزهو قدرت هر گونه ابراز عقيده و هر گونه شهامت و شجاعت و مبارزه را از او سلب نموده

ه مفهوم حقيقي آزادي، فرمان و او تازه بامر و بيطناب و تازيانه بيدنيايي آزاد و رها، بي .افكندرا به دنياي ديگري مي

ي سياسي به خوبي درك دين را با يك فرقه ،يابد و تفاوت از زمين تا آسمانعشق و ايمان، معرفت و عرفان دست مي

 كند.مي

پوشد و هاي مهيج و عيش و عشرت چشم ميسايه شوم،داستان زندگي كسي است كه از همه لذائذ دنيوي و سرگرمي

هاي راه را متحمل شده و تغيير روش ي سختيحقيقي از تمامي تعلقات مادي گذشته و همهبراي رسيدن به تعالي و كمال 

 شود.ي كوچك بهائي، متوجه تخلفات بزرگي مياو در جامعه دهد.و منش مي

جويد و پس از پي او شاهد اعمال غير انساني و ضد اخلاقي بزرگان و سران تشكيلات بهائي بوده و از آنان اعراض مي

ت بر مي آيد و اصال ي كذايي در صدد يافتن هويت واقعي خويشبه بطالت بهائيت و عدم روح معنويت در اين فرقهبردن 

دهد. معني مي ،چون ديانت مقدس اسلام ،نظيريي حقيقت بزرگ و بيرا در سايه انساني و جوهر دحقيقي وجود خويش

هاست، به عنوان آخرين دين آمده از سوي خدا ها و زيبائييي پاكاو از بهائيت خارج شده و اسلام را كه سر منشاء همه

 شود.پذيرد و به سعادت و رستگاري نائل شده و سزاوار بهترين دستاوردهاي زندگي ميمي

ي فردي كاملا معمولي، از اين داستان، داستان خيالي و غير واقعي نيست، بلكه بازگوي خاطرات واقعي و اتفاق افتاده

شود و تنها اسامي اشخاص در اين داستان واقعي ي بهائي است كه به حقيقت پي برده و مسلمان ميدهاعضاء فريب خور

ي نهفته در اين كتاب،اين است كه اين القائات و حوادث براي صدها تن از افراد بهائي رخ ترين قضيهتغيير كرده و جالب

ام اند، از اين داي توانستهبسياري از بهائيان است كه عده داده و در واقع پرداختن به اتفاقاتي كاملا مشابه، در زندگي

 ،ردآوبراي آن ها بوجود ميبعد از ابراز عقيده آنان  ،اي براي فرار از مشكلاتي كه تشكيلاترسته و نجات يابند و عده
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فعت طلب اي منعده مانند و طوق بندگي و بردگي را در مقابلسكوت اختيار كرده و نسبت به بطالت بهائيت بي تفاوت مي

 مانند.بهره و نصيب ميو زورگو به گردن انداخته و از عزت و افتخار اسلام بي

 حسن بهرامي زاده

 ي ملي مدارس تابستانه بهائيان درزاده، عضو لجنهيكي ديگر از متبريان و بازگشت كنندگان از اين فرقه حسن بهرامي

هجري شمسي( است. علت انتخاب ايشان در  51و  41زمزم در دهه و معاون حسابداري شركت  1354تا  1346سالهاي 

ي زيباي ايشان است كه پس از بازگشت خطاب به بهائيان چنين نامه ،بين متبريان براي معرفي به خوانندگان عزيز

 نويسد:مي

 تو اي خواننده عزيز:» 

هاي عمرت را در همه لحظهي را داشته است، تا تشايد بارها مرغ روحت، هواي پرگشودن به جانب حقيق

ت نيس»فرساي از رنج جان راهش نهي و فرسودگي و منتها پذيري وجودت را به ثبات و بقايش پيوند دهي و

 چنين بودم... برهي من نيز« شدن 

بيش از بيست سال از دوران جواني خويش را صادقانه فدايش نمودم و بهائيت را بعنوان يك حقيقت و يك 

ها داند كه در راهش، چه رنجرا همچون، يك معبود و يك محبوب پذيرفتم و خدا ميديانت و پيشوايش 

ها كه به جان و دل، در سبيل محبتش، به پايان رساندم. اما سرانجام در واپسين آن بردم و چه مأموريت

 ام فرو برد....تلاشها، در همين اواخر به حقايقي دست يافتم كه سخت در اندوه گذشته

از معاشرت با پژوهشگران مسلمان،  ،به شدت ديدم. من خوديست سال حقيقت را در بهائيت مياما من، ب

برحذر بودم. ليكن براي يافتن اين حقيقت به يك باره اين سد را شكستم و با برخي از آنان سخن گفتم و 

هاي تشنه، به انخواهند، انسخواستند بدانم، دانستم. رهبران بهائيت نميآنچه را كه رهبران بهائي نمي

 ي آب حيات دست يابند و سراب را ترك گويند!!سرچشمه

سازند، بايستي گرفتار هزاران تهمت و مارك بدين ترتيب پژوهشگراني كه اين حقايق را آشكار مي و

نادرست شوند تا: بهائيان از نزديك شدن بديشان، بترسند و با سرعت هر چه تمامتر از آنان فرار نمايند! 

هاي گوناگون معرفي خواهند كرد و از هر گونه تهمتي دانم كه قبل از هر چيز مرا با لقبخود مي من نيز

 درباره من ابا نخواهند نمود.

را به كاوشي دقيقتر، در سلسله مراتب فرماندهي  ي مقدس شك، ذهنمها جرقهبدنبال نخستين پژوهش

العدل( پرده از چشمانم )بيت ن مرجع رهبري بهائيتتريكشاند و در پايان راه، آگاهي از ماهيت عالي« امر»

 اي از اين واقعيات را آگاه شوي؟برداشت. دوست عزيز، دوست داري تو نيز گوشه

مصون از »و « مقدس» صطلاحكه همه تصميمات به ا« العدل اعظم الهيبيت» اي همانآيا هرگز انديشيده

-بيت ،يابند و محور اصل همه تشكيلات استمي «عز نزول»اش از طريق تشكيلات وابسته آن و« خطاي

 العدلي است كه حضرت عبدالبهاء و جناب شوقي آن را قبول ندارند و در نتيجه روح بهاء از آن بيزار است؟!
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با هم « نام »العدل فعلي متفاوت است و تنها دراند، با بيتبلي، بيت العدلي كه آنها در فكر تشكيلش بوده

 باشد.دليل بر بي اصالت بودن بهائيت و دور از خدا بودن آن ميمشتركند و اين خود 

من اين مطلب را با استناد به نصوصي كه از خود جناب عبدالبهاء و شوقي در دسترس است، باختصار بيان 

 كنم:مي

 حضرت عبدالبهاء گفته است:

امرالله در عين مقام رياست  را داشته باشد. ولي« ولايت امرالله» العدل با فردي است كه مقامرياست بيت»

از جمله امتيازات  تواند او را از مقامش عزل كند. وخود، عضو اعظم و ممتاز بيت العدل است و هيچ كس نمي

« الواح وصايا حضرت عبدالبهاء»  16به اين فراز از صفحه « مخصوصه ولي امرالله دريافت حقوق الله است.

 دقت كنيد:

 «وحقوق الله راجع به ولي امرالله است......« » اين مجلس و عضو اعظم لاينعزل و ولي امرالله رئيس مقدس » 

لي فع لعضو اعظم ممتاز لاينعزل در بيت العد آن رئيس مقدس و« ولي امرالله» دانم آيا اطلاع داري كهنمي

 وجود ندارد؟!

 و پيش بيني حضرت عبدالبهاء عملي نشده است؟!

 آري!

العدلي نيست كه مورد نظر ايشان بوده است! بلكه، اين مجمع خود سرانه تشكيل بيت العدل موجود بيت

 گرديده و اطاعت خود را بر اهل بها تحميل نموده است.

 نويسد:دور بهايي مي 77جناب شوقي در صفحه 

وم رهر گاه ولايت امر از نظم بديع حضرت بهاءالله منتزع شود، اساس اين نظم بديع متزلزل و الي الابد مح»

 «در جميع شرايع الهيه برقرار بوده است. ،از اصل توارثي ميگردد، كه به فرموده حضرت عبدالبهاء

 پيام من به تو:

پيام انساني است كه، سالها به يك معشوق دروغين عشق ورزيده است... انساني كه يك سراب را آب 

اينك دلسوخته و افسرده به ياد حيات پنداشته و سالها از دور به تلالؤ دروغين آن دل بسته است و 

شود و شايد براي هميشه از زلال چشمه هائي كه چون گذشته او زندگيشان قرباني يك فريب ميانسان

 69حقيقت راستين بي خبر بمانند. 

                                                 
 sarabebahaiسايت، سراب بهائي،  - 69
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 ي بهائيتاحكام فقهاء درباره

دهيم كه به چه علت پاسخ ميدانند. قبل از بيان فتاواي فقهاء به اين پرسش فقهاء شيعه عموما بهائيان را نجس مي

 دانند.مراجع تقليد بهائيان را نجس مي

كافر  اند:كنند، كافر است. در تعريف كافر هم گفتهيكي از نجاسات يازده گانه كه تمامي فقهاء به نجاست آن حكم مي

ليه صلي الله ع» مدكسي است كه؛ منكر خدا باشد يا براي خدا شريك قائل شود و يا پيامبري پيامبر اسلام، حضرت مح

دانند مثل نماز و ي مسلمانان آن را جزء دين ميرا قبول نداشته باشد و يا يكي از ضروريات دين را كه همه« و آله و سلم

 71روزه انكار نمايد. 

   71« يا ايُها الًذينَ آمَنوُا اِنًما المشُرِكُونَ نجََسٌ» ي ي شريفهدليل و علت اين فتوا، آياتي مانند آيه

 دينِ المُؤمِنينَ مَن نَصَبَ ديناً» فرمايد: است كه مي« عليه السلام» ي امام صادقروايات متعددي من جمله روايت شريفه و

 72«. كٌرِفَهُوَ مُشْ

هيت ايد. آنان هم مدعي الواگر از ابتدا اين كتاب را مطالعه نموده باشيد، با عقايد كفرآميز و شرك آميز بهائيان آشنا شده

الله  عجل» و وجود بقيه الله الاعظم امام زمان« صلي الله عليه و آله و سلم» بهاء و هم منكر خاتميت پيامبر اسلام  باب و

هستند. آنان احكام ضروري اسلام همانند نماز و روزه را نيز انكار نموده و مدعي نسخ احكام اسلام « الشريفتعالي فرجه

 هستند.

ي االله خامنهائاتي كه از محضر ولي امرمسلمين جهان، مقام معظم رهبري، حضرت آيتبعد از اين مقدمه برخي از استفت

 73شود. شده خدمتتان تقديم مي

 : اميدوارم به سؤالات ذيل جواب عنايت فرمائيد:341سئوال 

، ابتدائيي گمراه بهائي در مراحل آموزان پيرو فرقهآموزان مسلمان و دانشنشست و برخاست و دست دادن بين دانش-1

متوسطه و دبيرستان چه حكمي دارد، اهم از اين كه آنان پسر باشند يا دختر، به سن تكليف رسيده باشند يا نرسيده 

 باشند، داخل مدرسه باشد يا خارج آن؟

ه ل شدها حاصگويند بهائي هستيم و با يقين به بهائي بودن آنآموزاني كه علني ميرفتار استادان و مربيان با دانش -2

 چگونه بايد باشد؟

گيرند مثل شير آب آشاميدني، شير توالت و حكم شرعي استفاده نمودن لوازمي كه آن را تمام شاگردان بكار مي -3

 ي آن، صابون و امثال آن، با حصول علم به رطوبت دست و بدن.آفتابه

                                                 
 .107و  106توضيح المسائل مراجع، مسأله ي  - 70
 . 23ي توبه، آيه ي سوره - 71
 ، باب الكفر. 838ص  ،2كتاب كافي، شيخ كليني، ج  - 72
 ، مؤسسه فرهنگي ثقلين، چاپ هفتم. 96ي ترجمه اجوبه الاستفتائات، جلد اول، صفحه - 78
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كنند واجب است يزي را لمس ميي بهائي محكوم به نجاست هستند، وقتي با دست چي ضالهجواب: جميع افراد فرقه

باشد صورت بگيرد، ولكن رفتار مديران، معلمين و به طهارت مي مشروط مراعات مسائل طهارت در ارتباط به اموري كه

 مربيان با دانش آموزان بهائي بايد براساس مقررات قانوني و موافق اخلاق اسلامي باشد.

ي گمراه بهايي و نيز پيامد حضور پيروان اين فرقه را در برخورد با فرقه: اميدوارم تكليف زن و مرد مؤمن را 342سئوال 

 ي اسلام بيان فرمائيد.در ميان جامعه

ن از انحراف و پيوست ي مؤمنين واجب است كه با حيله و فسادگري فرقه گمراه بهائي به مقابله برخيزند، وجواب: برهمه

 ي گمراه جلوگيري نمايند.ديگران به اين فرقه

ا هآورند، آيا براي ما جايز است كه ازآنيا چيز ديگري مي: در بعضي اوقات افراد پيرو فرقه بهائي براي ما غذا 343سئوال 

 استفاده نماييم؟

ها با آن اشياء به ها و امتناع از قبول آن واجب نيست. در مواردي كه در ملاقات بدن آنجواب: برگرداندن هداياي آن

توانيد بنا  را بر طهارت بگذاريد، ولكن بر شما لازم است در جهت ارشاد و ترغيب كنيد، ميشك ميهمراه رطوبت مسريه 

 آنان به اسلام تلاش نماييد.

گويند كنند، و رفت و آمد زيادي با ما دارند. بعضي مي: تعداد زيادي از بهائيان در همسايگي ما زندگي مي344سئوال 

هند، داند، اين گروه از بهائيان اخلاق نيكويي از خودشان نشان مييند آنان پاكگوبهائي نجس است و بعضي ديگر مي

 ها نجس هستند يا پاك؟آيا آن

 س فرزند عزيزم كاملا آگاه باشيد.باشند و دشمنان دين و ايمان شمايند پجواب: آنان نجس مي

 سخن آخر

هاي استعماري و بخصوص صهيونيزم است. با با قدرت ي بهائيت ارتباط اين فرقهرابطه با فرقهدر از مطالب بسيار مهم 

 يافتن اين ارتباط بسياري از مسائل خود به خود حل خواهد گشت.

ي چگونگي پيدايش شيخيه، درجاي خود بيان شد كه شيخ احمد احسايي) مؤسس اين گروه(، چگونه و چرا از درباره

 رگرفت.ي حكومت قاجار و شخص فتحعلي شاه، مورد حمايت قراناحيه

ديدند. سعي آنان هاي طاغوتي، همواره روحانيت اصيل و آگاه را، بزرگترين سد در راه حركت انحرافي خويش ميحكومت

ر انواع گبراين بود به هر شكل ممكن از اين سد نفوذ ناپذير رد شده تا به مقاصد شوم و پليد خويش برسند. تاريخ بيان

اي از اين اقدامات بوده است. ها و .. نمونهها، شكنجهتارها، ترورها، تبعيدها، زندانبرخوردها با اين گروه بوده، قتل و كش

اما يكي از اين اقدامات ساختن گروهي همشكل و همسان با اين طبقه و گروه بوده تا آنها با ساختن فضايي مجازي از 

ها به گرفتن  روحانيت اصيل اين حكومتي مردم را از حقيقت منصرف سازند و با در انزوا قرار روحانيت اذهان عامه

 اهداف خويش دست يابند.
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هاي استعماري روس، انگلستان و در در نوشتاري كه در خدمت خوانندگان عزيز قرار گرفت بارها و بارها حمايت قدرت

 انتهاء آمريكا و اسرائيل از اين فرقه به تصوير كشيده شد!

اند و هميشه ي با دين گذاشتهاند و بناي خود را بر مبارزها در انزوا قرار دادهها كه همواره دين ربراستي چرا اين حكومت

د، اندر صدد كوبيدن اديان مختلف هستند و با جدا ساختن سياست و حكومت از دين عملا كارايي دين را از بين برده

 كنند.تلاشي فروگذار نمينمايند و در راه گسترش آن از هيچ ي بظاهر ديني حمايت مياين گونه از اين فرقه

ي دين، به مردم ارائه ها و در لفافهها و گروهها، فريادهاي خويش را از حلقوم اين فرقهجز اين است كه اين حكومت

 كنند.مي

وقتي او كه خود، علي الظاهر  74كند كه دخالت در سياست ممنوع است. وقتي حسينعلي نوري) بهاءالله ( اعلام مي

ي حمايت اين دول ي اين خدمات، شايستهكند، با ارائهاست، نهاد روحانيت را صراحتا نفي و نهي ميشخصيتي روحاني 

 است و تابعيت دادن فرانسه و انگلستان و روسيه كمترين تشكر و قدرداني از آنان است.

ان در راه به ثمر رسيدن زماني كه آنكنند. ي استعمارگر را دعا نموده و از آنان حمايت ميهاي فخيمهوقتي آنان دولت

كنند، حتي تمامي بهائيان در سراسر عالم موظفند مقداري از دولت غاصب و اشغالگر اسرائيل از هيچ تلاشي دريغ نمي

ي ضاله مورد ي سرطاني به اسرائيل گسيل كنند! چرا اين فرقهي خويش را براي بقاء اين غدهحقوق و درآمد ماهيانه

 نگيرد؟ها قرار حمايت اين قدرت

 . در كتاب اقدس بهاء اللهداديق و بشارت ميبهائيت يهوديان را به جمع شدن در فلسطين و برپايي دولت اسرائيل تشو

 آمده: آن روز) با تشكيل حكومت اسرائيل( روزي است كه كليم) حضرت موسي( رستگار شد.

 گويد:عبدالبهاء نيز مي

شود و اين بشارت الهي در سرزمين مقدس جمع مي هاي عهد عتيق آمده است كه يهود دردر كتاب» 

 «زمان بهاءالله تحقق يافت.

 گفت:او خطاب به يهوديان مي

هاي خدا، همانا آسمان جديد و زمين مقدس مهيا شده براي حكومت اي دوستان خدا و فرزندان ملائكه» 

اش عمل كرده اوند به وعدههاي الهي را ديد و خدمقتدر صهيونيزم ! و بهاءالله در اين سرزمين بشارت

 «است!

 گويد:شوقي افندي نيز مي

 «عبدالبهاء نوشته است كه فلسطين بايد وطن قوم يهود باشد.»

                                                 
 . 4و8بهائيت در ايران، سعيد زاهد زاهداني، به نقل از مجموعه الواح ميرزا حسينعلي نوري، صص - 74
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 گويد:مي« روحيه ماكسول» همسر شوقي افندي

 «رشد بهائيت امكان پذير نيست مگر اينكه با اسرائيل ارتباط داشته باشد!!»

توانستند به حيات خويش ادامه بودند آيا باز هم ميها نميحمايت اين قدرت براستي اگر اين گروه شوم، تاكنون تحت

 دهند؟

ت هايش كه حاكي از موافقهاي اسلامي با رژيم اسرائيل مخالفت كردند، شوقي افندي علاوه بر نوشتهوقتي هم تمام دولت

اري خويش را اعلام كرد و در پيامي به رئيس جمهور اسرائيل ملاقات و مراتب وفاد او با تأسيس دولت اسرائيل بود، با

 بهائيان به مناسب عيد نوروز اعلام نمود:

مصداق وعده الهي به فرزندان ابراهيم خليل و موسي كليم، دولت اسرائيل در ارض اقدس مستقر شده »

 75« است!!

 شود.يافت مي« sir» از عبدالبهاء براي ملقب شدن به عنوانبا اين تفاصيل آيا سزاوارتر 

ي قابل توجه، اين است كه؛ گاهي همين شعارها و نظرات بهائيان كه قطعا و بدون شك، خواست دول استعمارگر كتهن

ريزند و در كمال تعجب است، از زبان برخي متدينين ساده لوح كه با گفتار و مواضع خويش آب به آسياب دشمن مي

را دارند و خود را از منتظرين « الشريفجل الله تعالي فرجهع» ي مبارزه با اين فرقه و تمامي دشمنان امام زمانداعيه

 گردد!!!خارج مي ،دانندالشريف، ميفرجهامام زمان، عجل الله تعالي

 آيا ما از اينان نيستيم؟!

 آيا ما ...؟!

 آيا ما...؟! 

 آيا ما...؟! 

 آيا ما...؟!

 

 خاطرات دالگوركی

 

                                                 
 ، مكتبه دارالفتح. 838ص ،2البهائيه و النظام العالمي الجديد، سراج الدين، احمد وليد، ج  - 75
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شود. او در ابتدا به طرف روسيه تزاري به ايران و عراق فرستاده ميي روسي است كه از س، جاسو«كينياز دالگوركي»

به ايران آمد و با تظاهر به اسلام در بين مسلمانان نفوذ  ،هجري شمسي 1213عنوان مترجم سفارت روسيه در سال 

خويش  يگم شده با سيدعلي محمد شيرازي) باب( آشنا شد و« سيد كاظم رشتي» كرد. وي در عراق و در مجلس درس

 را در او پيدا كرد و با وسوسه از او امام زماني ساخت و انحرافي ديگر در مكتب تشيع ايجاد نمود.

سابق، در « اتحاد جماهير شوروي» كار و زبردست از سويي تزاري، اعترافات اين جاسوس كهنهپس از شكست روسيه

 به چاپ رسيد.« تزاريافشاي مفاسد رژيم سرنگون شده روسيه » با عنوان« الشرق»ي مجله

بهائيان مدعي جعلي بودن اين خاطرات شدند ولي با انتشار اسناد تاريخي و روشن شدن نقش دالگوركي در كوچ دادن 

حت در اين شهر، ص« مشرق الاذكار» نخستين گروه از بابيان و بهائيان به شهر عشق آباد روسيه و نخستين معبد آنان

 اين مطالب ثابت گرديد.

سه مؤس»ترجمه و توسط كتابفروشي حافظ و الگوركي توسط آقايان سيد ابوالقاسم مرعشي و حيدر بهرمن خاطرات د

 به چاپ رسيد.« دارالمهدي و القرآن الكريمفرهنگي 

 ي آقاي بهرمن است.به نقل از ترجمه« bahaismiranبهائيزميران » آنچه در زير ميخوانيد، برگرفته شده از سايت

 ورود به ايران
(، سالي كه مرگ و مير مردم بر اثر بيماري وبا، فراوان شده بود و مردم از 1212ميلادي) ديماه  1134ي سال ژانويهدر 

 بردند وارد تهران شدم.قحطي و گراني به شدت رنج مي

نون في دارالالتحصيل مدرسهدر ابتدا به عنوان مترجم، در سفارت روس مشغول به كار شدم، اما به دليل اين كه فارغ

ي حقوق و علوم سياسي وزارت امور خارجه، بودم و اين رشته، مخصوص ي افسري و از قبول شدگان رشتهو دانشكده

شد و علاوه برآن، آشناياني در درباره امپراطوري ي افسري، شامل حال آنان ميكساني بود كه تأييد و سفارش دانشكده

ي خصوصي وزارت امور مسلط بودم و همچنين در دانشكده ،فارسيروس داشتم و به خوبي، بر خواندن و نوشتن زبان 

هاي سري در تهران داشتم كه، حتي شخص سفير نيز از خارجه، زبان را كامل نموده بودم، به همين جهت مأموريت

 اطلاع بود.ها بيآن

لاتين  همچون زبانبراي تكميل زبان فارسي، به آموختن زبان عربي نيز نيازمند بودم، چون زبان عربي، در زبان فارسي، 

 در زبان فرانسه است، به همين منظور، توسط منشي سفارت، استادي كه مازندراني الاصل بود پيدا نمودم.

و از « پامنار» ي هاي مدرسهو از طلبه« شيخ محمد»نام او بود. « أسك» او اهل روستايي از روستاهاي لاريجان، به نام

 بود كه او را مردي فاضل و داراي عقيده و ايمان يافتم و مسلك عرفاني داشت.« حكيم احمد گيلاني»شاگردان 

ن به خواندم و هر ماه يك تومامي 76رفتم و كتاب جامع المقدماتي سفارت، دو ساعت به منزل او، ميهر روز، با اجازه

علم قرائت و تاريخ ايران را نيز آموختم. بعد از يك سال آمادگي خواندن  ،77دادم. علاوه برآن كتاب نصاب الصبيان او مي

چنانچه سفير از اسلام آوردم من اطلاع »فقه و اصول را پيدا كردم و به دست شيخ محمد اسلام آوردم و به او گفتم: 

لذا در مورد ختنه كردن، چون در سن بيست و هشت سالگي، برايم ضرر دارد و پيدا نمايد، براي من خطر جاني دارد. 

                                                 
 گرفتند. موضوع اين كتاب صرف و نحو است. اولين كتابي كه طلاب آن را فرا مي - 76
 كتابي است كه لغات را در خلال شعر معنا نموده است.  - 77
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ممكن است كه سفير از اين امر مطلع شود و مرا از كار اخراج نمايد و چه بسا، باعث كشته شدن من گردد، قانون تقيه 

 «را در حق من جاري سازد.

خواندم و با پادرمياني شيخ، ي او ميانه را در خانهشيخ محمد نيز، بدون هيچ اعتراضي از من پذيرفت. نمازهاي پنج گ

 بود، ازدواج كردم.« زيور» اي كه نامشبا دختر زيباي چهارده ساله

 يكرد. بعدها معلوم شد كه زيور، برادر زادهشيخ چنان با من صميمي شده بود كه، مانند فرزند خود با من صحبت مي

ي عموي خود زندگي ازدواج، وفات نموده و دختر چون يتيم بود، در خانه او و نامزد پسر او بوده، اما پسرش قبل از

داشت، به ازدواج من كرده است. شيخ در اثر كمال صميميتي كه با من داشت، او را كه مانند فرزندانش دوست ميمي

 درآورد.

هاي ن بياموزد، بدين جهت كتابمن چون در ظاهر مسلمان و داماد او نيز بودم، مايل بود تمام دانش خود را يك جا به م

مطول، شمسيّه، تحرير اقليدس، خلاصه الحساب، شفاي بوعلي سينا، شرح نفيس و قوانين در علم اصول و نيز هر چه 

دانست به من آموخت و بالاخره در مدت چهار سال مجتهدي كوچك، خوش استعداد و خوش از علم منطق و كلام مي

 گفتار شدم.

 ني آشنايي با حكيم گيلا
كه در گذرگاه نوروزخان زندگي « حكيم احمد گيلاني»ها مرا به منزل استاد و مرشد خود، شيخ محمد، بعضي شب

 بردم.اي بسيار بزرگ و اعياني بود و من نيز همچون شاگردانش از او استفاده ميبرد، خانهكرد، ميمي

ها با دست غذاي مفصلي دعوت شدم و مانند ايرانيهاي ماه مبارك رمضان، براي صرف افطار به آن جا شبي از شب

هاي ماه مبارك رمضان به ها اطلاع داده بودم كه در شبخوردم. سفارت نيز از اين ماجرا باخبر بود و من نيز، به آن

 سفارت نخواهم آمد.

ي بي استفاده« يلانيحكيم گ» ها بيدار بودم، در اين مدت ازخوابيدم و شبدر تمام ماه مبارك رمضان، روزها را مي

هاي دوشنبه و جمعه، محفل ذكر آمدند و در شبي حكيم گرد ميها جمع زيادي در خانهبردم. درآن شبحدي مي

 داشتم. 71داشتند، من نيز يكي از مريدان بودم و دوستان و برادران فراواني از اهل طريقت 

زء بودند، ج« نور»بب او، وابستگانش كه همگي از اهالي شهر نيز از مريدان اين خانقاه بود و به س« ميرزا آقاخان نوري»

 -صبح ازل -و برادرش ميرزا يحيي 79شده بودند كه ميرزا رضاقلي، ميرزا حسين علي« احمد گيلاني» مريدان حكيم

 بت بهآمدند و خيلي اوقات نسي آنان بودند و همگي از خدمت گزاران ميرزا آقاخان و وابستگان او به شمار مياز جمله

كردند. به خصوص صبح ازل، او به قدري به من نزديك شده بود كه، از صاحبان سرّ من گشته من، اظهار دوستي مي

 بود.

 دادم.ساختند و من نيز پاداش آنها را با تهيه وسايل مورد نيازشان ميآنان، مرا از خبرهاي گوشه و كنار، آگاه مي

يخ احمد گيلاني استفاده علمي بي حدي بردم و بدين وسيله به اطلاعات هاي ماه مبارك رمضان، از ش...خلاصه، شب

كردم و همين امر سبب ترفيع رتبه و بالا رفتن ي روسيه منتقل ميها را به وزارت خارجهمفيدي دست يافتم و تمام آن

                                                 
 گويند. متصوفه و دراويش را اهل طريقت مي - 73
 رهبر و پايه گذار فرقه ي بهائيت.  - 79
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ر روس و جانشين افزودم، به حدي كه سفيپايه حقوق من به ميزان دو برابر شد. همچنان بر كوشش و جديت خود مي

گيرم و حتي جزئيات ي روس تماس ميها خبر نداشتند كه من هر روز با وزارت خارجهبردند، ولي آناو بر من حسد مي

 دهم.را هم به آنان گزارش مي

نعلين  روم وي علما و بزرگان ميام و با عمامه و قبا به خانهسفير از روي حسد به وزارت خبر داد كه من مسلمان شده

كنم. اما آن روزها، از او چنين خواستند كه او، مرا به حال خود رها كند و به هيچ وجه، مزاحم من پا ميزرد رن  به 

 نشود و به طور كامل، مرا تقويت نمايد و هيچ گونه مخالفتي با من نكند.

ساختم و به آنها گفته مطلع ميسببش هم اين بود كه من از روز اول، دولت متبوعم را از تمام اخبار كوچك و بزرگ 

اي جز اين ندارم كه تظاهر به اسلام نمايم و لباس اهل علم به تن نمايم، بودم كه؛ براي اطلاع كامل از اوضاع ايران، چاره

 تا آنان از شركت كردن من در مجالس و محافل جلوگيري ننمايند.

بايد مخفي بماند و كسي از روس و فرن  از حالم مطلع  كردم كه؛ مسلمان شدنماما من، نزد استاد اينگونه اظهار مي

 شوهر خواهد گشت.اش بينگردد و گرنه كشته خواهم شد و برادر زاده

ي من، مبلغ ده تومان به شيخ ي صندوق سري وزارت و توسط صندوق دار سفارت بر حسب حوالههر ماهه به وسيله

ن بود و از مابقي پول، در هر ماه به سفارش من به خانه و حمامي ي شيخ روزي دو قراشد. مخارج خانهمحمد، داده مي

هاي آجري بنا نمود. در ضلع شمالي اين خانه دو ايوان زيبا و راهروي در وسط و دو اطاق فوقاني وجود داشت. خانه و اتاق

 هايي رنگين مزين شده بود.هاي زيبايي داشت و درب آن دو ايوان و محل خوابم به شيشهآن درب

براي پذيرايي از رفقا و دوستانم، اتاق مخصوصي ساخته بودم كه داراي دربي يك لنگه و دو پنجره بود و همچنين 

شد پاكتهاي نامه را به داخل صندوقي كه درون اتاق، پايين روزنه بود، انداخت. هر اي كوچك داشت كه از آن ميروزنه

 انداخت.داخل صندوق مينوشت و كدام از دوستان خبر جديدي داشت، آن را مي

ميرزا حسين علي بهاء، اولين كسي بود كه وارد اين اتاق شد و خبرهاي بسيار مهمي به من داد. خلاصه كلام اينكه؛ ماه 

رمضان سال دوم و سوم نيز گذشت و من در اين ماه مبارك سوم، علاوه بر كسب معلومات و اطلاعات روش پيچيدن 

 عمامه را نيز آموختم.

هاي متعددي داشتم. عمامه، قبا، كفش و نعلينهاي ظريف و عالي و تمام اين لباسهايي كه برايم فراهم شده بود من لباس

 مانند لباسهاي بزرگان و علماي صاحب عنوان بود.

در يك كلام يك روحاني  خواندم وانداختم. در تعقيبات نماز، دعا و ذكر فراوان ميمي 11«تحت الحنك» در اوقات نماز

ي روسيه و دربار امپراتور تزار، دادم و به دستور وزارت امور خارجهاي اهميت نميام معنا بودم. به هيچ امر تازهبه تم

 كردم.خواست ايران را به آباداني و پيشرفت برساند صادر ميكفر هر كسي را كه مي

 دخالت مستقيم در دربار ايران
ا به ر« ظل السلطان» ،«فتحعلي شاه»مورد و آن اين كه بعد از مرگ هيچ گاه در امور سياسي اشتباه نكردم، به جز يك 

حكومت و سلطنت تحريك نمودم، غافل از اين كه وليعهد) عباس ميرزا( پنهاني با دولت امپراتوري قرار و  ادعا كردن

نمايم، تمام  همكاري« عباس ميرزا» فرزند« محمد ميرزا» پيمان بسته بود و چون از دربار به من دستور رسيد كه با

                                                 
 ي عمامه را زير چانه انداختن كه در حال نماز مستحب است. گوشه - 30
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عمليات را وارونه ساختم. تعدادي از آن بيچارگان را در نگارستان دستگير نمودند و من مانع كور كردن آنان شدم و 

يه ار آنان را به روسهايي به وزارت امور خارجه، مقدمات فرفقط آنان را به اردبيل، تبعيد نمودند. من بعد از فرستادن نامه

به همراه محافظان و « كشيكچي باشي»و « امام وردي ميرزا»و « ركن الدوله»و « لطانظل الس» . پسفراهم نمودم

 اوامر دولت« محمد شاه» مأموران كه با آنان از تهران فرستاده شده بودند، همگي به روسيه فرار نمودند. تا هر زماني كه 

11امپراتوري را اطاعت نكرد، از آنها به عنوان ابوالهول 
من پيشنهاد دادم كه آن شاه زادگان، تحت استفاده كنيم و ،

حمايت دولت روس باشند و حقوق كافي به آنان بدهند و به عنوان رقيب از آنان استفاده شود، اما چون مدتي بعد 

 با من صميمي شد، مخفيانه به روسيه نوشتم كه؛ آنها را به مملكت عثماني بفرستيد.« محمد شاه»

ج يرات حمله كند و افغانستان را همچون سابق جز خاك ايران نمايد و به تدرمحمدشاه را تحريك نمودم كه به ه

ارتشي، همچون لشكري كه نادرشاه با آن هندوستان را فتح نمود، آماده نمايد و قصدم اين بود كه به دست ارتش ايران 

 تمام آسيا را به تصرف خود درآوريم.

هاي مختلف دولت ايران را از اين مانع او شد و با راه 12رقيب ما محمدشاه نيز توانست هرات را به تصرف درآورد. اما 

 عمل، منع نمود.

دانست كه پدرش، عباس ميرزا، به كمك امپراتوري روس، به ولايت عهدي رسيده و به علاوه محمدشاه به خوبي مي

ما صميمي گشته بود، به طوري ي ما مالك تخت و تاج در ايران گشته و از همين رو، با دانست كه خود نيز، به واسطهمي

رد كنمود، يا تبعيد ميكرد، به اسم پيشرفت ايران يا از كار عزل ميكه هر كس را كه مخفيانه با دولت رقيب سازش مي

دانستند و تمام شاهزادگان به همين جهت تمام وزرا وظايف خود را ميآورد. نمود و از پا درميو يا پنهاني مسموم مي

شد. هيچ انشمندان و بزرگان، پنهاني، متوجه ما بودند و اغلب كارها، با رأي و نظر ما حل و فصل ميو شخصيتها و د

فرمانروا يا وزيري، جرأت مخالفت با ما را نداشت و محمدشاه هم برطبق خواست دولت امپراتوري، با آنان قول و قرار 

 گذاشت. مي

اخلاق و آداب و رسوم علما و فرمانروايان و تجار و حتي زنان در من، در طول اين مدت به خوبي، با اوضاع و احوال و 

 ايران آشنا شدم.

ماه رمضان سال چهارم رسيد. و من نزديك پنج سال بود كه در ايران مشغول به تحصيل و مطالعه و تلاش و كوشش 

خود بسيار خوشحال و  خستگي ناپذير و فداكاري بودم و نزد دربار روس و وزارت خارجه آبرويي داشتم و از وضعيت

ي سيب بود. به مغرور بودم. همسرم )زيور( نيز برايم، پسري با موهاي طلايي آورد كه شباهت من و او همچون دو نيمه

هاي وليمه انداختم و براي نامگذاري او چند اسم انتخاب  نمودم و با قرآن، قرعه زدم. نام علي مناسبت تولدش، سفره

شد. اين خبر را به دولت متبوعه دادم، اما به شيخ محمد « علي كينياز دالگوركي» و نام او درآمد  بسيار خوشحال شدم

 خبرند.و دوستانم اظهار نمودم كه سفارت روس و بيگانگان از آن بي

نمودم. يعني، مدت در ماه مبارك چهارم نيز، شبها را از هنگام افطار تا سحر، در منزل شيخ احمد گيلاني، سپري مي

 درآنجا بودم. ،بيشتر از شبهاي غير ماه رمضان كه فقط در شبهاي دوشنبه و جمعه، به مدت سه الي چهار ساعت زماني

 هاي مختلف آناسلام و فرقه
هاي زيادي تقسيم شده است. كدام فرقه و در يكي از شبهاي ماه مبارك رمضان، از حكيم سؤال كردم: اسلام به شعبه

 گروه، حق و كدام باطل است؟

                                                 
 كنايه از اهرم فشار.  - 31
 دولت انگلستان  - 32
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 گفت: اسلام چند شعبه نيست. اسلام عبارت است از خدا و قرآن.

اصول و فروع آن يكي است و موضوع اسلام عبارت است از: شهادت به وحدانيت خداوند و رسالت حضرت محمد 

كه از جانب خداوند، قرآن مجيد را براي مردم دنيا و سعادت بشر آورده و اسلام « صلي الله عليه و آله وسلم»مصطفي 

 چيزي جز اين نيست.

 و پدر امام حسن و« وسلموآلهعليهصلي الله» ه برآن كه پسر عمو و داماد پيامبرعلاو« السلام عليه» اميرمؤمنان علي 

« سلموو آلهعليهاللهصلي» است، اولين كسي است كه به خدا و رسولش ايمان آورد. پيامبر« عليهما السلام»امام حسين 

برطبق فرمان خداوند، او را كه برترين مردم بود به عنوان جانشين و امام مسلمانان، انتخاب نمود. قبل از رحلت خود و 

چون نيرن  بعضي از منافقان و اهل فساد را ديد گوشه گيري نمود، تا مبادا مسلمانان  ،«السلامعليه» اما حضرت علي

 دچار تفرقه گردند.

ضعيت را تغيير دادند ودين پاكي را كه براي تأمين رفاه بشر و سعادت اي دنيا طلب و رياست پيشه و اهل غرض، وعده

دنيا را به دست آورند  ،ي آنانسانها بود و براي اقوام مختلف كره زمين آمده بود، مخصوص خود گرداندند، تا به وسيله

ت و خاندان او مخالف« صلي الله عليه و آله و سلم» و خود نيز به پست و مقام و سلطنتي برسند. پس با سنت پيامبر

 ورزيدند.

بودند، از لجاجت و عناد، شخص ديگري را به عنوان   13« و نِفاقاً اًررابُ اَشَدُ كُفعْاُلْاُ» ي اعراب آن روز كه مصداق آيه

ان سلمانزمام امور م« يزيدبن معاويه بن ابي سفيان»خليفه برگزيدند. اين آغاز نزاع و اختلاف بود تا اينكه بعد از مدتي 

را، به دست گرفت و تا توانست، با كمك بني اميه، به مسلمانان ظلم و تعدي بسيار نمود و سرانجام حضرت امام حسين 

خصيت اين ش مبود، به شهادت رسانيد. تنها جر« وآله و سلمالله عليهصلي» ي پيامبر اكرمرا كه در ذريه« عليه السلام»

غير اسلامي است و يزيد بايد از  ،اين حكومت يد برخلاف دين خداست وگفت: كارهاي يزوالا مقام اين بود كه مي

 حكومت خلع گردد، در نتيجه او را شهيد نمود و خاندان محترم او را به اسارت درآورد. 

 خواستماستعداد ميرزا حسين علي بهاء، در آنچه كه من مي
د، كرگفت: و مرا نصيحت ميمتدين اين كلمات را مي...در همان حالي كه اين شخص فاضل، حكيم، مسلمان پاكدامن و 

اق ي ايجاد نفمن در اين فكر بودم كه، چگونه اختلافات را در ميان مسلمانان گسترش دهم و چگونه ايران را به وسيله

اي در حالي كه من عده ،گشتو بدبيني مسخر نمايم و تمام همتم متوجه اين هدف بود. ماه مبارك رمضان سپري مي

و « ميرزا حسين علي بهاء» كردم، ولي هيچكدام از آنان مانندت ميهم راز خود را به عنوان جاسوس تربيز ياران ا

 استعداد اين كار را نداشتند. « ميرزا يحيي صبح ازل» برادرش

 نيواقع امر اين است كه ايرانيان وطن دوست هستند و جاسوسي، نزد آنان كار پست و رذالت آميزي است و سخن چي

هايت ندوست و بيآيد. خلاصه اين كه؛ نسل آريايي، همگي با غيرت و وطننزد آنان كار بسيار زشت و قبيحي به شمار مي

 باشند.باهوش مي

اي بعد از ماه رمضان كه روز بسيار گرمي بود، ميرزا حسينعلي بهاء، براي ديدن من آمد، ولي من به دو روز دوشنبه

ها انداخته و درآن خبر داده است اي را در صندوق نامهديدم او نامه ،دم، وقتي بازگشتمفرسخي خارج تهران رفته بو

ئي كربلا»ي ي حكيم گيلاني آمده بود و من به واسطهكه شب گذشته هنگام غروب، قائم مقام ) نخست وزير( به خانه

شنيدم كه قائم مقام شدم از آن جا مي خادم حكيم، به عنوان ديدار قائم مقام به آن جا رفتم. وارد آبدارخانه« محمد

لياقت سلطنت ندارد، او نوكر بيگانگان است، شاه بايد مانند زنديه دل سوز « محمد شاه» گفت: اين شخص يعنيمي
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 ي جنوبي ما) بريتانيا (ايران و با اصالت باشد، پس مقدمات عزل او بايد توسط بزرگان و افسران صورت گيرد. همسايه

 لي حاضر است ما را ياري كند.نيز به هر شك

گفت: با تدبيرهاي شما بود كه او به اين حكومت رسيد و من نيز در همين كرد و ميحكيم گيلاني نيز او را تصديق مي

كرديد، به ي اين كار آماده بود، ولي شما ممانعت ميخصوص، بارها به شما تذكر داده بودم و در مواقع مختلف، زمينه

نگارستان بوديم و بيشتر فرزندان شاه، ادعاي سلطنت داشتند. هر چند از بزرگان زنديه كسي  خصوص وقتي كه در

فرزند فتح علي شاه قاجار حاضر بود، حداقل يكي از فرزندان شاه را كه « علي ميرزا ظل السلطان» حاضر نبود، ولي

 كرديد.لياقت داشت، به اين مقام نصب مي

بينيد كه اين جوان مريضي كه مانند پدرش، نوكر اجانب است، از دنيا خواهد رفت و قائم مقام به او گفت: به زودي مي

 گردد.هاي دنيا بهره نخواهد برد و حق، به صاحب اصلي خود باز مياز لذت

 ملاقات مهم با شاه ايران
ايون گويم، به باب همباش را خواستم و بدون اين كه با كسي سخن بپس از خواندن نامه، با عجله به سفارت رفتم و غلام

م، سخني واجب با شاه دارم و بايد شخص شاه را ملاقات كنم و موضوعي را با او رد شدم و چنين گفتم: از طرف دولتوا

 در ميان بگذارم.

در اين هنگام شاه با حالت نگراني بيرون آمد؛ بعد از اداي احترام و تعظيم، گفتم: مطلب محرمانه است و عين نامه را به 

خواهد ام، ميشان دادم. او با من مشورت كرد وگفت: چند ماهي است كه صدراعظم با آن همه اختياراتي كه به او دادهاو ن

ي قفقاز را، دوباره خواهد كه شهرهاي تصرف شده منطقهمجبور نمايد و از من مي ،مرا به مخالفت با دولت امپراطوري

اي ههاي پيشرفته از دولتيا انگليس بياورم يا تربيت نمايم و سلاحبه ايران برگردانم و ارتش مجهزي را از فرانسه 

گويد: انگلستان حاضر است، مبلغ گزافي را به ما اي مانند فرن  تأسيس نمايم و ميخارجي خريداري نمايم و مدرسه

 كمك بلاعوض نمايد تا بتوانيم چنين ارتشي را آماده نماييم.

را من چند ماهي بيشتر با او رفت و آمد نداشتم و در عين حال او تمام اسرار من از كمال سادگي او تعجب كردم، زي

 دولت خود را برايم فاش نمود.

عرض كردم: لازم است كه قائم مقام و حكيم گيلاني سر به نيست شوند، او گفت: فردا قائم مقام را به سزاي اعمال خود 

 معنوي و ارشادي برخوردار است. خواهم رساند، اما كار حكيم مشكل است، چون از يك مقام

 شوم.گفتم: هلاك كردن او به عهده من باشد و من متعهد اين كار مي

تر اي، پس يك انگشاي ياور آنان گرديدهالله، تو از وقتي كه مسلمان شدهبوسيد و گفت بارك بسيار خوشحال شد و مرا

 قيمت به من عطا نمود.الماس برليان و يك انگشتر زمرد گران

 قتل حكيم گيلاني
ي طلا از اي آماده نمودم و ميرزا حسين علي بهاء را خواستم و زهر را به همراه يك سكهبه خانه رفتم و زهر كشنده

ي ممكن اين زهر را در غذاي حكيم قرار داده و او هاي فتح علي شاه به او دادم و او را امر نمودم، كه به هر وسيلهسكه

دانست، زهر را در غذاي حكيم قرار داد ه. ق از راهي كه خود مي 1251صفر  21در روز بهاء  را هلاك نمايد. حسين علي

 و او را به قتل رسانيد.

 هاي عجيبي به هوا برخيزد.ي او نالهمرگ حكيم باعث شد كه از خانه
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يم ملحق نمود. حكومت خفه كرد و به حك 1251شاه نيز، قائم مقام را به نگارستان فرا خواند و او را درآخر ماه صفر 

وقت بعد از وفات حكيم، ده يا دوازده روستا را كه متعلق به او در اطراف تهران و مازندران بود تصرف نمود و جزء اموال 

 كار شاه بوده است. ،شاه قرار داد و از همين رو مردم فهميدند كه مرگ حكيم

 صاحب سرّ شاه ايران
و افراد ديگر، « الله يار خان» و « آصف الدوله» اي مثلرسيدم و با اين كه عدهبعد از مرگ قائم مقام، باز خدمت شاه 

كه در ايام ولايت عهدي شاه، معلم « ميرزا آقاسي ايرواني» ي صدر اعظمي داشتند، اما شاه حكم وزارت را برايداعيه

ما بود، به عنوان وزير جن  . ميرزا آقاخان را كه از دوستان نيك سيرت بود او بود صادر نمود. او شخصي مطيع و

نهايت خوشحال شدم. من نيز رازدار و صاحب سرّ شاه گرديدم، به طوري كه سفير روس، بر من منصوب نمود و من بي

پرداخت، اما من از هر جهت، از نظر مادي در حال پيشرفت بودم اي ميفايدهي هاي بيبرد و با من، به مجادلهحسد مي

گفتم: نه اي استاد، دانست.اما من ميها را از قدم دختر برادرش زيور و فرزندم علي ميي اينهو استادم شيخ محمد، هم

 ها از بركت اسلام و نماز است. تمام اين

 : درست است فرزندم.گفت او مي

 ديم. اوكرخورديم و مانند يك زوج فرنگي با هم رفتار ميها با هم شراب ميي بسياري داشتم. شبمن، به زيور علاقه

كني؟ اما گفت: چرا اينطور رفتار ميكرد و ميعموي او، گاهي او را نصيحت ميبرمن بسيار جسور بود، به حدي كه زن

 گفتم: كاري به او نداشته باش، من خود دوست دارم كه اين چنين باشد.من مي

هاي متعدد طلايي و مخمل كاشي و نمودم. او لباس م ميهخواست بدون معطلي براي او فرااي ميهر لباس و اثاثيه

ي كشمير داشت و همچنين اقسام جواهرات را دارا بود. لوازم خانگي اعياني و ممتاز براي او فراهم كرده بودم، اما ترمه

 اش به من بيشتر از دلبستگيش به اين چيزها بود و مرا خيلي دوست داشت.او علاقه

ها اطلاع رفت تا از وضع زندگي آني علما ميدادم و او نيز هر روز به خانهرفتم و گزارش ميمن هر روز به سفارتخانه مي

يشتر به كنند و بپيدا كند و بفهمد كه با چه كساني بيشتر دوستي و رفت و آمد دارند و از چه كساني بيشتر اطاعت مي

لشان طلا و يا چيزهاي ديگر براي رساند و من نيز به فراخور حاچه كساني ميل و علاقه دارند، اين اخبار را به من مي

 ها را به دست گرفته بودم.فرستادم و با وسايل مختلف، محوريت بزرگان و علما و شخصيتها ميآن

ديدم با دولت رقيب ما) انگليس ( رفت و آمد دارد، يا او را توسط علماي معتبر، تكفير هر وزير وطن دوست را كه مي

 14فرستادم. به نگارستان ميكردم و يا مانند قائم مقام، مي

ي پول و اموال بود. اين اولين باري بود كه با اين ها و اشراف به وسيلهشخصيت ،سياست من، جلب علما، شاهزادگان

سياست بر رقيب خود غلبه كرده بودم و همين سبب پيشرفت و ترقي من در دربار روس بود. خرج سالانه اين كار در 

 ي كار خوب و عالي بود، اين مبلغ به پنجاه هزار رسيدي طلا بود. ولي از آن جايي كه نتيجهسكهابتداي امر بيست هزار 

 م.دادها، شاهزادگان و صاحبان نفوذ ميقيمتي از روسيه و فرن  به علما، شخصيتگرانو هر ساله از اين مبلغ، هداياي 

 بار ايرانرنفوذ عميق در د
توانستم انجام دهم و يكي از اهل دربار شده گسترده شده بود، كه هر كاري را ميبله، چنان نفوذ من در دربار ايران 

ند و من نيز مانند يكي از علماي صاحب نفوذ در كردها در هر محفل و مجلسي مرا دعوت ميبودم، به طوري كه آن

وزير  «ا مسعود آذربايجاني ميرز» رئيس الوظايف گرديد و « ميرزا نصرالله اردبيلي» ، توسط من كردمكارها دخالت مي

                                                 
 او را مانند قائم مقام براي كشتن مي فرستادم.  - 34
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« فضل علي خان قره باغي»حاكم گلپايگان و « منوچهر ميرزا» حاكم بروجرد و سلاخور و « بهمن ميرزا» امور خارجه و 

مقامي بدهند، ولي او را حاكم كرمان « آقاخان محلاتي» حاكم مازندران گرديدند. با اين كه نظر من اين نبود كه به 

را به حكومت « بهرام ميرزا»را به حكومت يزد و « خان لو ميرزا» اي ديگر از دوستان ما مانند نمودند و در عوض عده

 كرمانشاه رساندند.

اي داشتند، همگي صاحب منصب و ي دوستانهآري، هر كدام از وزرا و فرمانروايان و حاكمان شهرها كه با ما معامله

داده شد و « منوچهر خان معتمدالدوله»بود به « فيروز ميرزا» داراي مشاغل خوبي گرديدند. حكومت فارس كه از آن

فرزند اميرخان، سردار رئيس انتظاميه « نصرالله خان» عطا شد و « فيروز ميرزا» مسئوليت كل دفتر حاكم فارس به

 كه از صاحبان راز من بود، به عنوان امين دربار همايوني، انتخاب گرديد.« الله وردي بيك گرجي» گرديد و 

نهايت به من لطف داشت و تمام نمودم و حضرت محمد شاه بيمن تا حد امكان دوستان و رفقاي خود را پيشنهاد مي

علي » و « محمد ميرزا حسام السلطنه»و « حسن علي ميرزا شجاع السلطنه»كساني را كه مخالف ما بودند، همچون 

» و « اسماعيل ميرزا »و « محمد حسن ميرزا حشمت الدوله» و « امام وردي ميرزا ايلخاني» و  «نقي ميرزا ركن الدوله

كه با دولت رقيب ما هم پيمان بودند، « ميرزا ابوالقاسم قائم مقام» و ساير دوستان« ملك آرا» فرزند« بديع الزمان ميرزا

 به اردبيل تبعيد شدند.

اي بود در پيمان مخفيانه 15« باس ميرزاع» كه از دوستان« قهرمان ميرزا» شاهزاده ناصرالدين ميرزا، وليعهد گرديد و 

« فريدون ميرزا»دار وليعهد نمود. ا خواند و حاكم آذربايجان و دفتركه با دولت روس داشت، شاه او را از خراسان فر

 كه با« آقاخان محلاتي»بود به حكومت كرمان نصب كردم تا را كه حاكم فارس « فيروز ميرزا» حاكم فارس گرديد و 

ليس در ارتباط بود، از آن جا عزل گردد. گر چه در ظاهر ميرزا آقاسي صدراعظم بود، اما من چنان با رقيب ما انگ

دانست، از اين كرد و مرا مسلماني كامل و خيرخواه ميمحمدشاه در ارتباط بودم كه در اكثر كارها، با من مشورت مي

 رو مقام من نزد او خيلي بالا رفته بود.

 دست انتقام الهي
شايع گشت و يك باره « وبا» هاي فراوان، ناگهان روزم چون شب، تاريك شد، زيرا در تهران بار ديگرتمام اين خوشيبا 

يار و ياور و تنها گذاشت. به خاطر اين كه فرزندم دچار آبله گرديد و بعد از پنج روز از دنيا رفت و شيخ محمد مرا، بي

كه همچون جان او را دوست داشتم و زن عمويم همگي مبتلا « زيور » م سرتر بود و هماستادم كه از پدر به من مهربان

 گرديدند و در يك هفته، همه از دنيا رفتند.

در اين شهر كم جمعيت، بيشتر از هشت هزار نفر، براثر بيماري وبا تلف شدند و مانند سال اول ورود من، قحطي و 

ردم كي قبل نيز نبود، اما چنان تصور ميي يك سوم دفعهاندازه به شد و با اين كه تلفات اين دفعهگراني و وبا فراگير 

كه گويا تمام دنيا واژگون و خراب شده است و اين سال هزاران بار بدتر از سال اول بر من گذشت. آري گويا اسرافيل 

 ياز كارهاي گذشتهبردم و زدگي به سر ميدر صور دميده بود و من هر لحظه منتظر مرگ بودم. چندروزي در حالت بهت

هاي پاكدامني مانند حكيم گيلاني آن مرد زاهد و رباني و ميرزا ي مرگ انسانخود پشيمان بودم، چرا كه من زمينه

 قائم مقام( را با خبرچيني ميرزا حسين علي بهاء، فراهم كرده بودم.) ابوالقاسم

                                                 
عباس ميرزا فرزند و وليعهد فتح علي شاه و پدر محمد شاه بود. او قبل از مرگ، از قائم مقام كه نخست وزير بود، عهد و پيمان گرفت كه  - 35

ا ربعد از او حكومت را به فرزندش محمدشاه برساند، نه به ساير فرزندان فتح علي شاه، چون مي دانست قائم مقام با آن لياقت قدرت اين كار 

م مقارد و از طرفي، از فرزند خود محمدشاه هم در حرم امام رضا)ع( پيمان گرفت كه به قائم مقام خيانت نكند و دست به خود او نيالايد. قائم دا

 به پيمان خود وفا كرد ولي محمد شاه برخلاف پيمان خود، كه قائم مقام را كشت. 
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اي به جسور و دسيسه باز و متهوّر بود، نامه كه مأمور دولت روسيه و شخصي« كراف سيمنويچ» در اين هنگام وزير

در سال، پنجاه هزار سكه طلا را صرف اقوام و همسر و مخارج شخصي و « دالگوركي» وزارت دولت روس نوشت كه

داد و الان هر ماه، سي هزار تومان بابت او كند. پنج سال قبل ماهي ده تومان به پدر زن خود ميشهواني خود مي

 ي ازدواجش دروغ بوده باشد.و حال آن كه پدر زن او مدتي است در گذشته است و شايد اصل قصهكند محاسبه مي

ي من به تهران با آن پيشامدهاي ناگوار و ديدم تمام علاقهوزارت خارجه نيز از من توضيح مفصلي خواست و من چون 

نزديك است از غصه جان از بدنم بيرون  دلخراش يكباره از بين رفته است، به طوري كه نه خواب و نه خوراك دارم و

رود و هجرت از تهران برايم بهتر است، در جواب نوشتم كه لازم است توضيحاتم را حضوري عرض نمايم . لذا مرا به 

كني كارش« كراف سيمنويچ» توانند برايروسيه احضار كردند. من به تمام دوستان تهراني خود سفارش كردم كه تا مي

اين مسيحي متعصب « كراف سيمنويچ» اميا را به شاه عرضه كردم و گفتم: كه چون من مسلمان شدهكنند. تمام قضا

 اند.باعث عزل من گرديده و از همين رو، مرا به روسيه احضار كرده

كند هم كار ن« كراف سيمنويچ » اي به عنوان اعلام رضايت و حسن سابقه برايم نوشت و عهد كرد كه باشاه نيز نوشته

 ه زودي تعويض و انتقال او را درخواست كند.و ب

و  «ميرزا رضاقلي» و « ميرزا يحيي صبح ازل» و برادرش« ميرزا حسين علي بهاء» اين وزير، حقوق تمام دوستانم حتي

كردند را قطع نمود و با اين كار تمام بناهاي مرا ويران ساخت و هر چه رشته بودم، غير آنان كه مخفيانه پول دريافت مي

 همه را پنبه كرد و تمام كارهاي مرا وارونه ساخت.

من بعد از پنج سال و اندي كه در ايران بودم، به اين نتيجه رسيدم كه دين اسلام بر حق است و آن ديني است كه 

 تواند بشريت را به سعادت برساند و هيچ شكي برايم نمانده بود.مي

ها و بزرگان دولتي استدلال كنم كه دين اسلام ناسخ تمام اديان تصميم گرفته بودم كه در حضور امپراطور و شخصيت

شود. من اين است و بعد از آن دين ديگري نيست و پذيرش اين دين براي تمام مردم موجب پاداش دنيا و آخرت مي

وزارت  . اما متأسفانه بعد از اين كه درينده به سوي صلح و آرامش سوق دهمفكر را طرح ريزي كردم تا دنيا را درآ

اي از مَنوياتَم خارجه حاضر شدم و اوضاع سياسي كشور را مشاهده كردم، صلاح را در آن ديدم كه ساكت بمانم و كلمه

هاي مفصلي كه از اوضاع ايران دادم و بعد از هزاران سؤال و ها و گزارشرا بر زبان جاري نسازم، زيرا بعد از توضيح

با دستان خود مرا خفه « الكساندر دوم» ه در دل داشتم را به زبان آورم، شخص اي از آن چجواب، دانستم كه اگر كلمه

خواهد كرد. به همين جهت فقط شروع به دفاع از خود نمودم و گفتم: اسلام آوردن من از روي تزوير و نيرن   بود تا 

 يمسلمان شدم تا به نتيجه بتوانم در هر محفل و مجلسي وارد شوم و زمام سياست ايران را در دست بگيرم و به ظاهر

ام ام و به كارهايي كه انجام دادهتر دادههايي كه پيششد. شما به گزارش ،خواستمهمان طوري كه ميدلخواه برسم و 

مراجعه كنيد و بالاخره من، با هزار دليل خدمات خود و كج فكري مخالفم را ثابت كردم. آري، بعد از چند ماه كه در 

ي من اعتراف كردند و تمام كارهاي من قابل اثبات بود. كردند، همگي به خدمات ارزندهن مطالعه ميي مكارهاي گذشته

هاي باارزش من چيزي به جز اعدام و كشته شدن با اين همه اگر بعضي از دوستانم در دربار نبودند، پاداش تمام زحمت

 نبود.

ي نتيجه» گفت:مأمور انگليس افتادم كه به من مي وزير« سرجان ملكم» هاي ها و نصيحتدرآن جا به ياد صحبت

كراف » كوشش ها و كارهاي خود را به زودي در كشور خود برعكس خواهي ديد و در ايران باعث رقابت و دشمني

 خواهي شد.« سيمنويچ 
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و  را ببيند «علي كينياز » از من، هنگام ملاقات با استادم شيخ محمد، درخواست كرد تا فرزندم« سرجان ملكم» روزي

با همديگر قليان محبتي بكشيم معلوم شد كه جناب سفير، يعني سرجان ملكم، از تمام اوضاع سفارت روس باخبر 

 است و حتي از كارهاي شخصي و اوضاع داخلي من نيز خبر دارد.

ت برايم گران با من دشمن است و اين ملاقا« كراف سيمنويچ» دانم كه سفيرمن در جواب او، عذر خواستم وگفتم: مي

 تمام خواهد شد و نفعي ندارد و ممكن است مرا زنداني كند و به قتل برساند، او نيز بعد از اين سخن، ديگر چيزي نگفت.

كردند، حتي بعضي از شكم پرستان رسيد و همگي مرا به تهران دعوت ميهايي ميهر ماه از سوي دوستان تهراني نامه

 ،و بعض ديگر مرا به صرف حليم بوقلمون و ته چين پلو و پلوفسنجان« حسين علي بهاء ميرزا» و « ميرزا رضاقلي» مانند

 هاي طلا بود، همان طوريي بيشتر آنان براي گرفتن سكهكردند تا به ايران برگردم، اما اظهار دوستي و علاقهدعوت مي

 نيز، به علت قطع مستمري آنان بود.« كراف سيمنويچ» كه اظهار نفرت آنان از

ها را دربرداشت. من نيز فرصت را غنيمت هاي رفقا، اخبار فتح هرات و افغانستان و مطيع شدن دولت آنبيشتر نامه

شمرده و تمام آن اخبار را به عرض امپراطور رساندم و پيشنهاد كردم وگفتم: مساعدت كردن دولت ايران در اين زمان 

 يها با وجود محمد شاه و سلسلهتقويت نمود، زيرا كه اين پيروزي لازم است و بايد محمد شاه را از نظر مالي و نظامي

باشد. اما بعد از تشكيل شدن مجلس شورا، وزير خارجه با اين كار مخالفت كرد وگفت: قاجار به نفع امپراطوري روس مي

هاي وي شدن، قول و قراربه علاوه معلوم نيست كه دولت ايران بعد از ق ،س مخالفت كرديدر اين زمان نبايد با دولت انگل

 پنهاني را فراموش نكند. من هزار دليل آوردم كه محمدشاه باوفا است ولي سخنانم اثري نبخشيد. 

ي خارك را اشغال كردند و اين امر باعث اختلافاتي در ايران شد، روسيه هاي انگليسي جزيرهحتي هنگامي كه كشتي

هاي به دست آمده به ترك سرزمين رايران با كمال نااميدي مجبو هيچ مساعدت و كمكي به دولت ايران نكرد و دولت

ارتش خود را از سرزمين افغان عقب راند و در طول اين  ،ايشد و با تحمل ضرر سنگين و بدون گرفتن هيچ نتيجه

ت دولي سري با دولت انگليس دارند و اخبار سري را به آن مذاكرات بر من معلوم گشت كه اكثر مسئولين ما رابطه

 دهند.گزارش مي

هايي كه ها و كمكتوانستم، براي مسئولين وزارت خارجه استدلال آوردم كه اين خرجاي كه ميآري من با هر وسيله

بريم و به هر حال وزارت خارجه دهيم، بسيار ضروري است بلكه هر چه بيشتر خرج كنيم، سود بيشتري ميبه ايران مي

ي افرادي از نزديكان مرحوم استاد محمد و نيز ميرزا حسين علي بهاء و برادرش و را قانع ساختم كه حقوق ماهانه

فرستادند من چند ماه در وزارت ها نيز اخبار را براي من در روسيه مياي ديگر را مانند گذشته پرداخت نمايد. آنعده

فرستادم و از اين رفقا مي وسيه برايها بودم و دستورهاي لازم را از رها  و نوشتهي اين نامهخارجه مشغول ترجمه

ي يك تاجر آذربايجاني كه ام در تهران نيز به وسيلهشدم اثاثيهها از اوضاع سفير، در تهران باخبر ميطريق اين نامه

حتي چادر و شلوار، « زيور»هاي زنم هاي آخوندي و لباسي خانه و لباسدوستم بود به من رسيد و دوستانم تمام اثاثيه

اب و همچنين بادبزنهاي حصيري كه از برگ هاي درخت خرما ساخته شده بود و نيز مسواك و مهر و تسبيح و هر جور

 برايم فرستادند.  ،چه درآن داشتم را

هاي زمستان، لباس آخوندي به تن كردم و نزد عمويم كه همنشين امپراطور بود رفتم، با ديدن من خيلي شبي از شب

د، اما من با كمال وقار هيچ صحبتي با او نكردم و مانند يكي از علماي تهران او را تحقير تعجب كرد و به شدت خندي

ي هاي زنانه را مانند ترمهروزي خود و همسرش هنگام صبح به منزل آمدند، همين كه آن همه لباس نمودم. آري،مي

هاي پشمي و اطلسي و و جوراب هاي كاشاني و چادرهاي يزدي و شلوارهاي اصفهاني و مخملكشميري و طلابافت

ا را هاي از اين لباسنمونه مشاهده كرد، به من پيشنهاد داد: هاي ابريشمي كه همه متعلق به همسرم زيور بود،بافتني
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شنبه در قصر تابستاني هاي اعلاي آخوندي را بپوشم و شب يكها بپوشانم و خود نيز يكي از لباسبه يكي از زن

. من نيز پذيرفتم و زني را كه به قدوقامت همسرم بود پيدا نمودم و روز و شب آداب زن ايراني امپراطوري حاضر شوم

ي پوشيدن لباس  و چادر و شلوار و جوراب و طرز انداختن روبند و برداشتن آن و چگونگي بيرون گذاشتن و طريقه

 ي فارسي را به او تعليم دادم.چشم و ابرو و نيز چند جمله

از چادر و  هاي ايراني(به همراه همسر ناشناسم كه به او لباس1216بهمن  11)1131هفتم فوريه سال  شنبهدر شب يك

ي كشميري و روبند و كفش زردرن  پوشانده بودم، در قصر امپراطوري حاضر شدم و از علماي شلوار طلايي و ترمه

و  اثر اين تلقين و در نتيجه نمايش عجيبي شد، كردايران تقليد كردم و همسرم را با عصا زدم، او مانند شغال ناله مي

امپراطور قرار گيرم. بعد  حدنمايش از تمام كارهاي من در طول پنج سال در ايران بيشتر بود و باعث شد مورد توجه بي

و اين هاي مرا در ايران مورد مطالعه قرار داد رسيدم. شخص امپراطور كارها و برنامهبيشتر خدمت امپراطور مي ،از اين

 خدمات مورد توجه زياد او قرار گرفت.

 سفر به عتبات  
 ها نيز بهست، آنمن در جلساتي كه حضور پيدا كردم، پيشنهاد دادم كه عتبات مقدسه، مركز سياست ايران و هند ا

هايي برنامهاصول و اخبار است، تكميل نمايم و  من اجازه دادند كه به آن جا بروم و درس اجتهاد را كه عبارت از فقه و

به  ،آورده بودم دست ي مطلوبي براي امپراطوري، بهتر از آن چه در ايران بهرا كه در ايران داشتم تعقيب كنم و نتيجه

 تر از ايران بود، به دست بگيرم و تحت كنترل خود قرار دهم.دست آورم و اوضاع سياسي آن جا را كه مهم

اواخر سپتامبر با يك حقوق كافي از روسيه، به عتبات عاليات رفتم و با خلاصه اين كه من طبق فرمان امپراطوري، در 

 وارد كربلاي معلا شدم. 16« شيخ عيسي لنكراني» لباس روحانيت و نام مستعار

ها رفاقت شركت نمودم. با بعضي از طلبه« سيد كاظم رشتي» اي را كه مطابق ميلم بود اجاره كردم و در درس خانه

شدم. پس از مدتي مورد ي درس حاضر ميبا دقت مشغول درس خواندن شدم. اغلب در جلسه گرمي برقرار كردم و

 توجه آن استاد محترم قرار گرفتم.

 آشنايي با سيد علي محمد باب
دارتر بود. پدرش ها، پولي طلبهاي به نام سيد علي محمد بود. او اهل شيراز و از بقيهي طلبهي من، خانهنزديك خانه

فرستاد. محاسن او كم پشت و طلايي بود و چشم و ابرويي زيبا و بيني كاسب بود و حقوق مناسبي براي او مي در شيراز

ي زيادي به قليان داشت و به من اظهار دوستي زيادي كشيده و قامت بلند و لاغري داشت و بسيار خون گرم بود. علاقه

 كرد.مي

يد به سفارش سيدرشتي باشد، تا از من اطلاعاتي كسب نمايد. اما كردم كه اين رفت و آمد او با من شامن تصور مي

طولي نكشيد كه فهميدم هوش و ادراك من، باعث توجه او به من شده است. من نيز با گرمي و كمال صيميت با او طرح 

ان ، زيرا آنهاي شيخي مذهب نيز رفت و آمد داشته و انس گرفته بودمدوستي ريختم و علاوه براين، با گروهي از طلبه

ميل پيدا كرده بودم و به قول سيد علي  17در ميان شيعه ايجاد اختلاف كرده بودند و من، به اصطلاح به سوي ركن رابع 

شده بودم. زيرا اين دسته افراد در حق امامان دوازده گانه بيش از حد، غلو « تر كاسه از آش داغ»محمد جزء گروه 

 كردند.مي

                                                 
 ركي از او سوء استفاده نمود. شيخ عيسي لنكراني گويا يكي از علمايي بود كه دالگو - 36
 اصطلاحي رايج بين شيخيه. به نظر آنان، ركن رابع واسطه بين امام زمان )عج( و مردم است.  - 37
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نمود كه من غلامي از السلام (اعتراف ميگفت: خود اميرالمؤمنين )عليهزاح بود و ميسيدعلي محمد خيلي اهل م

ي علما و حكما بالاتر بود، من كه به حقيقت اسلام به خوبي گويند كه از همهغلامان محمد، هستم، اما اين گروه مي

دهم و آنان را من  حق را به آنان مي :هاي او احتياجي نداشتم، با حال تعصب به او گفتمآشنا بودم و ديگر به توضيح

نمايند و محبت آنان به من ها با من به گرمي دوستي و رفاقت ميدانم. فردا ديدم تمام شيخي مذهبدوستان خود مي

 كرد و باافزون گرديده است. سيد علي محمد نيز، دوستي با من را كنار نگذاشت و بيشتر از گذشته مرا مهمان مي

كشيديم، او بسيار باهوش و بي قيد و در عين حال، فرصت طلب و سست اعتقاد بود و به محبت مييكديگر قليان 

طلسم و دعا و رياضت و جفر و غيره عقيده داشت. همين كه فهميد در علم حساب و جبر و نسبت و هندسه مهارت 

ي كه داشت با هزاران مشقت چهار دارم، براي رسيدن به اهداف خود، شروع كرد نزد من حساب بياموزد. اما با آن هوش

 عمل اصلي رياضيات را ياد گرفت. و درآخر گفت: مغزم استعداد رياضيات و حساب را ندارد.

 شيد.كداد و بدون اين كه اعتنايي به من نمايد ميهاي جمعه همراه تنباكو چيزي را شبيه موم بر سر قليان قرار ميشب

 دهي؟به او گفتم: چرا به من نمي

اي تا از اين قليان بكشي، پس اصرار نمودم تا اين كه به من داد و كشيدم . دهان و تمام تو هنوز لايق اسرار نشدهگفت: 

ي زيادي به من دست داد. او به من شربت آبليمو و مقدار زيادي شير هايم خشك گرديد و تشنگي شديد و خندهروده

 خنديدم.داد، ولي من تا نزديك صبح مي

ي مردم حشيش است است و به گفته« اسرار »ي عرفا ي آن چيز از اوسؤال كردم گفت: اين ماده به عقيدهروزي درباره

ي زياد ي اين ماده اين است كه باعث پرخوري و خندهشود. من دانستم كه تنها فايدهدانه گرفته مياز برگ شاه و

شود، علي الخصوص هنگام مطالعه، رايم آشكار ميگفت: به اين وسيله مطالب دقيق و اسراري بگردد، ولي سيد ميمي

 شوم.نهايت دقيق ميبي

كني؟ خوب است از آن بكشي تا مطالب را خوب درك به او گفتم: پس چرا هنگام فراگيري حساب، آن را استعمال نمي

 كني!!

رغبتي به درس و مطالعه حال بود و او گفت: من حال يادگيري حساب را ندارم، او همواره در اثر كشيدن حشيش بي

 داد.نشان نمي

 آغاز توطئه و دسيسه
 درمجلس درس سؤال كرد:« سيد كاظم رشتي»ي تبريزي از روزي يك طلبه

 السلام( كجا هستند و الآن در كجا تشريف دارند؟آقا! حضرت صاحب الامر) عليه

 ، اما من ايشان را نشناسم.دانم، شايد الان در همين مكان درس حاضر باشندسيد در جواب گفت: من نمي

در اين هنگام فكري مانند برق به ذهنم خطور كرد، كه درآينده آن را توضيح خواهم داد. به عنوان مقدمه اين را بگويم 

هاي باطل، حالت تكبر و جاه طلبي و رياست كه، سيد علي محمد در اين اواخر در اثر كشيدن حشيش و تحمل رياضت

 پيدا كرده بود. 

گذاشتم و در راه رفتن براي او نهايت به سيد علي محمد احترام ميآن سؤال و جواب در مجلس درس، من بي بعد از

 دادم.مورد خطاب قرار مي« جناب سيد» گذاشتم و او را با لقبحريم مي

م و با ها كه قليان حشيش كشيده بود و من از كشيدن خودداري كرده بودم، در حضور او خود را جمع كردشبي از شب

. «او تويي اويي و تو» برمن پوشيده نيست كه: حال خشوع و خضوع گفتم: صاحب الامر بر من لطف و مرحمت بفرما!

كه  ودمبود و من مصمم بسيد تبسمي كرد و هيچ سخني نگفت، نه نفي و نه اثبات و بيشتر توجهش به رياضت كشيدن 
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يدم پرساي از سيد مييگري ايجاد كنم. گاهي سوالهاي سادهبساطي در مقابل شيخيه پهن نمايم و در شيعه اختلاف د

 گفتم: توداد و من با كمال تعظيم و احترام  ميكرد، ميو او نيز جوابهاي نامربوطي كه از فكر حشيشي او تراوش مي

 همان دروازه علم هستي اي صاحب الزمان، پنهان شدن و خفا، بس است خود را از من مخفي نكن.

ب از حمام بيرون آمد و من باز همان كلمات مورد نظر را به او گفتم، او گفت جناب شيخ عيسي اين سخن روزي سيد با

ها را رها كن، صاحب الزمان از صلب امام حسن عسكري و حضرت نرجس خاتون است، او صاحب يد بيضا و داراي 

ا شيرازي هستم و مادرم رقيه معروف به دهي. من فرزند سيد رضكني و بازيچه قرار ميمعجزه است، تو مرا مسخره مي

تواند هزار سال عمر كند داني كه بشر هرگز نميخانم كوچك و از اهالي كازرون است. گفتم سيد و مولا، شما خود مي

-نمايد و شما نيز سيد و از فرزندان اميرالمؤمنين )عليهها عطا مياين مقام موهبتي است كه خداوند به بعضي انسان و

 .دارمهستي و براي من ثابت و مسلم شده كه تو درب علم و صاحب الزمان هستي و من دست از دامانت برنمي السلام(

به همين جهت سيد كه آزرده خاطر بود از من فاصله گرفت، اما من باز به منزل او رفتم و مطالبي را طرح نمودم از جمله 

ين كه احترام به او بگذارم، سيد نيز قبول نمود. قليان نمودم بدون ا« عم يتساءلون» از او درخواست تفسير سوره

وري كه نوشت، به طكشيد بسيار تند ميحشيشي كشيد و شروع به نوشتن تفسير كرد؛ سيد هنگامي كه حشيش مي

دم داكردم و به او ميدر مجلس درس سيد كاظم از تندنويسان درجه يك بود، اما بسياري از مطالب را خودم تصحيح مي

 و اعتقاد پيدا كند كه باب علم است. دحريك شوتا ت

خواست، بهترين وسيله براي اين كار و اين هدف بود، به علاوه اين كه او هر لحظه خواست و چه نميبله، سيد چه مي

كشي او نيز مرا ياري كردم، و از طرفي حشيش و رياضتكرد و سست عنصر بود، لذا او را تحريك ميرن  عوض مي

پس او تفسير سوره عم يا همان نباء را به من داد، من خيلي جاها را خط زدم و يا تصحيح نمودم و در عين نمود، مي

حال معناي صحيح و قابل فهمي برايم نداشت، اما من از روي نيرن  از او خواستم كه دست خط مبارك او نزد من بماند 

 مطالعه مجدد آن را نداشت. و حشيش قدرت بردست نوشته خود را به او دادم، او در اثر كشيدن دخانيات  و

الامر و امام زمان بگويند، وحشت هنوز از اين كه ادعاي امام زماني كند در ترديد و هراس بود و از اين كه به او صاحب

 ،گذارم، تو به تهران مسافرت كنمهدي نيست؛ من به او گفتم: من نام تو را مهدي مي منگفت: نام داشت و به من مي

 را به تصرفاو مردم مشرق زمين داراي جن هستند، اگر تو  اند از تو بالاتر نيستند وساني كه ادعاي مهدويت كردهك

دهم كه تو را ياري و مساعدت نمايم، به طوري . من به تو قول ميآورندديگران تحت تسلط خود درمي خود درنياوري

 از حالت ترديد و ترس دور كن و هر ساعت رنگي نپذير، مردم هر تركه تمام ايران به تو ايمان بياورند، فقط تو خود را 

هايم گوش و خشكي كه تو بگويي قبول خواهند كرد، حتي اگر ازدواج خواهر و برادر را حلال كني. سيد خوب به حرف

را به اين كار من براي اين كه او  ،نهايت مشتاق شده بود كه چنين ادعايي بنمايد اما جرأت آن را نداشتداد و بيمي

ها را به خورد او دادم، هاي خوب شيرازي تهيه نمودم و چند شب آناز شرابترغيب نمايم به بغداد رفتم و چند شيشه 

ي است كه در سرتاسر زمين يهاكم كم صاحب راز من شد و حقايقي را براي او بيان كردم، گفتم: جانم تمام اين حرف

 اه است، بدن ما از عناصر محدودي تركيب شده و اين افكار و عقايد زاييده شدهشود براي رسيدن به مال و جگفته مي

ي اداني كه اگر به عنوان مثال به اين ماده ذره. تو بحمدالله اهل حال هستي و ميبخار و نوع تركيب اين عناصر است

شي سرحال ور بنوكني و اگر كمي آب انگك ميحشيش اضافه كني يك سري مطالب دقيق و چيزهاي وهمي را در

گردي و اگر مقدار بيشتري از حشيش اضافه نمايي متفكر هاي دشتي ميشوي و خواهان شنيدن و سرودن ترانهمي

 كني.گردي و به اوهام خود اعتقاد پيدا ميمي
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نان چ گويي نيست، زيرا اگر اين آثار از نحوه تركيب عناصر بدن باشد و اگردر جواب گفت: شيخ عيسي، اين طور كه مي

كه گفتيم اين آثار، آثاري است مادي، همانا بايد مانند ماده محدود باشد و حال آن كه آثار و كارهاي انسان محدود 

كرات آسماني و  ها ونهايت و اين همه منظومهنيست و حد و حصري ندارد، علاوه براين چه كسي اين ستارگان بي

هستند و آنقدر زياد هستند كه دانشمندان از شمارش آنان چيزهايي را كه سالهاي سال در حال گردش و حركت 

 عاجزند آفريده است؟

همان خداوند توانا و متعالي كه من و تو را داراي ادراك آفريد و ادراك او از همه بيشتر و قدرت او برتر است، چطور 

 تواند عمر هزار ساله به كسي كه او را انتخاب كرده و برگزيده است عطا نمايد؟نمي

گفتم جناب باب، حقيقت برايم كشف گرديد و اين بيانات بر يقينم افزود و دانستم كه تو صاحب الزمان هستي و اگر 

 الان نباشي در آينده خواهي شد.

ام من فرزند سيد پارچه فروش شيرازي هستم و تمام خاطرات كودكي تا به الان را گفت: نه به خدا، من بارها به توگفته

ها را رها كن و مرا مسخره نكن. از مند به رياضت هستم، پس اين حرفمسكيني بيش نيستم و علاقه به ياد دارم، من

 او انكار و از من اصرار.

 علت پيروزي شيعه
اي كه بود رگ رياست طلبي و حب جاه طلبي او را پيدا كردم و كم كم او را تحريك نمودم، تا اين كه ادعاي به هر وسيله

هاي اهل سنت و نيز اي شيعه، بر تمام گروهآسان ساختم. من هميشه در فكر بودم كه چگونه عده چنين امري را بر وي

اند و تعداد زيادي از چطور اين گروه اندك با روسيه جنگيده اند وبر امپراطوري بزرگي چون دولت عثماني غلبه كرده

شان به دين ي عقيده و ايمانهبي آنان و به واسطهها به خاطر وحدت مذاند؟ و دانستم كه تمام اينآنان را هلاك كرده

علت آن اين است كه هيچ گونه اختلاف مذهبي درآنان وجود ندارد. هر چند بعد از دوران صفويه، نادرشاه  اسلام است و

ه ب هاي بيگانه مانع شد و باعث انشعاب آناندر صدد بود كه آنان را متحد سازد، اما نيرن  بعضي از جاهلان و سياست

هاي مختلفي گرديده شيعه نيز مانند اهل تسنن داراي شعبه 11هايي به نام صوفيه و شيخيه و بهره و ... گرديد. گروه

شناخت و مخصوص يك وطن نبود، زيرا تمام فتوحات به است. من نيز در صدد ايجاد آيين ديگري بودم كه مرز نمي

گذارند، فلان مرشد خر سوار بين حق و باطل فرق نمي خاطر حب وطن و وحدت مذهبي بوده است. عامه مردم كه

ي عادي را دور خود جمع نموده است، در ايران، مرشد خاكساري كه هيچ علم و معرفتي ندارد، حتي مهزاران نفر مر

ات هافسار بسته و آنان را به گدايي و فقيري در د عم جزء را نيز نخوانده است، رئيس گشته و هزاران نفر از دراويش را،

سواد كه مردم گيرند. يا فلان ملاي بيو روستاها، از صبح تا شام وادار ساخته است. آنان نيز با اصرار از مردم چيز مي

ي نفع دولتم دينتوانم به يا ... بنابراين من بهتر مي ،كنددهد و آنان را به ايمان آوردن به خودش دعوت ميرا فريب مي

اي ديگر مانند خاكساريه و دراويش و ساير فرقه ر مذاهب رونقي پيدا نكرد، حداقل فرقهجديد اختراع كنم و اگر در بازا

رب ي دنمايم، لذا مصمم بودم كه خواسته يا نخواسته اين سيد را به اين كار مشغول نمايم و بشارت دهندهها اضافه مي

 اختيار خود قرار دهم. ديني را تأسيس كنم كه آن را تحت نفوذ و الزمان قرارش دهم وعلم يا صاحب

دانستم در فصل تابستان در نجف اشرف يا دركربلاي معلا بمانم، پس به كه در عتبات عاليات بودم نمي هاييدر سال

كردم، درآن سالها اكثر مناطق حكومت عثماني را گشت زدم و براي درآن جا اقامت مي اهيرفتم و چند مشامات مي

هاي اتحاد مسلمين با ايجاد اختلافات ردها همگي ايراني هستند و لازم است كه پايهاي كردم. كآن جا نيز فكر تازه

ها از نفوذ ما هزار بار بيشتر بود و نفع او در اين بود كه قومي در هم فرو ريزد. اما نفوذ رقيب ما، انگليس در آن سرزمين

                                                 
 ند. اهايي نيست كه بعد از نادرشاه،متولد شده باشد بلكه در زمان فاطميين فرقه اسماعيليه در مصر و افريقا وجود داشتهبهره، از گروه - 33
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كه ما در اين نوع سياست تازه وارد بوديم و اين خلافت اسلامي باقي بماند و دولت عثماني از بين نرود، به علاوه اين 

 كرديم تا اين بنا محكم گردد.كارها براي ما بسيار مشكل بود و لذا بايد توجه كامل مي

 آغاز ادعاهاي سيد علي محمد باب 
عاي اد به هر جهت، من اين حقيقت را با سيد علي محمد در ميان گذاشتم و گفتم: پول و كمك نقدي از من باشد و از تو

اينكه در ابتدا از اين كار اكراه داشت و از من اين پيشنهاد را  الزماني! آري بامبشريت و بابيت و اين كه تو صاحب

 پذيرفت، اما من در گوش او خواندم تا اين كه او را به طمع واداشتم و قانع نمودم.نمي

رار دارد، به هر حال او را راضي كردم. او به بصره و داني كه پشت اين كلام من يك ارتش مجهز قمن به او گفتم: تو نمي

( چنانچه برايم نوشته بود، مشغول رياضت  1223ميلادي) تيرماه  1144از آن جا به بوشهر رفت و در ماه جولاي سال 

 شده و مرا به ايمان آوردن به خود دعوت كرد و من نيز پذيرفتم.

سلام( و درب علم است! من در جواب نوشتم: تو خود امام زمان هستي و الادعاي او اين بود كه نايب امام زمان )عليه

اولين كسي كه به تو ايمان آورده است شيخ عيسي لنكراني است. همان كسي كه در كربلا با او هم حجره بودي، با او 

 نوشيدي.كشيدي و آب انگور شراب شيرازي ميرفتي، قليان محبت ميبه حمام مي

درن  در عتبات عاليات چنين شايع ساختم كه: امام زمان ظهور كرده است ه ايران رفت، من نيز بيبعد از اين كه او ب

اند. بعضي از شناختهشد امام زمان است و مردم او را نميو سيد شيرازي كه در درس سيد كاظم رشتي حاضر مي

كه او اهل حشيش و شراب بوده به  دانستندشناختند و ميكردند و بعضي كه او را خوب ميمردمان احمق قبول مي

كردند ولي كم كم من فهميدم كه آنان وابسته ها كه خود را از اهل شام معرفي ميخنديدند. تعدادي از طلبهريش من مي

به دولت رقيب ما انگليس و پيوسته مواظب من و كارهاي من بودند دانستند كه اين دسيسه كار من بوده است و حدس 

-ها و نوشتههاي مهم دولت امپراطوري روس هستم و به همين جهت درصدد بودند كه نامهكي از مهرهزدند كه من يمي

نوشتم: دادم  و روي آن ميفرستادم، آن را در پاكت قرار ميهاي مرا به دست آورند. من هر ماه يك نامه به روسيه مي

كي ها توسط يهايم در روسيه بود و آنني،  نامهبرسد به دست عالم رباني آقاي شريعتمداري از طرف شيخ عيسي لنكرا

رسيد، ولي تلگراف مفصلي كه توسط آقا محمد آذربايجاني فرستاده شده بود، به از تجار ارمني در بغداد، به مقصد مي

يز، راز طريق تب جز اين ندارم كه مانند سيد علي محمد، شبانه به ايران فرار كنم ودست آنان افتاد و من ديدم كه راهي 

 به روسيه بروم.

را از مقام سفيري روسيه در ايران عزل كنند، « كراف سيمنويچ» دوستان و رفقايم در ايران به سختي توانسته بودند 

را فرستاده بودند. من نيز به وزارت خارجه رفتم و به طور تفصيل خدماتم را در عراق گزارش « كراف مدرن» به جاي او

ه ايران به عنوان مأمور بفرستند، چون خدمات آشكاري به امپراطوري نموده بودم و در دادم و درخواست كردم مرا ب

نظر شخص امپراطور، فردي خدمتگزار بودم. با اين كه در خواست سفير شدن را نداشتم و مانند اول، به مقام جانشيني 

اعت كرده بودم، اما طبق دستور قن -كه به آن علاقه كافي داشتم -و مسئول دومي دفتر، يا به عنوان مترجم سفارت

 را به روسيه احضار نمودند و مرا به جاي او نصب كردند.« كراف مدرن» امپراطور، 

 ورود مجدد به ايران
( وارد تهران شدم. در اين سال در تهران و اغلب شهرهاي ايران  1223ميلادي) ارديبهشت  1144در اواخر ماه مه سال 

كه يكي از اصحاب سرِ ما و امين محمد شاه بود دچار وبا شد و « الله وردي بيك گرجي» بيماري وبا شايع شده بود و 

ي مقدسه قائم مقام و توليت آستانه« ميرزا ابوالقاسم »ي كه برادرزاده« حاج ميرزا موسي خان»وفات نمود و همچنين 

 به بيماري وبا از دنيا رفته بودند. السلام( را داشت و بسياري ديگر از دوستان قديمي، همگيعليه) حضرت امام رضا

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

خدمت او شرفياب شدم دم و به درخواست شاه، در لواسان من چند روز بعد از ورودم به ايران مشغول به مقدمات كار ش

 و چند روزي درآن جا ماندم و بعد از آن كه از شدت وبا كاسته شد، در اوايل اكتبر به تهران بازگشتم.

اي ديگر از دوستان آنان، دوباره رفت و عده« ميرزا قلي» ،«ميرزا يحيي صبح ازل» برادرش ،«ميرزا حسين علي بهاء»

و آمدنشان را نزد من شروع كردند، اما من اين دفعه، از درب غير اصلي كه نزديك سكوي غسل اموات بود وارد 

 شدند.سفارتخانه مي

. من از روخته بودحكم پدر بود تمام اموال او را فهمان كه برايم در « شيخ محمد»ي همشيره زاده« كربلايي غلام»

روسيه بنايي درخواست كردم و ساختمان جديدي ساختم و به سفارت رونق جديدي دادم و بارها تصميم گرفتم كه 

ميرزا » جاي مفصلي را به اسم عزاداري آماده كنم، ولي از دربار روس و وزارت خارجه ترسيدم. در عين حال توسط

 در تكيه نوروز خان به مدت ده روز مجلس عزاداري مفصلي ترتيب دادم.« اءحسين علي به

سيد علي محمد، در بوشهر مدت چند ماه مشغول رياضت بود و هنوز جرأت نداشت چيزي اظهار نمايد و تمام وقت 

ابت از امام ني مشغول عبادت بود و بعد از دو ماه، به طرف شيراز حركت كرد و در ميان راه كم كم ادعاي مبشريت و

 زمان كرد، تا به شيراز وارد شد.

اي از مردم عوام را گرد خود جمع نمايد. وقتي نمود و توانست عدهدرآن جا آهسته آهسته مقصود خود را عملي مي

 هاي از اهل اطلاع را مأمور كردند تا نسبت بها عدهخبر آن به علما رسيد و از او توضيح خواستند، او انكار كرد، اما آن

داشت نمود براي آن ها اظهار مياو اظهار علاقه و اخلاص نمايند و او نيز گول خورده و آن چه را كه از ديگران مخفي مي

 و آنان به علما خبر دادند.

اي كه با او مخالفت نمودند اقوام و خويشاوندان خود سرو صدا بلند شده و مسلمانان بر ضد او قيام كردند، اولين دسته

 كه او را از خانه بيرون كردند. او بودند

 دستگيري سيدعلي محمد باب
ل مجلس و هگفت و ااو را جلب نمود و در حضور علما او را محاكمه نمود و او در جواب هذيان مي« حسين خان مختار»

ق شلا كردند. در عين حال جناب مختار، سيد بيچاره را چندين ضربهخويشاوندان او حكم به سفاهت و ديوانگي او مي

زد و چند ماهي او را زنداني كرد و سپس از شيراز اخراج نمود. بيچاره در حالي كه عاق والدين و دست خالي شده بود 

كرد و پشيمان و شكست خورده شده بود. او آرزو داشت كه وارد اصفهان شد بي گمان در دل هزار مرتبه مرا لعنت مي

خواستم او را امام زمان و درب علم يا حداقل نايب الوصف من مينبود. معامام جماعتي در شيراز باشد و براي او ميسر 

استاندار « معتمدالدوله » اي به ي دوستانهامام زمان قرار دهم. همين كه مطلع شدم وارد اصفهان شده است نامه

شد و لازم است كه بااصفهان نوشتم و سفارش سيد را به او نمودم وگفتم: او از دوستان من است و صاحب كرامت مي

تا در اصفهان است از او مراقبت نيكويي گردد، ولي از بدشانسي سيد، معتمدالدوله فوت كرد و سيد بيچاره دستگير و 

اي ديگر سروصدا راه و عده« ميرزا يحيي» و برادرش « ميرزا حسين علي بها»ي به تهران فرستاده شد. من به وسيله

 اند.ير كردهانداختيم كه صاحب الامر را دستگ

حكومت او را به رباط كريم و از آن جا به تبريز و از آن جا به ماكو فرستاد، اما دوستانم تمام كوشش و توان خود را 

اي از افراد ساده لوح را تحريك نمودند، تا اين كه تعدادي از علماي زودباور مازندران و بعضي از صرف كردند و عده

 نقاط ديگر در ايران در برابر اين امر مقاومت و اعتراض كردند.اهل كاشان و تبريز و فارس و 

من ديگر بيش از اين قدرت نداشتم كاري انجام دهم، زيرا سفير روسيه بودم و سفير انگلستان به شدت مراقب كارهاي 

داشتند و از او اگر سيد را در تهران نگه ميه كاري انجام دهم. علاوه بر اين من بود، پس بيش از اين صلاح نبود ك
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گرديد، پس فكر كردم بهترين راه كرد و باعث رسوايي ما مينمودند به طور قطع تمام حقايق را بازگو ميهايي ميسؤال

اين است كه او را بيرون از تهران بِكُشيم و سرو صدا و غوغا به راه بيندازيم. به همين منظور خدمت شاه رسيدم و گفتم 

 گويد يا دروغ؟كند صاحب الزمان است آيا راست ميت و ادعا مياين سيدي كه در تبريز اس

ي او از محضر علما تحقيق كند منتظر جواب تحقيق هستم. تا اين كه خبر رسيد ام كه دربارهگفت: من به وليعهد نوشته

استغفار نموده  اند و او از جواب عاجز مانده است و در همان مجلس توبه وهايي نمودهكه در محضر علما از او سؤال

است، پس تصميم گرفتم سيد را به هلاكت برسانم، به شاه گفتم: كه افراد مزدور و دروغگو بايد به جزاي اعمال خود 

 برسند.

دستور داد تا او را دار زدند جالب اين كه  ،اما شاه در همين ايام، عالم را وداع نمود و فوت كرد. بعد از او ناصرالدين شاه

نمودند، تير به طناب اصابت كرد و پاره شد و سيد روي زمين افتاد و با سرعت بود و به او تيراندازي مي وقتي بالاي دار

كرد. به طور حتم درآن هنگام از ترس توبه و انابه مي برخاست و به مستراحي كه درآن جا بود فرار نمود و مخفي شد و

او  هاير را به مغز او وارد كرده است. هر طور بود به نالهكرده كه اين فكشيخ عيسي لنكراني) يعني من( را لعنت مي

 توجه نكردند، باز او را به دار كشيدند و تا سرحد مرگ به او تيراندازي كردند.

اي ديگر كه سيد را نديده بودند، گفتم: بايد و عده« ميرزا حسين علي بهاء»خبر مرگ او در تهران به من رسيد من به 

تيراندازي « ناصرالدين شاه » اي ديگر تعصب ديني به خرج دادند و به طرفراه بيندازيد... عدهصدا به  غوغا و سر و

و تعداد ديگري كه از اصحاب « ميرزا حسين علي بهاء» كردند و از اين رو افراد زيادي را دستگير نمودند و در اين ميان

ها گناهكار نيستند و تمام شقت اثبات كردم كه آنسرّ من بودند دستگير شدند. من از آن ها حمايت كردم و با هزار م

ها بابي نيستند. پس آنان را از مرگ رهانديم و به سوي كاركنان و مأموران سفارت، حتي خودم شهادت داديم كه آن

 بغداد فرستاديم.

را  كه خداوند او من به ميرزا حسين علي بهاء گفتم: برادرت ميرزا يحيي را پشت پرده مخفي نما و او را به عنوان كسي

بخوان و نگذار كه او با احدي تكلم كند، اما ميرزا حسين علي، مُسن بود و از علم و اطلاع  –امام زمان  –سازد ظاهر مي

كافي نيز برخوردار نبود، لذا تعدادي از اهل اطلاع را همراه او قرار دادم، اما آنان نيز نتوانستند منظورم را عملي سازند. 

جي شد نتابامكان نداشت كه خود به اين راه برگردم پس چاره چيست؟ نمي ،خصيتي مورد مراقبت بودممن نيز چون ش

را كه با آن زحمت به دست آورده بودم، رها نمايم و از آن دست بشويم و به علاوه اين كه پول زيادي در اين راه خرج 

يدم ترسكردم. زيرا ميقوق ماهانه تدريجا پرداخت ميكرده بودم. البته همه را يك مرتبه نداده بودم، بلكه به عنوان ح

اگر تمام پول را يكجا به حسين علي بهاء بدهم، بگيرد و فرار كند، پس زن و فرزند و تمام نزديكان و كساني را كه 

يجاد كرده اي به او بودند، به بغداد نزد او فرستادم  تا به فكر پشت سر خود نباشد. آنان نيز در بغداد تشكيلاتي وابسته

يري گهايي كه از سيد نزدم باقي مانده بود، بعد از اصلاح و غلطي وحي قرار داده بودند. من نيز كتابو براي او نويسنده

 هاي فراواني از آن تهيه كنند.براي آنان فرستادم و دستور دادم نسخه

-ده بودند، هر چند او را نديده بودند مينمودند و براي كساني كه گول سيد را خورهايي تهيه ميدر هر ماه، نوشته

 ها و كارهاي بابيت بود.فرستادند، يكي از كارهاي روس در ايران تهيه همين نوشته

ارادگان را كه دنبال هر اي از جاهلان و بيخنديدند. ناچار ما عدهمردم فهميده، به آن كلمات سخيف و مزخرف مي

به هيچ وجه جرأت اين كه در مقابل اهل اطلاع و مردم فهميده چيزي اظهار كنند، جمع نموده بوديم و آوازي حركت مي

هايي گزاف داشت و من ديگر امكان آن را نمودند، احتياج به دادن رشوهنماييم نداشتيم، زيرا اگر استقبالي هم مي

 ها را بگيرند و هيچ كمكي به ما ننمايند.نداشتم، به علاوه ممكن بود پول
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انگليس كه مراقب ما بود، كار ما مشكل تر بود، لذا صلاح در اين بود كه فقط عوام را جذب كنيم و با با وجود سفارت 

 اندك چيزي آنان را قانع سازيم.

نمود. من مبلغ زيادي به عنوان هر كس كه آواره بود و در ميان اقوام و وطن خود شخصيتي نداشت، از ما طرفداري مي

بضاعت به دور او جمع ها بدهد، تا اين كه جمعي بيفرستادم تا به آناء در بغداد ميزيارت كربلا براي حسين علي به

 فرستادم.شوند، و من ماهانه براي او و اطرافيانش بين دو تا سه هزار تومان مي

ا تقويت ن رپيوسته آنا ،در اين بين دولت عثماني آنان را از بغداد به استانبول تبعيد نمود و از آن جا به ... دولت روسيه

ها شد و ما آنها، توسط وزارت خارجه تهيه ميي نوشتهساخت و قسمت عمدهنمود و خانه و مسكن براي آنان ميمي

فرستاديم ... هر جوان عامي كه پدرش فوت كرده بود، به او داديم و به شهرها مياي قرار ميهاي پاكيزهرا در پارچه

لك ها افراد ساده لوح را در مسكني؟ و با همين نيرن  و دسيسهاز پدرت پيروي نمي گفتيم : پدر تو بابي بود، تو چرامي

پذيرفت، جمعيت بابي يعني همان كساني كه دور حسين علي كرديم و هر كس كه اين مذهب را نميبابيت داخل مي

و را جزء خود و حزب خود ساختند. يا به حد امكان اارادگي متهم ميبي ديني و بيبهاء جمع شده بودند او را به 

گيري كنند و او بيچاره و مجبور شود كه داخل در حزب آنان گردد، تا اين كه بين خواندند تا مسلمانان از اوكنارهمي

ميرزا يحيي بر سر رياست اختلاف ايجاد شد. ميرزا يحيي نتوانست تكبر برادرش را بپذيرد ميرزا حسين علي و برادرش 

م كه اين اختلاف در اثر تحريك رقيب ما صورت گرفته بود. پس ميرزا يحيي از برادرش جدا شد و من بعد از آن فهميد

ناميد. رقيب ما كه از ناشايستگي او « صبح ازل» ي قبرس رفت و درآنجا ازدواج نمود و متأهل شد و خود راو به جزيره

 نمود.  بي خبر بود، مبلغ گزافي براي وي فرستاد و او تمام آن را صرف لهو لعب

عباس » تبعيد شدند و ما در صدد شديم  كه  19« عكا»ميرزا حسين علي و پيروان او نيز به تحريك دولت ايران به 

ي بزرگ خداوند( را بگذاريم درس بخواند، زيرا )شاخه« غصن الله الاكبر»و ملقب به « عباس افندي»معروف به « ميرزا

 كرد.د و بسيار در تحصيل كوشا بود و زياد مطالعه ميخواناو از پدرش باهوش تر بود و خوب درس مي

يند و شد، افشا نمامي هاي متضاد و متناقضي را كه به دست نويسندگان ما نوشتهكردند كه نوشتهرقيبان ما سعي مي

ديل بنمودند و ما مجبور شديم كه بابيت را به بهائيت تاسم ميرزا يحيي )صبح ازل( را به عنوان وصي باب ترويج مي

كردند و نزديك بود تمام نمود و رقباي ما اعتراف او را منتشر مينماييم. ميرزا يحيي كم كم مطالب سري را افشا مي

 هاي گزاف به اين جا رسيده بود به گفتارهاي ميرزا يحيي و اعترافات او به باد فنا داده شود.زحمات ما كه با صرف پول

 فرقه بهايي

ه )كسي ك« من يظهره الله» اين دو نفر، ميرزا حسين علي بهاء، اسلوب را عرض نمود و خود رابعد از وقوع اختلاف بين 

من » سواديگرداند( ناميد و بابيها ميرزا يحيي را عزل نمودند، اما من چه بگويم از جهالت و بيمي خداوند او را ظاهر

خوب بخواند، اما مع الوصف براي ريش جنباندن چند كرديم مي هايي را كه آمادهتوانست نوشته؟ حتي نمي«يظهره الله

مزه تر و بي ها و تابلوهاي ما كه معمولا بي معني بود با دخل و تصرفات او بيكرد. نوشتهاي را نخود آش ما ميكلمه

 دادند.شدند و حق را از باطل تشخيص نميشد، ولي باز مردم متوجه نميمعناتر مي

                                                 
 در فلسطين اشغالي. شهري  - 39

http://www.bahaismiran.com/


 www.BahaismIran.com      پایگاه اینترنتی بهائیت در ایران

نموديم و بهترين مبلغين ما، بعضي از آخوندهاي نادان ، ما او را ياري و مساعدت ميشدهر كس از تهران بهايي مي

تفاده كردند. ما نيز از فرصت اسبودند كه به مجرد اين كه با كسي اختلافي داشتند، او را به بابي يا بهايي بودن متهم مي

ديم، آنان نيز پناهگاهي غير از ما نداشتند و به كركرديم و آن افراد مورد اتهام قرار گرفته و طرد شده را ياري ميمي

تا او  ،كرديمهاي سري، بين او و آخوندها دشمني ايجاد ميپسنديديم و مورد نظر ما بود از راهعلاوه هر كسي را كه مي

 ديم. نموكرديم و داخل در جمعيت خود ميرا به بابيت و كفر متهم سازند و ما بلافاصله او را به سوي خود دعوت مي

شدند، به دليل ترس از ظلم آنان بود، زيرا آنان هر چند اين امر بسيار آسان بود و اغلب كساني كه داخل در بهائيت مي

ايم، باز اين نوع آخوندها و آشنايان گفتند: ما در واقع بهايي نيستيم و به دروغ داخل در آنان شدهكردند و ميتوبه مي

توانستيم در نظر دولت و مردم عادي، هر مجتهد ما به اين وسيله مي .كردندا تكذيب ميو آنان ر پذيرفتنداز آنان نمي

هاي خود را به دولت متبوعم ارسال كردم و در دين و عالمي را متهم نماييم، تا اين جا كار من به پايان رسيد و گزارش

 دين جديد چه خواهند كرد.  ها درآينده با اين دكان واسلام اختلاف جديدي ايجاد نمودم تا ببينم آن
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